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  پاره نخست
  

  نظريه سامانه ها -1
  
  
 

  :سه دوره تكاملي علوم 
مردم در زندگي عادي خود ، در طول تاريخ به طور ناگزير براي تداوم و پايداري بيشتر ، ساختار 

اگرچه اين روند در چند سده جديد از اين حالت تعادلي خارج . سامانه اي به زندگي خود داده اند 
ير متفاوتي را نسبت به زندگي مردم طي كرده اند و سالها طول كشيد تا اما علوم ، س. شده است 

به طور كلي سه دوره تكاملي براي علوم بر مي . نگرش سامانه اي در علوم كشف و مطرح شود 
  : شمرند كه عبارت است از 

  ) :از كل به جزء(، مرحله منطق ارسطوئي - 1
هستي : بوده، يعني رسيدن از كل به جزء  استوار ، ) Deductive( اساس اين منطق بر قياس 

  . هرچيز در گرو تعريف جايگاه او در كل مجموعه مي باشد
بود كه در آن نظام و سلسله مراتب وجود )  Organism( جهان در نظر متفكرين كهن كل گرا ، سازواره اي « 

دات، در اين رويكرد، جزئي از سازواره هر جزء از اين جهان و هر موجودي از موجو. بنهايت درجه از كمال برقرار بود
  1» .كلي بشمار مي آمدند و در هستي و رفتار آن نقش داشتند
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نشات گرفته ، عنوان مهمترين كتاب ارسطو در  "ارگانون"واژه ارگانيزم كه از واژه كهن يوناني 
ست و اين واژه به معناي ابزار ا. شهرت يافت "ارغنون"زمينه منطق شد كه در عربي به صورت 

  2.منظور ارسطو از اين كتاب معرفي ابزارهاي فكر صحيح بود 
در اين كتاب به شكلي متفاوت با عصر امروز پايه هاي نگرشي كل گرايانه به هستي تعريف شده 

  . است 
 
برعكس، . ، مجموعه اي درهم و تصادفي از اتم ها و حوادث بشمار نمي آيد]از منظر كل گرايان كهن[جهان «

كليه موجودات و پديده ها در جهان بهم . آنچه در آن هست از وحدت و ارتباط ذاتي برخوردار مي باشدجهان و هر
هستي قانونمند است و بر هرچه هست قوانيني عمومي و . ... مرتبط اند و ميان آنها پيوندهايي بس قوي برقرار است

   3».همه شمول حاكم مي باشد
  
  : )از جزء به كل(، مرحله منطق تجربي - 2

از با پيشرفت كليه رشته هاي علمي  روشنگري واين مرحله از قرون هفدهم و هيجدهم با عصر 
( ،) Inductive( در اين مرحله استقراء . شيمي و غيره آغاز شد -فيزيك  -نجوم  -رياضيات جمله 

  . پايه علوم را شكل مي دهد) حركت از جزء به كل 
ن اين بوده است كه يك موجوديت را هرقدر كه پيچيده باشد مي اصل مسلم رويكرد تجزيه گرايانه به جها«

. ... توان به اجزائي تقسيم نمود و از راه تدقيق در وجود و رفتار آن اجزاء به شناخت موجوديت اصلي نائل آمد
  4» .شناخت پديده ها در مكتب تجزيه گرائي از بسياري جهات همواره بر بينش مكانيستي از جهان استوار بوده است

يا يك ساز و كار، يعني ماشين از اجزائي تشكيل مي يابد ، هر جزئي داراي )  Mechanism( يك مكانيسم،« 
. شكل و عملكردي است و از ديد مكانيكي كاركرد كل ماشين را مي توان با شناخت رفتار يكايك اجزاي آن دريافت

   5».صلي جهان بيني مكانيستي بوده استاصل برقراري زنجيره قوي علت و معلول همواره از اركان ا... 
  ) :ارتباط متقابل جزء و كل( ،) System( سامانه اي،مرحله منطق  - 3

، رياضيات، روان شناسي ،اقتصاد، جامعه شناسي از جمله اين شيوه انديشيدن در علوم مختلف
  . تا ثير بسزايي گذاشت ... فيزيك، هنر، معماري و 

و ارگانيسمي ، طبيعي و ) ماشيني ( قع كوششي جهت امتزاج رويكردهاي مكانيسمي نظريه عمومي سيستم ها در وا«
از اين امتزاج نظريه عمومي سيستم ها كه از خوبيهاي هر دو رويكرد بهره مند شده . در تفسير جهان است) زنده 

ين عناصر و نظام در تئوري عمومي سيستم ها، نه تنها بر عناصر مجموعه كه بر ارتباطهاي ب. است پديد مي آيد
هرقدر كه شبكه ارتباطها پيچيده تر و درهم آميخته تر باشد، سيستم . پيچيده و كليت سيستمي نيز تأكيد مي شود

  6» .نياز به نظام بالاتري دارد و به اين ترتيب شيوه ايجاد نظام در مركز توجه تئوري سيستمي قرار مي گيرد

                                                           
معمولا نگرش ارگانيك را نگرش اندام وار ترجمه كرده و كمتر به اين توجه مي شود كه واژه آن به معني نگرشي ابزارمندانه است، چيزي  2

رمندانه و در عين حال كل گرايانه در حقيقت بايد نگرش ارگانيك را رويكردي ابزا. كه در دوره تجربه گرايي علوم جديد مطرح گرديده است
  . دانست 
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يدگاه پيشين به خوبي مي توان با ذكر يك مثال عنوان تفاوت اين ديدگاه را در مقايسه با دو د  
  :كرد 

به طور مثال با مشاهده مشكلات و بحران هايي در عرصه آموزش دانشگاهي، هر يك از اين سه 
در تفكر ارسطوئي، ابتدا به تعريف علم و اهداف آن توجه . گرايش به شيوه خاص خود عمل مي كنند

اما در نگرش . با اهداف آن به عنوان مشكل مطرح مي شود مي شود و ناسازگاري نظام دانشگاهي
يعني دانشجو، كتابهاي درسي، (علوم تجربي، همه مشكلات تجزيه مي شود تا به اجزاء آن برسد، 

. و با مطالعات موردي و آماري سعي در يافتن مشكلات جزئي مي نمايد... ) رشته هاي تحصيلي و 
ده بندي مشكلات را فراموش نكند، يعني هم جزئيات را ببيند و اما نگرش سامانه اي تلاش دارد تا ر

  .هم كليات را مد نظر قرار دهد
بر اساس نگرش سامانه اي، هر دو ديدگاه پيشين هر يك به تنهايي، در حل بحرانها ناتوان اند و 

، اجامعه مانند آلودگي هو بحران هايبسياري از در حقيقت . راه حل هاي محدودي ارائه مي دهند
مديريتي و بسياري ديگر را نمي توان تنها در يك  مسايل ،سياستگذاريهاي كلان ،جنايتو جرم 

  ..ساخته استزمينه حل اين مسايل را فراهم  امانه ايس اما تفكر ،حوزه علمي حل كرد
و يا يك يك رشته علمي محدوده بر خلاف بسياري از جنبشهاي فكري كه در امانه اي تفكر س

از . رشد كرده است يك ديدگاه چند بعدي  در و شده اند در محيطي ميان رشته اي متولد بعدي 
نه با خود اجزا و  ،متشكل از اجزا سروكار دارد آنجا كه اين شيوه تفكر به طور كلي با مجموعه هايي

نگرش سامانه اي در واقع  .عموميت يافته است  فراتر رفته ونوين ضرورت از مرزهاي علوم  ربنا ب
شت و تفسير جديد و محدودي است از ديدگاه توحيدي، كه همه پيامبران الهي به آن تاكيد بردا

داشته اند، مفهوم توحيد در هستي ، به معناي ارتباط هماهنگ، حكيمانه و مدبرانه همه اجزاء و 
عناصر هستي و سير وجودي آنها از قوه به فعل مي باشد، مفهوم توحيد در مكتب اسلام با بياني 

در دوران جديد و در . ارائه شده است  8و احاديث معصومين 7ع و مانع در آيات قرآن مجيدجام
  جهت جبران رويكرد جزء نگر 

  . بعد از رنسانس در فرهنگ غربي ، دانشمنداني پيشگام شدند ) پوزيتيويستي ( 
لودويگ توسط  ،) General System Theory(نخستين گامها در جهت پايه ريزي نظريه عمومي سامانه ها « 

هدف او و بسياري ديگر از پژوهشگران سامانه اي از پايه . برداشته شد،) Ludwig Von Bertalanffy(فون برتالنفي
ريزي نظريه عمومي سامانه ها، دستيابي به نظريه اي كلي بوده كه تئوري هاي خاص در علوم مختلف را شامل شود، 

  9» .تئوري هاي علوم خاص را بيابدبه آنها وحدت بخشد و همشكلي موجود ميان 
  

يك نگرش جامع به  وجود نتيجه نگاه تك بعدي و عدم ،بحراني كه در معماري معاصر ديده مي شود
  . معماري مي باشد

                                                           
ز كل به جزء و هستي آفرين را با ما از اوييم و به وي او بازگشت مي كنيم ، سامانمندي هستي را ا) انا الله و انا اليه راجعون(مفهوم آيه  7

 .هستي و بالعكس تبيين مي نمايد 
خداوند درون اشياست و با آنها يكي نيست و بيرون از اشياست و از : ( حضرت علي در فرازي از خطبه شماره يك نهج البلاغه ميفرمايند  8

 . وجود با ممكن الوجود را تبيين مي نمايد اين فراز به نحوي جامع و مانع ارتباط كل و جزء و واجب ال) آنها جدا نيست 
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  : نكاتي كه عدم توجه به آنها باعث بروز اين بحران شده اند را مي توان به صورت زير بيان كرد 
و خروج از همه جانبه گرايي دوره هاي ديروز  تك بعدي امروز ناشي از راه حلهاي بحران - 1

  . بدون بحران قبلي است 
به دنبال خود نتايج بدي را به بار مي  يكجتنبه هرچند خوب ،رفتارها و نتايج مقطعي و  - 2
  .آورند
  .مي تواند از خود مرض بدتر باشد بد يا ناقص درمانگاهي نتايج  - 3
هر عمل تاثيرات فراواني در بسياري از بزرگي به بار آورند و  نتايج مي توانند تغييرات كوچك - 4

  .عرصه هاي مرتبط دارد 
  .را سرزنش كرد .رابطه دوطرفه علي و معلولي با هر پديده دارد  شرايط محيطي - 5

به نظر مي رسد اين بحران را مي توان با كمك نگرش سامانه اي و بازگرداندن معماري به هويت و 
  .ف نمود اصالت خويش برطر
  :و اجزاء آن از ديدگاه نظريه عمومي سامانه ها  ماهيت سامانه

  .را از اين ديدگاه مطرح و سپس از منظر اسلامي ارزيابي مينماييم در ابتدا معرفي چند مفهوم 
مجموعه اي از دو يا بيشتر از اجزا كه براي رسيدن به هدفي سازماندهي و هماهنگ شده : سامانه

  .اند
    .ه معناي منظم ـ روش مند و بر مبناي الگويي از قبل تعيين شده استب: سامانمند

ارتباط با +  ارتباط ميان اجزاء + عناصر واجزاء: بخش بنيادي پديد مي آيد سههر سامانه از 
  . ابتدا نگاهي مختصر به مفاهيم سامانه اي خواهيم داشت . محيط

كيل يافته كه مجموعاً در ارتباط با هم يك كل را پديد هر سامانه از عناصري تش) :  Part, Whole(جزء وكل «
كه بسته به مرتبه يك سامانه، كل مي تواند بيشتر يا . ... در تفكر سامانه اي تأكيد بر روي كل مي باشد. مي آورند

  .مساوي اجزاء متشكله اش باشد
پيوند هاي . هاي سامانه اي استپيوند ميان اعضاء يكي از مهمترين ويژگيهاي موجوديت  ) :Relation(ارتباط ، 

  .سامانه آفرين مي توانند به ساخت، رفتار و يا فرآيندهاي سامانه منتسب باشند
مجموعه عوامل، پارامترها و يا متغيرهائي را كه جزء سامانه به شمار نيامده، ليكن ) :  Environment(محيط ، 

   10» .ارند، محيط يك سامانه خوانده مي شود به گونه اي مي توانند در ساخت و رفتار سامانه تأثير بگذ
در حقيقت محيط اثر بسيار زيادي در سامانه هاي ارگانيك دارد و به نوعي با آن آميخته شده است كه تفكيك آنها « 

   11». كاري ساده نيست 
نظم بسيارمهم  و  نگرش سامانه اي تأكيد بر چگونگي ارتباط ميان عناصر،در مباني نظري اين

ويژگي زير در نوع ارتباط  سهنگونه روشن مي شود كه براي پديد آمدن يك سامانه بايد بدي.است
  :ميان اجزا موجود باشد

  : هدفداري - 1
نمي توان به صرف همكاري ميان و  هرگز نمي تواند بدون هدف و غايت پديد آيد سامانهيك 
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هدف يك سامانه مورد توجه در واقع سه ويژگي زير بايد در مورد . دست يافت سامانهاجزاء به يك 
  :قرار گيرند 

اين گزينش از آغاز،بر . ،فرآورده گزينش عناصر و اندام هاي ويژه اي است سامانههدف  )الف 
اي هم داشت، چون نمي  سامانهپس اگر هدف روشن نباشد،نمي توان . پاية آن هدف انجام مي شود

جه ناگزير و منطقي مجموعه اي از اجزا بنابراين اين هدف بايد دستاورد و نتي.توان گزينشي كرد
  . باشد 

يك عنصر آن از ميان  در شرايطي كه اگردانست، سامانهنمي توان يك مجموعه را يك  )ب 
تبديل شود،بايد اين عنصر  سامانهبراي اينكه اين مجموعه به يك . باز هم هدف برآورده شودو برود،

اجزاء مجموعه مي باشد و همواره متكي به  پس هدف همواره نيازمند به همة. بيهوده حذف شود
يعني براي بقا و بر جا ماندن سامانه و دستيابي به هدف ، همه اجزا بايد شركت داشته . آنها مي ماند

  . باشند 
به اين . اين دو ويژگي را مي توان به صورت ارتباط دوطرفه بين هدف و اجزاء خلاصه نمود  )ج 

از هدف نتيجه شود و اين دو يكديگر را به طور كامل تعريف نمايند معنا كه هدف از عناصر و عناصر 
 . 

  :  همكاري و هماهنگي - 2
اين بدين معني است كه . هدفداري به معني دستيابي به هدف است، نه تنها داشتن هدف 

چون به همان اندازه كه سامان داشتن . نمي تواند باشد سامانهتنها علت پديد آمدن  همكاري اجزاء
ازمند به علت است، بي ساماني و بي نظمي هم علت دارد و در پديد آمدن بي نظمي هم عناصر ني

همكاري شرط لازم نظم است ولي در صورت هدفمند بودن شرط كافي آن . وعواملي دست اندركارند
  مي شود

سامانه در مورد دو يا چند جزء كه از هم متمايزند يعني داراي هويت مستقلي هستند معني 
  . ا ميكند،در غير اين صورت مجموعه تبديل به يك عنصر ميشود وديگر نظم و سامان معني نداردپيد

  : وحدت- 3
وحدت «است،ما رابه درك كامل مسئله  سامانهويژگي سوم كه شايد مهمترين ويژگي در يك 

 بدين معني كه كثيري از. ها داراي ويژگي وحدت در كثرت هستند سامانه ههم.مي رساند» دركثرت
عناصر،واحدند و پس . عناصر گوناگون در يك همكاري و هماهنگي با هم،وحدت را نمودار مي سازند

و چون هدف واحدي دارند، پس . هم هويت خود را از دست نمي دهند سامانهاز پديد آمدن 
)  (Uniformity پس وحدت اجزاء به هيچ روي به معني يكپارچگي و هم شكلي. دارند» وحدت«

براي  .داشتن يك هدف واحد و هماهنگ و همراستا  است يعني )(Unityبه معني نيست، بلكه 
 Uniformityمي توان به سامانه هاي طبيعي و براي وحدت به معناي  Unityوحدت از جنس 

  . 12مي توان به سامانه هاي مكانيكي اشاره كرد
                                                           

. مي باشد Unity، از نوع )تغييرات ژنتيكي در آنها اعمال نشده باشد( ها چنانچه طبيعي باشند،بعنوان مثال، وحدت در انواع ميوه  -  12
در مقابل آن، محصولات كارخانه اي و ماشيني با . بدين معنا كه وحدت در آنها، داشتن هدف واحد مي باشد و نه وحدت ظاهري و شكلي



 

 

  )وحدت + همكاري و هماهنگي +هدفداري ( : )سامان (نظم
كه وحدتي در كل همكاري و هماهنگي ميان اجزاء وعناصر واندام ها« :نين استتعريف دقيق نظم چ

  . مجموعه و هدف آن ايجاد مي كند
مثل اجزاء ( و ارتباطي منسجم . مهم هستند )سامان ( در پديد آمدن نظم هر سه ويژگي فوق 

  . با هم نياز دارند ) يك سامانه 
  : انواع نظم

  : وان دو گونه دانستنظم را به ساده ترين تقسيم مي ت
  : )Arrangement (آرايش و انضباط شكلي عناصر و اجزاء )  1

اين درك از نظم به معني مرتّب سازي و ساده سازي است كه معمولاً آدميان درساخته هاي 
خود ايجاد مي كنند و بيشتر ارتباطات اجزاء آن ارتباطي قراردادي و يا ماشيني است همچون 

اگر اين ...  ، تيم فوتبال، طراحي خانه ها با الگوي پيش ساخته و انبوه سازي وچينش اعضاء در ارتش
اين نظم ميتواند به راحتي . پائين سامانه اي آن داردبه نظم به تنهايي به كار گرفته شود نشان از مرت

  .مي باشد  ) ( Uniformityبه بي نظمي منجر شود و و داراي وحدت شكلي، 
  : )Design (ز همكاري اجزاء در راستاي هدفپيكره بندي ناشي ا)  2
اين نظم به .دراين نوع نظم روابط قراردادي نيست وهمكاري ميان عناصر، به صورت واقعي است  

درك اين نظم به سادگي نظم و انضباط آرايشي نيست . مي انجامد ، ) unity( وحدت در هدف
  . مي توان آن را كشف كردوتنها با شناخت عميق هدف و شيوة همكاري اجزاء است كه 

در حالي كه نظم . شناخت اين نظم با علم حضوري به آن ايجاد مي شود بهكامل ترين مرت
تفاوت ديگر اين نظم با نظم پيشين در حيات و . آرايشي با علم حصولي به راحتي قابل درك است

ارد و اين سبب در يك نظم هوشمند، تطابق و انعطاف پذيري با محيط وجود د. هوشمندي آن است
چراكه . تحرّك در نظم آن مي شود و حتي تا حدودي پيش بيني پذيري رفتارها را نيز كم مي كند 

درصورتي كه نظم آرايشي، نظمي . عوامل گوناگون تأثيرگذار را نمي توان هميشه مدنظر قرار داد
را  پيش بيني خشك، مرده و ايستاست و به همين جهت غير تطابقي است و به راحتي مي توان آن

 .كرد
مطرح مي شود ) Chaos(پيچيدگي و فراكتال با نام تئوري آشوب جديد آنچه كه در تئوري

اين نظم . هرگز به معني بي نظمي نيست بلكه چنين نظم متحرك و پيشرفته اي را مد نظر دارد
  .سامانه است و بيشتر نظم طبيعت از اين نوع استته پيشرف بهنشان دهندة مرت

                                                                                                                                                                      
براي مثال انواع شكلات، از اين دست بوده كه عيناً شبيه به . مي رسند Uniformityسامانه ايجادگر مكانيكي در نهايت به وحدت از نوع

در شهرهاي سنتي، هرگز نمي توان دو خانه را يافت كه كاملاً : در معماري نيز مي توان مثالي در باب خانه ها ذكر كرد. هم توليد مي شود
ظ ويژگيهاي خاص خود، هماهنگي و وحدت خود را با كل مجموعه هر خانه بر اساس شرايط و بافت منطقه، علاوه بر حف. همشكل باشند

اما در مقابل، مجتمع هاي مسكوني امروزه و نيز خانه هاي سازماني تيپ، مثالي بسيار مناسب . هاي اطراف به خوبي حفظ مي كرده است
زارها هيچ گونه وحدت ظاهري ديده نمي اگرچه در بافت شهرهاي سنتي ، كوچه ها و محله ها و با.براي وحدت از نوع همشكلي مي باشد

ع شود و داراي هندسه كاملا آزاد بوده اند ، اما خانه ها داراي هندسه اي دقيق و منظم هستند و در مجموع  ، در كل بافت شهر وحدتي از نو
Unity به چشم مي خورد.  



 

 

ش دانشمندان درك و كشف همين نظم پنهان طبيعت و فرمولبندي آن است تا زبان تمام تلا
. هر قانون علمي يك كليد ارتباطي و يك نظم كشف شده است . ارتباط بين ما و طبيعت برقرار شود

هنرمندان و معماران نيز به شكلي ديگر نياز به كشف اين نظم دارندو اين چيزي است كه به خوبي 
تنها در دورة جديد بود . شته در ميان انسانها  به صورت فطري و حضوري وجود داشتدر دوران گذ

امروزه برخي جريانهاي معماري تلاش در . كه نظم آرايشي بر هنر و معماري انسان حاكم گشت 
  .احياء اين نظم در معماري دارند

  
  :و بي ساماني  تعريف بي نظمي

  :مي شود از هم گفته جداواژه بي نظمي به دو حالت 
مانند يك تل سنگ،مجموعه اي . دارند وجود حالتي كه توده اي از عناصر بدون ارتباط با هم) 1

  .از اجزاي پراكنده كه البته هيچ هدفي را هم برآورده نمي كنند
هاي  سامانهحالت دوم كه بسيار مهمتر است و بيشتر روي مي دهد، حالتي است كه در آن )  2

رآوردن هدف هاي ويژه خود هستند،اين اهداف برآورده مي شوند،اما چون گوناگون دست اندركار ب
هيچ گونه هماهنگي با هم ندارند،دستاوردهاي يكديگر را از ميان مي برند و پيامدهاي هم را خنثي 

  .مي كنند
ولي بايد دانست . ممكن است گمان شود نظم و بي نظمي دركنار هم همزمان پديدار مي شوند

دراينجا هم چنين . نقيض هم هستند ونمي توانند دركنار هم جمع شوند "نطقااين دو مفهوم م
  .چرا كه نظم در رده اي فروتر و بي نظمي در رده اي بالاتر رخ نموده است. نشده است

بر اساس مباحث قبل براي ايجاد سامان و نظم رعايت سه نكته مهم در طراحي و گزينش به 
  :شرح زير لازم است 

  .و اجزاء پروژه گزينش عناصر  )1
 .گزينش اندازه و چگونگي ويژه اي از عناصر  )2
  .گزينش نحوه خاصي از ارتباط ميان عناصر با هم  )3

ما مي توانيم با انجام سه آزمون روشن سازيم كه سامان نهايي تحقق يافته يا خير و هدف اصلي 
  تا چه حد قابل دستيابي است ؟

  .اريم و حذف كنيمنخست، برخي از اجزاء وعناصر را ازميان برد
  .برخي عناصر دگرگوني پديدآوريم) كميت وكيفيت(دوم،در اندازه و چگونگي 

  .سوم، چگونگي روابط ميان عناصر را تغيير دهيم
روبرو  سامانهدر هركدام از اين آزمون ها،اگر در برآوردن هدف خلل رخ دهد،آنگاه ما با يك 

ر آن صورت در پاسخ به پرسش مطرح شده خواهيم باشيم،د سامانهاگر ما معتقد به يك ابر .ستيمني
بدانيم و اگر چنين كنيم آنگاه نظم  سامانهگفت كه ما هرگز نمي توانيم هر دستاوردي را هدف يك 

و بي نظمي تنها دو نام هستند كه ما به دلخواه به مجموعه ها و پديده ها مي دهيم ولي چنين 
  .نيست



 

 

  مفهوم زنده و ارگانيك بودن سامانه معماري)  4
شده توسط بولدينگ وجود دارد سيري است كه در  يكي از مهمترين نكاتي كه در طبقه بندي انجام

در حقيقت يكي . تكامل سامانه ها از سامانه هاي غير زنده به سمت سامانه هاي زنده طي مي كند 
از ويژگيهاي مهم در ارتقاء سامانه از مكانيسمها به ارگانيزمها و فراارگانيزمها در همين اصل نهفته 

اتي كه بايد براي يافتن جايگاه حقيقي معماري در اين رده در حقيقت يكي از مهمترين نك. است 
  .بندي سيستمي به آن توجه كنيم مساله وجود و يا عدم وجود حيات در معماري است 
بلكه . نيست ... منظور از حيات معماري ، زنده بودن زيست شناسانه به معني توليد مثل و حركت و 

مه ساخته هايش و حتي موجودات بيجان ، حيات انسان يگانه موجودي است كه مي تواند به ه
انساني كه معناي حيات و زندگي را درك كرده باشد ، به عنوان خليفه خدا مي . بيشتري ببخشد 

تواند زندگي ضعيفي را كه در جمادات و يا گياهان است ، آشكارتر كرده و ارتقاء دهد ، به صورتي 
صدها يا هزاران سال پيش آفريده شده ، ممكن است  كه معماري ، شعر ، يا هر اثر هنري ديگري كه

طبيعي است كه . هنوز داراي حيات باشد  و همچنين قادر باشد به مخاطبان خود ، حيات ببخشد 
اين حيات مي تواند تكثير شود و به ديگران منتقل گردد و حركت ايجاد كند ، ولي اين حركت و 

  . ات آن ، معنوي و وجودي است و همه آثار آن نيز ، مثل خود حي... تكثير و
در عين حال عامل اصلي حيات در همه موارد فوق ، انسان و زنده بودن حقيقي اوست و معماري نيز 

  . هرگز نمي تواند به صورت جبري حيات ايجاد كند و از انسانهاي درون آن ، اثر مي پذيرد 
اري تاكيد كند ، مرحله طراحي آنچه بيش از همه مي تواند بر حيات و زندگي ايجاد شده در معم

  . معماري است كه زائيده انديشه انساني است و در تعاملي دو سويه با انسان طراح آن قرار دارد 
به اين ترتيب در خصوص ارگانيك بودن اثر معماري آنچه بيش از همه مي تواند وجود و معنا داشته 

انيك پس از مرحله طراحي تنها در پرتو باشد ، طراحي ارگانيك است و معماري ارگانيك و فرا ارگ
  . زندگي و حيات انساني كه در آن محيط در جريان است ، معنا مي يابد 

 
  : به گفتة رايت 

زيبايي اين اشياء در همين نهفته . همة اشياء ساختة دست انسان از زندگي برخوردارند
براي نيل . كردند ده مياست، اين اشياء گواه كيفيت زندگي كساني هستند كه از آنها استفا

 بخشيده واين عشق به اين اشياء جان . كرد به اين مقصود، عشق در ساخت آنها مداخله مي
  . تواند كيفيت تمدن سازندة اين اشياء را اثبات يا نفي كند مي

هايشان كرده بود، به  آنان را عاشق ساخته ، وراني كه عشق به ساختن هنرمندان خلاق، پيشه
اند و هزاران سال پس از مرگ انسانهايي كه عشقشان به  زندگي بخشيده ها اين ساخته

  16دهند  گر شده است، باز به زندگي خود ادامه مي زندگي ودركشان ازآن در اين اشياء جلوه
  

  معماري نوين براساس تغيير نوين سامانه اي ارگانيك)  5
در هر مكتبي به طريقي انجام مي مقوله وارد كردن معماري در مرتبه سيستمهاي زنده و ارگانيك  

  .شود
                                                           

 25، ص  1، ترجمه فرزانه طاهري ، مجله آبادي ، ش  1370فرانك لويد ، معمار و ماشين ، رايت،   16
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  :و طبيعت  هاي بنيادي در معماري سامانه

بنيادي درمعماري از گذشته هاي دور همواره مطرح بوده است كه بر پاية آنها مي  سامانة چهار
  :توان ميزان هماهنگي و نظم را در آثار ارزيابي كرد كه عبارتند از 

  سامانة كاركردي - 1
  سامانة سازه اي  - 2
  سامانة كالبدي- 3
  يانسانسامانة  - 4

ه اي كه براي معماري در ابتداي فصل مطرح هر يك از اين سامانه ها در ارتباط با علل چهارگان 
متناظر با علت  سازه اي سامانهسامانه كاركردي متناظر با علت غايي،. شد،قابل بررسي هستند

  .انساني متناظر با علت فاعلي است سامانهمادي،سامانه كالبدي متناظر با علت صوري،
برآوردن كاركردهايي ويژه با چگونگي ساماندهي فضاها دركنار هم براي : كاركردي سامانه) 1

ايجاد انواع ارتباطات ميان فضاهاست و تأمين كنندة يك برنامه كالبدي است كه در آن هيچ 
  .كاركردي هنگام برآورده شدن،مزاحم ديگر كاركردها نمي شود

چگونگي استخوان بندي يا ساختار كالبدي ساختمان و انتقال نيروها از بالا به : سازه اي سامانه) 2
ايين در يك شبكه همگن از اجزاء سازه اي است كه در آن همه اجزاء به وجه مناسب دست پ

  .اندركارند و هيچ جزيي بيكار نيست
مناسب،با بكارگيري )مصالح(چگونگي ساماندهي كالبد ساختمان با ساختمايه : كالبدي سامانه) 3

،وزن و هماهنگي در كالبد )ريتم(انواع روابط بصري و زيبايي شناسانه و پديد آوردن ضرباهنگ 
مند بودن كل معماري را به نمايش مي  ونماي درون و بيرون ساختمان است كه به خوبي سامان

  .گذارد
لت فاعلي خود برگرفته از دو همانطور كه گفته شد،ع): اقليم و فرهنگ ( مولد  سامانه) 4

. عدادها و توان او مي باشدسرچشمه انديشه ها وآرمان ها وانگيزه ها واهداف هنرمند و نيز است

 ها
انه
سام

ير 
و ز

ل 
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  :معماري
ساماندهي 
فضا درخور 

زندگي 
 انساني

  معماري هاي  سامانه علت ها و زيري  يشناسا
  )روحي و جسمي(؛ويژگيهازه ها ؛استعدادهايانسان ؛انگ 

  ...اقليمي، تاريخي و: محيط 

  توده ؛ ساختار

  ييبايز هندسه و حجم؛ فرم؛ شكل وصورت فضا؛

 ت بخشي و تعالي يها تا هوسلسله مراتبي از اهداف فضا از كاركرد

  فاعلي  تعل

  علت مادي 

 علت صوري 

  ي يعلت غا

  زير سامانه فرهنگي
 زير سامانه محيطي

ر سامانه سازه اييز  

  ر سامانه كالبدييز

  ر سامانه كاركردييز



 

 

ي معماري،معمار و همه كساني هستند كه دست اندركار ساختن يك اثر معماري انسانسامانه 
ي خود برگرفته از دو سرچشمه انديشه ها وآرمان ها وانگيزه ها واهداف هنرمند انسانسامانه .هستند

  ؟و نيز استعدادها و توان او مي باشد
دة هاي آن از گذشته هاي بسيار دور و در فرهنگ ها وجهان نگرش نمادين به هستي و پدي

به ويژه در دين هاي برتر جهان كه اساساً هستي را بسيار گسترده . بيني هاي كهن مطرح بوده است
تر از جهان ماده و محسوس مي دانستند و سرچشمة آن را در ماوراي ماده و در پس اين طبيعت 

  .مي جستند
طبيعت جزء محيط سامانه معماري تلقي مي گردند ، ولي از آنجا كه  بايد توجه داشت انسان و

اين سامانه با محيط خود ارتباطي تنگاتنگ دارد ، آثار فراوان محيط در آن ، خود ايجادگر يك زير 
اما اين زير سامانه آنقدر قوي است كه ژن اصلي شكل . سامانه در كل سامانه معماري مي كند 

به گونه اي كه مي توان سامانه معماري را فرزند محيط . تشكيل مي دهد  دهنده به كل سامانه را
 . آن دانست 

  : بررسي يك نمونه
» اَبر سامانه « به گمان ما يكي از نمونه هاي بسيار ارجمند درمعماري سنتي ايران كه براستي يك 

و  كالبدي،زه ايه نظام كاركردي ،سامدراين پل ،خلاقيت در ه.در اصفهان است » پل خواجو« است،
اين ساختمان را با توجه به ويژگي .است قرار گرفتهدر خدمت نيازهاي مادي و روحي انسان  انساني

  .سامانه بررسي مي كنيم چهارهاي هر
  
  
  

  
  

  : سامانه كاركردي) 1
اين پل مانند هر پل ديگري ،اين سو و آن سوي رودخانه زاينده رود را به هم پيوند مي      
پهناي پل با ميزان رفت و . ان پل داراي گذرگاهي براي گذراز پهناي رودخانه استساختم.زند

وآمد در آن به سادگي انجام مي پذيرفته  آمد مردم در گذشته تناسب داشته و رفت
اين پل .افتادن مردم به رودخانه پيشگيري مي كند ديوارهاي پل ،همچون دست انداز،از.است

مياني براي گذشتن عابرين سواره و پياده سريع مردم از روي  داراي سه گذرگاه است و گذرگاه



 

 

رواق در دو سوي آن براي گذر عابرين پياده اي است كه از سر تفنن و گردش  دو پل و
گذر مياني سرباز و بزرگتر .ونگريستن به چشم انداز شهر و رودخانه از اين مسير عبور مي نمايند

. رعت بيشتري و اغلب سواره از آن عبور مي كنندمردم و با ستعداد بيشتري از است ،چون 
گذرهاي كناري كوچكتر و سرپوشيده است تا بتوان در آن درنگي كرد و چشم انداز رود را 

  .نگريست

برخي تاق . در ديوارهاي دو سوي پل ،تاق نماهايي هست كه مي توان در آنها نشست و اندكي آسود
ه رودخانه باز مي شوند ،اين بازشوها چشم انداز شهر را نماها كور و بسته هستند و برخي ديگر رو ب

همچون يك تالار هنري كه قاب هايي را بر ديوار .در قاب زيبايي پيش چشم بيننده قرارمي دهند
بدين گونه چشم انداز يكدست رودخانه وشهر،تبديل . هرچشم انداز،از ديگري متمايز است. خود دارد

ساختمان هاي دو سو ومياني پل مي توان بر پاية نياز براي  از.به چندين اثرو قاب زيبا ميشود
  . امروزه در يكي از ساختمان ها چايخانه اي بر پا شده است.بهره گيري كرد كاركردهاي ويژه اي

بخش زيرين پل ،درميان پايه ها جايگاهي دنج و خنك براي آسودن واستراحت درگرماي تابستان را 
تنگ شدة ميان پايه ها به تندي گذر مي كند و با ايجاد كوران هوا  آب از گذرگاه. فراهم كرده است
  .تاقچه و سكوي درون ستبراي پايه ها جايگاهي براي نشستن نيز دارد. را خنك مي كند

سكوهاي پلكاني پل در زير پايه ها جايگاهي شايسته براي نشستن ونگريستن ولذت بردن فراهم 
همنشيني با آب .ل ،همچون يك جايگاه تفريحي بهره مي برند آنچنان كه مردم از زير پ. آورده اند

پايه ها مي تواند بسيار توفنده ،گذر از ميان 
  .لذت بخش باشد

 هم زير پل وهم روي پل يك مكان
. ارزشمند شهري شمرده مي شود انساني

مكاني بسيار دلپذير و داراي جاذبه هاي 
پل فقط وسيله .و انساني زيباي شهري
طرف رودخانه نيست بلكه  حركت بين دو

خود جايگاهي براي سير در طبيعت و 
شناخت بهتر براي سير آفاقي و انفسي 

  . مي باشد

 
  
  : سامانه سازه اي) 2

پايه هاي سنگي پايدار . ساختار پل از پايين به بالا به گونه اي منطقي از سنگيني به سبكي مي رسد
هاي  )قوس( سپس پايه هاي آجري به چـَفد.ند در آب ،پل را در برابر جريان آب استوار مي ساز

  .در بالا ،چـفدها كوچكتر و جرزها نيز نازك تر مي شوند. آجري و گذرگاه پل مي رسند



 

 

پايه هاي پل در آب از هر دو سو داراي آب برهايي هستند كه با پيش آمدگي تيز خود فشار آب را 
ان سكوها در زير پايه ها راهنمايي مي به دو سو مي شكنند و آنرا به سوي گذرگاه هاي تنگ مي

رانش آن  از و اين آب برها افزون برآن همچون پشت بندي پايداري پل راافزون ميكنند.كنند
  .پيشگيري مي كنند

براي . پهناي سكوها در پايين ،پهناي رودخانه را تنگ مي كنند و جوي هاي باريكي پديد مي آورند
از . پل ،پايه هاي آجري مي بايست بر بستري پهن تر مي نشستنداينكه از سويي از ديدگاه ايستايي 

سوي ديگر ،تنگ شدن گذرگاه آب  
باعث شده جريان كند آب زاينده رود 
شتاب گيرد و در سوي ديگر پل با 

اگر اين پل و سي و . فشار بيرون زند
سه پل همچون آب بند كارنمي كرد 
،شايد جريان كند آب، گل و لاي 

شين مي كرد و جلوي بيشتري را ته ن
پس بدين . جريان آب را مي گرفت

گونه اين جوي ها به جريان آب ياري 
  .مي رسانند

پايه هاي سنگي با پل هاي كوچك سنگي به هم دسترسي دارند تا مردم بتوانند در هنگام گذر از 
ل را درميان هر جرز يك تاق نما ساخته شده كه هم كاركرد دارد وهم پ.جوي ها از آنها بگذرند

سكو هاي سنگي به گونة پلكاني همراستا با راستاي فشار وزن پل بر زمين بر بستر .سبك تر مي كند
  .از اين پله ها نيز مردم بهره مي برند.نشسته اند  رودخانه

ديوارهاي دوسوي گذرگاه بالايي پل ،فشار لازم را بر شانه هاي تاق زيرين وارد مي آورند و آنها را 
  .دپايدارتر مي كنن

چون . اين ديوارها خود داراي يك رواق هستند كه به گونه اي به پايداري آنها ياري مي كنند
چفَدهاي آن عمود بر راستاي ديوار زده شده اند ،اگر تنها يك ديوار ساده روي گذرگاه بود،شايد با 

) قوس(  چــفد همة.ولي اين ديوارها دولايه دارند و پايداري بالايي دارند. نيروي باد ويران مي شد
  .ها باربر هستند وبه خوبي نيروهاي وارده را به زمين را انتقال مي دهند

  : سامانه كالبدي) 3
. سامانه كالبدي اين پل، يك شاهكار بي همتاي معماري است ودرجهان شايد مانندي نداشته باشد

است كه از هر  كالبد پل داراي سه بخش است ،دو سر آن و بخش مياني كه به گونه يك نيم هشت
بر خلاف . دو سوي پل روبه آب بيرون زده است و در هر پهلوي آن ايواني زيبا روي آب باز مي شود

سي وسه پل كه ساده است ،پل خواجو داراي يك نقطة اوج در ميان و دو نقطة پرش در دو سوي 
  .خود است

تاق هاي پهن تر ،و در روي تاق بندي در زير پل با پايه هاي كلفت تر و) ريتم ( وزن و ضرباهنگ 



 

 

باعث شده يك نماي زيبا وهمنوا پديد ) برابر نيمي از تاق زيرين ( پل در ديوارها با تاق هاي كوچكتر
آيد ،اين نما براي ببيننده،طنين يك نغمه زيبا را دارد و چشم را از اين سو به آن سوي پل مي 

  .كشاند
نمود بصري بسيار نيرومند است و كاملاً پيش آمدگي مياني پل همچون يك نقطه عطف ،داراي 

  .چشمها رابه سوي خود مي كشاند
رواق  .ديوارهاي دو سوي گذرگاه بالايي،مردم را درميان گرفته واحساس امنيت پديد آورده است

  .هاي دو سوي ديوارها كالبد پل را پيچيده تر و متنوع تر كرده اند
آجري و بعد ديوارها و رواق ها داراي سلسله مراتب كالبدي سكوهاي سنگي ،سپس جرزهاي 

اندازه .تناسبات هندسي و عددي در نما را مي توان ديد و شهود كرد . هماهنگي كامل هستند
دو نيم هشت در دو سوي پل . هندسة كامل بر اندام ها چيره است. ها سازوار ومتناسب هستند

كالبد پل را .به هم مي پيونددو يك هشت پهلو در ميانة آن و دو مستطيل كشيده كه اين سه را 
  .تا حد يك اثر هنري بي بديل و بسيار زيبا ارتقاء بخشيده است

  : انساني و اقليميسامانه  )4
ظهور بعد انساني و تاثير وجود جسمي و روحي او بيش از همه در آثاري همچون معبد و خانه 

ساني كه ظهور مي كند ، نمود دارد ، اما در ساختمانهاي اجتماعي همچون پل ، مهمترين بعد ان
بطوريكه اين پل هرگز عنصري بيگانه با فرهنگ گذشته مردم . هويت تاريخي و اجتماعي مردم است 

تزئينات در اين پل . نيست و براي آنها يكپارچگي تاريخي و اتصال با گذشتگانشان را تداعي مي كند 
ست، و همچنين اين پل مي تواند نمادهايي براي سير آفاقي و از طريق آن رسيدن به سير انفسي ا

براي رسيدن به كمال انسان را ياري كند زيرا اين پل هم نيازهاي مادي و هم نيازهاي معنوي انسان 
تزيينات موجود در پل ، نمادهايي براي همراه كردن سير انفسي با سير آفاقي . را تامين مي كند

ت منطقه ، ماهيت آب و ساحل همچنين خاستگاه مهم ديگر طراحي اين پل ، طبيع.هستند 
  .رودخانه است و ايده اصلي طراحي اين پل از توجه به ويژگيهاي محيطي شكل گرفته است 
كننده در براستي مي توان همچون سه سامانه گذشته ، اين ابعاد را مهمترين عامل تعيين 

  .مرحله طراحي پل دانست 



 

 

  
  
  
  

  پاره نخست 
  
  
  

  تعريف سامانه اي معماري-2
  
  
  تعاريف حصري از معماريليل تح

در تعريف هايي كه ازمعماري شده و مي شود، طيف گسترده اي از اهداف وغايات و انگيزه ها مي 
توان يافت كه گاه بسيار محدود و فروكاهنده ارائه مي شوند و گاه بسيار فراگير و گسترده از حوزه 

در ميان ديدگاهها و تعاريفي كه از . داي كه معماري در آن مي تواند پديدار شود وتأثير گذار باش
معماري  سامانهمعماري مي شود، مي توان نمونه هايي را يافت كه معماري را به يكي از سه 

هاي آن را سامانه فروكاسته است و يا يكي از  ، ساختاري )زيبايي شناسي( كالبدي، كاركردي،
  .فروگذارده است 

  
  سامان شكني معماري  

از مكاتب كه به دنبال دستيابي به پايداري بيشتر ، نوعي از سامانه را در معماري  در مقابل بسياري
در اينجا معماري . توصيه نمودند ، برخي مكاتب مدعي نگرش غير سامانه اي به معماري شدند 

جزئي از طبيعت يا تاريخ يا هويت اجتماعي يا الهي نيست ، بلكه خود را از همه بسترهايش جدا 
اين نوع معماري نه در سازه و نه در زيبايي شناسي و . تمي خود بنياد را ايجاد مي كند كرده و سيس

نه در عملكرد با هدف ايجاد يك سامانه شكل 
در اين نگاه ، تركيب اعضاء هرگز . نگرفته است 

به وحدت نمي رسند و اعضاء ، اندام يك 
مجموعه را تشكيل نمي دهند و مهمترين اصل 

نا وجود سامان يا نظم است يك سامانه كه هما
معماران اين ديدگاه دليل . در آن وجود ندارد 

خود را بي ساماني طبيعت يا تاريخ و يا روان 
مي دانند و ترجيح مي ... انسان امروز و يا 

دهند كه معماري نيز تضادها و تناقض هاي 
آيزنمن ايجادگر و مهمترين نظريه . هستي را نمايش دهد 

است و سامان و سامانه را از ويژگيهاي ذاتي پرداز اين گرايش 
  . دنياي كلاسيك مي داند 

 پيتر آيزنمن –مركز وكسنر  –معماري  سامان شكني



 

 

  ) انساني يا محيطي (فروكاهي معماري به سامانه ايجادگر 
به باور برخي معماري همپاي ديگر 
اجزاي تمدن تحول يافته و به معناي متعالي 
تري ارتقاء يافته است كه گاه از آن با تعبير اَبر 

نام برده )  Hyper Architecture(معماري 
» فرامعماري«اين ديدگاه معتقد به  .مي شود

اين يعني فراروي در . است» فرا انسان«براي 
به بيان ديگر سامان شكنان به سامانه . مولد

تاكيد فراوان ) بستر شكل دهنده معماري(مولد 
اما نه آن بستر شكل دهنده موجود كه از . دارند

بلكه آنان تعريف . گذشته پايدار بوده است
ارائه مي ) فرا سامانه(جديدي از سامانه مولد 

 .دهند و در پي آن به طراحي مي پردازند
آيزنمن از مدعيان اين ديدگاه بارها تاكيد مي 
كند كه مدرنيسم به معناي از خود بيگانگي در 
همة عرصه هاي علوم و هنرها غير از معماري 

اي ولي فضاي معماري هنوز در معن. درخ دا
او خود را پيشتاز جريان از . كلاسيك قرار دارد

خود بيگانه كردن معماري و آموزش آن مي 
چرا كه به عقيدة او مفهوم انسانيت امروزه . داند

معناي تازه اي يافته است و معماري بايد فضايي 
برخي با طرح  .در خور انسان امروز ارائه كند

بحث ارتباطات و الكترونيك، شكل گيري 
ي ارتباطاتي و سايبرنتيكي فضاها

)Cyberspace ( را نويد مي دهند و گروهي
ديگر باتوجه به فضاي مجازي واستعاره اي، 
نوعي معماري مجازي و وهمي را فراهم مي 

شكي نيست كه عرصه هاي متعالي و . آورند
فراتر از ماده  وجود دارند و در ارتباطي عميق 

به  گنون اما همانطور كه.  با معماري قرار دارند
خوبي اين مسئله را نشان داده است، مدعيان 
اين مسئله امروزه به شكلي وارونه و كاذب آن را 

به جاي گسترش معماري به  طرح كرده اند و
  .فروتر از حد خود فروكاسته اند  سوي عرصه هاي فراتر، آن را به عرصه اي

با تاكيد بر مطالعات اقليمي شكل مي  نوع ديگر اين نحوه تفكر را مي توان در معماري هايي كه تنها
سبك اكوتك اشاره كرد كه كل  نبه عنوان مثال مي توان به كارهاي معمارا. يابند ، مشاهده كرد 

  . طرح آنها براساس ملاحظات زيست اقليمي شكل مي گيرد 

  Little Universe –دانيل ليبسكيند 

تـالار گردهمـايي   –فروكاهي معماري به سامانه ايجـادگر محيطـي   
فـرم كـروي سـاختمان     -نورمن فاسـتر   – GLAن شهرداري لند

مساحت سطح را به حداقل رسانده اتلاف و جـذب گرمـا را كـاهش    
در اين ساختمان سرمايش غير فعـال از طريـق سـقفهاي    . دهد مي

هاي مكـانيكي خبـري    كننده پذيرد و از خنك كننده انجام مي خنك
  )14فصلنامه معماري و فرهنگ، شماره .(نيست

 



 

 

  )كاركردي( هدف سامانةفروكاهي معماري به 
پديد آمد كه بر پايةآن، همه چيز ضد هنري ترين شكل اين مكتب در مدرسة باهاوس 

. دراين جهان محصول فرمول كاركرد اقتصاد مي باشد و بنابراين هيچ چيزي نتيجه تأثير هنر نيست
تمامي زندگي، . همة هنر عبارت از مجموعه اي از تركيب ها مي باشد و بنابراين چيزي عبث است

كاركرد است وبنابراين زندگي امري غير هنري 
ي هم بر اين باورند كه طرح ولي برخ. است

هاي برگرفته از اين ديدگاه، اغلب از آن جهت 
بيش از اندازه كاركرد گرا به نظر مي رسند كه 
تصور مي شود معني كاركرد يك محيط 
مصنوع، به معني روابط دروني و فناوري، صرف 

اما اگر ديگر اهداف بشري اي كه مي . است
وند، را بايد به وسيلة محيط مصنوع برآورده ش

در نظر بگيريم، آن گاه چنين طرح هايي به 
اين اهداف . اندازة كافي كاركرد گرا نخواهند بود

زيباشناسانة معماري مي  كاركرد وبيش شامل نياز به هويت، تأمين امنيت، نياز به تظاهر فردي وكم
ريزي آن بيشتر نتيجه اين بود كه اگر چه نهضت مدرن مدعي خدمت به مردم بود، اما علاقه غ. شوند

به قابليت هاي و پيوند دروني اجزاء ساختماني معطوف شده بود تا توجه به طيف وسيع نيازهاي 
. به مثابة محصول تئوري علمي استنباط شده از ذات بنا است فرم والتر گروپيوساز ديد . انساني

ات ارگانيك دروني يك ساختمان مدرن ، بايستي معني معمارانه اش را تنها از طريق قدرت و تناسب
ولي افسوس كه اين نوع حقيقت سنجي به قيمت از . اش پيدا كند و بايد حقيقت را به خودش بگويد

چكيدة اين مكتب در شعار معروف سوليوان . دست دادن حقايق بي شمار ديگري حاصل مي شود
ه چيز معماري به درحقيقت از ديد افراط گرايان اين گروه هم. بود كه فرم از عملكرد تبعيت مي كند

  .عملكرد مادي آن فروكاسته شد
  سامانة كالبديفروكاهي معماري به 

اين رويكرد از سويي درميان كشورهاي داراي 
شايع است و از ) همچون ايتاليا(پيشينة تاريخي 

سويي بسياري از تجدد گرايان ليبرال و فرد گرا از 
آنها معماري را قادر به . آن حمايت مي كنند

كردن و پيوند دادن و مفهوم كاربردي و  هماهنگ
زيبايي شناختي دادن به ساير رشته هاي هنري مي 

درچنين . از ديد آنها معماري هنر فضا است.دانند
برداشتي جايگاه كارهاي تزئيني بسيار برجسته 
خواهد بود و معماري به سطح آرايه بندي فضا 

  .پايين مي آيد
  

  :  معماري و پيكرتراشي

  فرو كاهش معماري به كاركرد، گروپيوس، مدرسه باهوس

 فرانك گري  - موزه گوگنهايم –فروكاهي معماري به سامانه كالبدي 



 

 

تعريف صحيح معماري به نحوي كه از «ري را اين گونه تعريف مي كنند كه برخي معما
هنر طراحي مجسمه براي مكاني معين : پيكرتراشي متمايز شود، تنها چنين چيزي مي تواند باشد

يا اينكه . »و قرار دادن آن مجسمه در آن جا بر پاية متعالي ترين اهداف ساختمان سازي
فرماليسم در معماري طيف بسيار وسيعي را در برمي .» است معماري مجسمه اي قابل سكونت«

تا بيشتر معماران پست مدرن را شامل مي  لوكوربوزيهگيرد كه از برخي معماران مدرن همچون 
 جنكزرا بي هيچ ترديد بايد پيرو فرماليسم دانست و فرماليسم او تا حدي است كه آيزنمن . شود

. داده است معماري او را معماري براي معمار لقب
» عاطفي و انتقادي«اما فرماليسم او به شكلي 

  .ومتفاوت با ديگر رشته هاي هنري است
  
 )شعر گونگي درمعماري(معماري و زبان و بيان  -
گروهي از نظريه پردازان مهمترين كاركرد هنر را : 

جنبة بياني آن مي دانستند و به اين ترتيب توصيه 
احت بيان پيدا مي كردند كه همة هنرها بايد فص

امروزه در بسياري از مكاتب معاصر، معماري . كنند
  .هم جزء مقولة فراگير زبان تعريف شده است 

در اين نگرش بيشتر معماري به سمت اشعار ادبي 
سوق پيدا كرده است و با توجه به محيط ادبي فرانسه 

درچنين . چنين گرايشي در آنجا طبيعي است
لفباي معماري و يا ديدگاهي اصطلاحاتي همچون ا

بسيار شايع » گرامر طراحي«زبان جديد معمارانه يا 
  .است

از معروف ترين رويكردها در  :معماري وموسيقي  -
اين زمينه جملة شلينگ، فيلسوف آلماني است كه 

به زعم . معرفي مي كند» موسيقي جامد«معماري را 
هماهنگ با موسيقي  "او زيربناي هنري معماري كاملا

تنها تفاوت اين دو هنر قالب مادي معماري  است و
، نزديكترين هنر قابل مطالعه رايتاز ديد . است

او تأثير سوء . است) به شكل امروز آن "خصوصا(درمعماري، موسيقي است و دورترين آنها ادبيات 
شايد علت اين امر در اين باشد كه موسيقي به شكلي . ادبيات را در معماري ياد آور شده است

ريدي وغيرمستقيم مفاهيم معنوي را منتقل مي كند، درحالي كه ادبيات به طور مستقيم به آن تج
  .مي پردازد و طبيعي است كه درمعماري آن شيوة غيرمستقيم بيشتر كارآيي دارد

  فروكاهي معماري به سامانة ساختاري -
ستم پي معمار سده بي ميس وندرروههاين گرايش با حالت افراطي و ضد هنري از سوي 

، علاقة او به تقليل و فروكاهش و ساده سازي »كمتر بيشتراست«شعار معروف او . گرفته شد
همچنين . او هيچ رابطه اي بين معماري و ابداع فرم هاي تازه نمي ديد . معماري را نشان مي دهد

طرحهاي اوليه  فرانك  –فروكاهي معماري به سامانه كالبدي 
 گري از موزه گوگنهايم



 

 

روح  معماري هيچ ارتباطي با ذوق و سليقه شخصي نداشت، زيرا معماري موضوعي بود كه مطابق با
اصلي ترين توجه ميس در معماري به . عصر و دوره اي كه در آن زندگي مي كنيم نظام مي گرفت

چنين ديدگاهي از سوي او سبب مي شود كه برخي روش او . مسئله فناوري ساخت خلاصه مي شد
  .را يك روش غيرانساني بدانند

  

ك مشاهده كرد كه سازه در كار نوع جديد اين ديدگاه را مي توان در كارهاي معماران سبك اكوت
  . و سازه تعيين كننده كل طرح مي باشد . آنها تبديل به معماري شده است 

  
  
 

  اي سامانهتعاريف دو فروكاهي معماري به 
به همين جهت بسياري از . اين گرايش  جامعيت بيشتري نسبت به مكاتب فروكاهندة پيشين دارد

به صراحت دو هدف را در ساخت خانه لازم مي  لوكوربوزيه. اندنظريه پردازان همين ادعا را داشته 
دانست، يكي اينكه خانه همچون ماشيني براي زندگي باشد وانجام زندگي را تسهيل نمايد، دوم 

او از يك سو به شكلي . اينكه از لحاظ احساس زيبايي شناختي هماهنگ با عواطف انساني باشد
و شباهت هاي معماري و شاسي يك ماشين را بررسي مي  گسترده معماري را با ماشين مي سنجد

اين دوگانگي به خوبي در  .كند و از سوي ديگر ديدگاه تنديس وار خود را از معماري مطرح مي كند
پيش از او نيز نظريه پردازاني همچون جان راسكين معماري را حاصل . دوره زندگي او ظهور نمود 

  .  جمع بين فناوري و هنر دانسته بودند
  
  

  
  
  
  
  
  

فرو كاهش معماري به سازه، برج 
 س وندروهه،اداري، مي

 لوكوربوزيه  -ويلا ساوا  –. ماشيني براي زندگي كه هماهنگ با عواطف انساني از لحاظ زيبايي شناختي باشد: خانه

   -پمپيدومركز فرهنگي ژرژ  –فروكاهي معماري به سامانه ساختاري 
 ريچارد راجرز و رنزو پيانو



 

 

 
  معماري نگرش هاي فراگير به

زوي و شولتز با تحليل ديدگاه معماران، خود به شكلي  نظريه پردازان ومنتقداني همچون برونو
زوي بيشتر با تحليل آثار رايت به اين نتيجه رسيده است . مشابه ديدگاهي جامع را تشريح كرده اند

، كان را بهترين مظهر درك پديدار »دگر و زبان معماريكان، هاي«و شولتز با مقاله اي تحت عنوان 
شناسي عالم دانست و معماري او را معماري ذات گرا معرفي كرد كه برخواسته از شهود نسبت به 

را هم به نوعي معماري نسبتا معمار ژاپني  تادائو آندو مي تواناز معماران امروزي، . وجود است
به همين . شينتو تفسير ويژه اي از معماري ارائه كرده استكه براساس نگرش ذن و  فراگير دانست

  .مي داننداو را به تفسير پديدار شناسي هايدگري از معماري نزديك  برخيجهت 
  : رايت

رايت ديدگاه خود را با نقد تعريف معماري 
او اين ادعا را مبني بر .يوناني وكلاسيك شروع كرد

به باور . وجود اين ويژگي درمعماري سنتي نقد كرد
معماري در بارة خود و در درون خود دروغ مي  او

گويد و چنين مي شود كه سر و كلة معماري به 
خاطر معماري پيدا مي شود، سخن ياوه اي 
برخاسته از احساسات آبكي منظور از اين نوع 

، همان ساختمان هايي است كه زماني »معماري«
بزار ساخته شد كه آدمها پيشه ور بودند و مصالح وا

هم متفاوت بود و نمي فهمند كه معماري همان 
روح با عظمت و زنده اي است كه پشت همة اين 

روحي زنده كه به يمن آن اين . بناها حضور دارد
چون سند والاي زمانه ) ساختمانها(اشكال 

بذرافشاني و خرمن ديگري متفاوت با زمانة ما، در 
گروهي  …گذر زمان بر ساحل برجاي مانده است

پنداشته اند كه خانه ماشيني است كه زندگي در آن انجام مي شود، اما به واقع معماري آن يگر د
  .20زماني آغاز مي شود كه چنان پنداري خاتمه مي يابد

   :زوي

 او. زوي را بايد همچون رايت علاقمند معماري ارگانيك ولي در زبان و شكل مدرن آن دانست 
اري در سه دستة محتواگرا، صورت گرا و برداشت جسمي برداشت هاي فروكاسته شده را درمعم

به باور او معماري خوب، معماري اي است كه داراي فضاي داخلي باشد . رواني دسته بندي مي كند
معماري بد، معماري اي است . وانسان را جذب كند، او را تربيت كند و او رابه لحاظ معنوي رام كند

فضا . آنچه فضا ندارد، معماري نيست. كند و او را گريزان سازد كه فضاي داخلي اش انسان را ناراحت
وخلا، عامل اساسي درمعماري هستند ودراصل مسئله اي طبيعي به شمار مي روند، زيرا معماري 
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 رايت  - خانه آبشار  –نگرش فراگير به معماري 



 

 

فقط هنرنيست، تنها تصويري از زندگي تاريخي يا از زندگي اي كه ما گذرانده ايم و يا ديگران 
از هرچيز ديگر، نوعي محيط است، نوعي صحنه است، جايي است كه بلكه بيش . گذرانده اند، نيست

  .21زندگي ما درآن جريان مي يابد

  :كان
نظم مفهومي فراگير است كه . از ديد كان، نظم مفهومي است كه به وجود، اهميت و معنا مي دهد

از . ي كندكان نظم را از خواست جاودانة وجود استخراج م. در طبيعت ذاتي اشياء بايد آن را يافت
نگرش (يا تجسم ويژگي هاي محيطي ) ساختار گرايي(نظركان، ساختمان به معناي بيان نيروها 

ساختمان آن چيزي نيست كه ما مي . نيست، بلكه كشف نظم ذاتي جهان نيز هست) ارگانيك
خواهيم، بلكه آن چيزي است كه درنظم اشياء كه به ما مي گويند چه چيزي را طراحي كنيم، مي 

يا فرم هاي پاية » نهادها«اين نظم خود انسان را در برمي گيرد و بنابراين با . ن احساس كردتوا
  .موجود در جهان درك مي شود

به باور . كان رويكردهايي همچون كاركردگرايي و يا شكل گرايي را بسيار سطحي درمعماري مي داند
عملكرد آن چيزي نيست كه . استاو تحت شرايط خاصي اين گفته معتبر است كه فرم تابع عملكرد 

اختلاف اين دو . مارا مجهز به وسيله اي كند كه با آن بتوانيم يك عكس العمل رواني ايجاد كنيم
عملكرد شعور است، اما روح چيزي نيست كه كسي بتواند .مثل اختلاف روح است با شعور مخاطب 

شناخته شده و  "عملكرد كاملا معماري از جايي شروع مي شود كه. آن را برحسب نياز تنظيم كند
  .مشخص است ، چرا كه در بيشتر موارد يك عملكرد را مي توان با بيش از يك فرم جوابگو بود

  :آندو
 .ژاپني است كه تلاش دارد طبيعت گرايي شرقي ذن را در معماري احيا كند  از معماران معاصروي 

تادائو آندو معمار . مي دانند 1سي هايدگريانديشه هاي شهودي و پديدار شنانمونه اي از برخي او را 
انديشة او نمونة خوبي از نظريات تركيبي است كه تلاش دارند به گونه اي . معروف ژاپني است

او از مخالفين بسيار جدي جنبش پست مدرن و . فرهنگ مدرن را با نظام عرفان شرقي تفسير كنند
  .است... يا مباحث جهاني سازي و 

معماري از مفهوم اصيل خود خارج شده و به چيزي همچون كالا يا  كنونييط از ديد او در شرا
آندو گوشزد مي كند اگر تمدن رايانه اي بيش از اين گسترش يابد وجهاني .فرآورده تبديل شده است

سازي تا آخرين حد خود رشد كند ديگر چيزي ازمعماري اصيل به معناي قديم آن باقي نمي ماند، 
 هومي وابسته به فرهنگ است و درچنين شرايطي مفهوم فرهنگ به شدت آسيبچرا كه معماري مف

معماري ساختن فضا و بالاتر از همه . به باور او معماري تنها به كار بردن فرم ها نيست. مي بيند
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دو فلسفه مهم قرن بيستم در آلمان هستند كه بر شناخت ) Existantialism(و هستي گرايي ) Phenomenology(پديدار شناسي . 1

امروزه دو تفسير متفاوت از آن وجود . تلاش مي كنند كه اين شهود را به زبان علمي و فلسفي بيان كنند. شهود ذات هستي تاكيد دارند
اما در الحادي تبييني شكاكانه از هستي . تفسير الهي افرادي همچون هانري كربن شيوه آنها را همچون روش شهود عرفا دانسته انددر . دارد

  ..صورت مي گيرد كه برخي فيلسوفان پيشرو نوين آن را توضيح داده اند
در معماري دارد و او معماري را همچون لويي كان  در دنياي معماري شولتز معروفترين نظريه پردازي است كه سعي در شرح پديدار شناسي

و يا برخي از معماران ذات گرا زباني براي بيان درك انسان از هستي مي داند و معماري سنتي را نمونه هاي خوب اين معماري معرفي مي 
معماري،  -3مفهوم سكونت  -2ان معماري، معنا و مك -1براي توضيح بيشتر مي توان به كتب كريستين نوربرگ شولتز به نامهاي . كند

  .مراجعه كرد... ريشه هاي معماري مدرن و - 5هستي، فضا، معماري  - 4حضور، زبان 



 

 

معماري بايد يك معناي دوگانة را در . ساختن يك مكان است كه چونان شالودة فضا عمل مي كند
ي مي بايد در ابتدا فضاي زندگي روزانه باشد و عملكردهايي را كه لازم است در يعن. برداشته باشد

پاسخ به كاركرد، ظاهري ترين سطح معماري . خود جاي دهد و در همان حال فضايي نمادين باشد
هستة آفرينش معماري عبارت است از تغيير واقعيت، ازمنطق شفاف به نظام فضايي، اين عمل  .است

كننده نيست، بلكه كوششي است در سازماندهي واقعيت پيرامون ديدگاهي  نوعي تجريد حذف
  .دروني، تا به آن واسطة قدرت تجريد نظام بخشد

او معماري را به . رويكرد اصلي او درتعريف معماري، رويكردي شهودي و پديدار شناختي است
اسي از وجود مي خواهد معماري را به حس زندگي و احس احساس وجود اصيل نسبت مي دهد و

همچون ،اصيل از طريق خلق فرم هاي هندسي ساده و مصالحي كه تا حد امكان محدود هستند 
بدين طريق فضا مي تواند . موظف گرداند -بتن پرداخت نشده، سنگ، چوب، فلز و ديگر چيزها
ومصالح با حس زندگي، كه اين رويكرد به فرم . روابط ميان موجودات انساني و اشياء را بازسازي كند

به منزلة عنصري واسط ايجاد مي كند، امكان تقويت مواجهة ميان انسان واشياء در سطحي ژرف تر 
اين به نوبة خود موجودات . ميسر مي گردد وبدين طريق روابط تازه اي ميان آنها برانگيخته مي شود

كه -آگاهي ويژه را  انساني را قادرخواهد ساخت تا بر ضرورت مكان تازه اميد بندند، تا نوعي از خود
اين فضا، فضايي پايه اي است و قادر است . در آن تجربه كنند - امروزه انسان ها از دست داده اند

روابط ميان موجودات انساني و اشياء را زماني كه واكنش و بازتاب مستقيمي ميان مصالح ساختماني 
  2سازد و پديدارهاي طبيعي همچون نور، باد و آب ايجاد مي گردد، نمادين
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 نظريه پردازان تبيين رويكرد

 سامان شكني
Deconstruction 

 ظهور معني جديدي از معماري
 معماري خود محور پيشرو

دريدا -آيزنمن  

  )انساني يا محيطي ( سامانه ايجادگر 
( Eco-tech ) – ( sustainable )  

( cybernetic ) 

معماري نتيجه هماهنگي با اقليم: محيطي  ريچارد راجرز –نورمن فاستر    

معماري جديد ، نتيجه تعريف جديد انسان: انساني  ساجيو -گليسيپو -واينر   

 سامانه كالبدي
( Artistic Architecture ) 

معماري تأكيد بر جنبه هنري لوكوربوزيه–ونتوري    

 سامانه سازه اي
( Structural Architecture ) 

ي معماريساختارتاكيد بر جنبه  هميس و ندر روه   

 سامانه كاركردي
( Functional Architecture ) 

گروپيوس– ير هانس مه تاكيد بر جنبه كاركردي معماري  
آدولف لوس - ساليوان لويي  

 )سامانه اي  دو(معماري التقاطي
( Eclectical Architecture ) 

ويليام -جان راسكين توجه به دو سامانه در كنار هم ، بدون يگانگي آنها  
ور بوزيهلوك -موريس  

 معماري همه جانبه
( Inclusive Architecture ) 

برونوزي_آندو_رايت كانمعماري ابر سامانه اي مشتمل بر زير سامانه هاي گوناگون  

 دسته بندي تعاريف معماري براساس نگرشهاي تك سامانه اي و دو سامانه اي 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  تعاريف پايه : پاره دوم 
 
 

  انسان شناسي-1
  
  

تقريباً هيچ معماري نيست كه ويژگي انساني بودن را درمعماري نفي كند وهمه بر اين    
 انسانيمعماري تعريف  ويژگي تأكيد دارند، اما تعاريف مختلف از انسان سبب اغتشاش وتفاوت در

  . شده است
ويژگيهاي فيزيولوژيك جسمي عمده تعاريف موجود از انسان پسيني هستند يعني تنها  - 1

و هرگز خود را گرفتار ارزشهاي پيشيني نمي كنند، مفهوم انسانيت، مفهومي سيال  را بيان كرده
، پايه اين نظريه براين ) يننظريه تكامل دارو. (وشناور است كه در يك تكامل تاريخي رشد مي كند

است كه انسان هم يكي از گونه هاي حيواني است و طبيعي است كه خانة او هم چيزي همچون 
» مسابقه«و يا » بازي«ويژگي خاص اين گونة حيواني اغلب چيزي از مقولة . لانة ديگر حيوانات است

ين ديدگاهي تمامي فرهنگ در چن. است و اين به خوبي با انسان معاصر سازگار است» رقابت«و 
سرسپرده وخادم انسان آزادي است كه سعي دارد هرچه بيشتر آسايش و رفاه و لذت را براي خود 

انسان معاصر همه چيز رابه بازي گرفته است وهمه اجزاء زندگي و فرهنگ او را بايد در .  فراهم كند
يشتري است كه بتواند براي خود ذيل رقابت و يا سرگرمي تعريف كرد، او مغرور لذت ها و آسايش ب

هنر ومعماري او هم چيزي از همين مقوله است وهدفي جز ارضاء هوس هاي دنيايي  22.فراهم كند
از كجا مي توان . اما به نظر مي رسد پيش فرض تعاريف فوق به راحتي قابل اثبات نيست. او ندارد

يار كمال چيست؟ نظرية پيشيني مطمئن شد كه سيرتاريخي انسان هميشه تكاملي است و اصولاً مع
با طرح چنين اشكالاتي ضرورت وجود يك ساختار و تعريف اوليه و پيشيني را دروجود انسان 

به نظرمي رسد . اما درعين حال امكان تحول صعودي ونزولي را فراموش مي كنند. ضروري مي دانند
سرشت و فطرت خداگونه  اگر انسان در يك تعريف فراگير واشتمالي به شكل جامع تعريف شود و

وهمچنين امكان تحول در آن به سوي تكامل يا سقوط مورد تأكيد قرار گيرد، آنگاه هنرومعماري 
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كاركردي متفاوت مي يابد و دراينجا هنر ومعماري ابزاري براي تحقق كامل وجامع مفهوم انسانيت 
هد بود، اين است كه درمعناي مشخص پيشيني و يا سقوط آن به مراحل پايين تر از حيوان خوا

معماري، بلكه در همة عرصه هاي زندگي شاهد نمونه هايي از هردونوع  و امروزه نه تنها در هنر
مهمترين اشكال در سه مكتب نوگرايي ، فرانوگرايي و سامان شكن در تعريف آنها از . جريان هستيم

به تعريف ) ه يا تخريب گر آرمانخوا( نوگرايان و سامان شكنان با تعاريفي پيشيني . انسان است 
  .انسان پرداختند و فرانوگرايان به تعريف پسيني انسان لذت طلب قانع شدند 

  
   



 

 

  :مي گويد آيزنمن
آن . تنها به شرطي انسانيت در معماري متحقق مي شود كه معماري دوباره منبع واقعيت شود «

قعيت هاي مذكور پيچيده اند و به نظر من وا. . . هم نه واقعيت كهنه، بلكه واقعيت هاي جديد 
  23».نياز به معماري پيچيده و متراكمي نيز دارند

نگاه او به انسانها و تاريخ آنها بدبينانه است و تذكر و وارونه كردن خواسته ها و تاريخ را براي او 
 در مقابل بزگان معماري مدرن نگاه آرماني به انسان دارند و دوست دارند زندگي. ضروري مي داند 

مبناي تعريف مدرن انسان را در فلسفه ماركس و نيچه مي توان  24.مادي آرماني برايش فراهم كنند 
  :در مقاله اش مطرح مي كند زچارلز جنك .ديد 

مدرنيسم انسان را از مركز جهان خارج مي كند، ايده قيموميت و كاركرد را نفي مي كند و به "
اين معماري . اين نوع معماري فراكاركردي است.اندجاي آن مواجهه اي روحاني و تجزيه گر مي نش

تجسم عالمي تهي از مقصود است كه در آن انسان محصول تصادف است، از خود بيگانه شده يا به بيان 
انسان محصول علتهايي است كه درباره غايتي كه بدان ره مي برند . "در خانه خودش نيست "معمارانه

  25".هيچگونه نگرشي ندارند
ديدگاه لوكوربوزيه ارائه كرده است  از جنكزتوان ريشه يابيي راكه  تر شدن مطلب مي نبراي روش
  ؛  مطالعه كرد

 باور پس. گرايي و پيشرفت علم به سرعت بر فرهنگ مسيحي تأثير گذاردند داروينيسم، مادي « 
پرورش  "فش دقيقامعرفي كرد، هد» اَبرمرد « مسيحي كه نيچه براي اولين بار آنرا به عنوان فلسفه  - از

نخبگاني خلاق بود و تعجبي ندارد كه لوكوربوزيه و والتر گروپيوس جوان، همانند بسياري از هنرمندان 
او كه بايد آفرينندة خوب و بد باشد، به «  . گويي زرتشت پرورش يابند اوايل اين قرن، مطابق با غيب

و هر آنچه از حقايقمان مي شكند، بگذار .. ..راستي بايد نخست يك ويرانگر باشد و ارزشها را خرد كند 
روشن است كه اين عقيده چرا مورد توجه معماران  [  هاي بسياري بايد ساخته شود هنوز خانه! بشكند

من به تو تعليم ! اي اَبرمرد... اكنون ما آن اَبرمرد را زنده داريم . اند خدايان همه مرده  ] !قرار گرفت
»  … اي؟ براي از او بهتر شدن چه كرده. ه كسي از او پيشي خواهد گرفتانسان چيزي است ك. دهم مي

را به عهده » دگرگون سازي ارزش تمام ارزشها « پيشگامان نقش دارويني 26 )چنين گفت زرتشت(
گرفتند و لوكوربوزيه هنگام خواندن اين مطالب حتي آهنگ خواندن اين آيين نامه را از مرشدش 

ر هنر و معماري دهة بيست نگاهي بيندازيم از برلين تا مسكو و پاريس  اگر به مظاه. اقتباس كرد
باشند كه سبك اوانجِلي ايشان بر پاية گفتار نيچه استوار  همگي شبيه اين كتاب مقدس تلگرافي مي

صنعت كه همانند . روحي جديد وجود دارد. دورة بزرگي آغاز شده است«  : گويد لوكوربوزيه مي. است
مغلوب ساخته به سوي اهداف مشخصش مي شتابد و ما را به ابزار نويني مجهز ساخته  سيلابي ما را

 اعمال و قانون اقتصادي خواه ناخواه بر. گيرد سازگار است كه با اين دوره كه از روحي جديد نيرو مي

                                                           
 15، ص46، مجله معماري و شهرسازي، ش1377پيتر، نامه به تادائو آندو، . آيزنمن 23
  :جملاتي از گروپيوس نقل شده كه  24
تمام دردها و بيماري ها از انسان ناشي مي شود، او هيچ وقت زيبا و خوب نيست، هيچ وقت نيز خوشبخت نيست، مگر اينكـه   «

  24». بگيرددر مسير تنش نيروهاي مكانيكي قرار 
. براساس اين جمله هر كس به دنبال منافع شخصي و فردي است و اين منافع باعث مي شود كه نسبت به ديگران سـودطلبي داشـته باشـد   

 . اين جملات به سخن سامان شكنان نزديك تر است .پس معماري و شهر او بايد مثل ماشين به كنترل اين انسان خطرناك بپردازد
 ،15، مجله علمي معماري و شهرسازي، "رستاخيز و مرگ نو مدرنها"، 1370چارلز، .جنكس 25
 . ، مبحث انسان والاتر مراجعه كرد  301براي مطالعه بيشنتر مي توان به ترجمه فارسي آقاي داريوش آشوري ، بخش چهارم ، ص  26



 

 

وليد انبوه، هاي ت روح ساختن خانه. ما بايد روح توليد انبوه را بيافرينيم... راند  هايمان حكم مي انديشه
    27». )به سوي يك معماري نوين(»  ....هاي توليد انبوه  روح زيستن در خانه

نمادگرايي جديد در  به انديشه هاي ماركس اشاره با 28مارشال برمن در كتاب تجربه مدرنيته
لباس نشان نحوه زندگي كهنه و وهم آلود است و عرياني و برهنگي . مطرح شده است دنياي مدرن 

قيقتي كه تازه كشف و درك شده است، درآوردن لباس و برهنه شدن يعني رسيدن به مبين ح
از نظر لير آدمي زماني با حقيقت عريان روبرو ميشود كه بجز زندگي هر .آزادي معنوي و واقعي شدن

اشاره به برهنگي بمنزله استعاره اي براي 29.چيزي راكه ديگران بتوانند از او بگيرند از دست بدهد
، و تفسير عريان شدن بمنزله نوعي كشف نفس، در قرن هجدهم طنين سياسي جديدي حقيقت

سرشت انسان مدرن تازه .بنابراين انسان برهنه نه فقط آزادتر و شادتر بلكه انساني بهتر است. يافت
عريان شده به اندازه انسان قديمي و محجوب، فرار و گنگ است، زيرا كه ديگر توهمي در كار 

بنابراين ممكن است خود فرديت نيز مثل .كه گويا نفسي واقعي زير نقابها وجود داردنخواهد بود 
  30.اجتماع و جامعه در هواي مدرن دود شود و به هوا رود

  .  كليات اين نظريات را درجدول زير مي توان مشاهده كرد
  
  

 نظريه  شكل كلي  تبيين  نظريه پرداز  معمار

 جنكز: فرانوگرايان
  ونتوري

  داروين
  درياربو
 ....و

بر اثر  انسان لوح سفيدي است كه به تدريج
شرايط شكل ميگيرد و معناي انسانيت در طول 

 .است تاريخ در حال تكامل

 رشد نسبي و
  آزاد

 انسان پسيني
(a priori)  

  لوكوربوزيه :نوگرايان
  گروپيوس

  

  كانت،
 دكارت

به دنبال آرمانهاي مادي و عقلاني در زندگي 
خوب و  اختار و گرايشهايانسان از آغاز با س

 .متعالي خلق شده است

رشد كمال 
 گراي مطلق

 انسان پيشيني
(a posteriori)  

 آيزنمن: سامان شكنان 
 ...استلارك و 

  نيچه، فرويد
  هابز، ماكياولي

 دريدا

  به دنبال زندگي غير آرماني و غير عقلاني
بد خلق  انسان از آغاز با ساختار و گرايشهاي

 شده است

رشد ضد  
  كمالي شكاك

  آندو
  رايت  - آلتو

 ...معماران مسلمان و 

حكمت متعاليه 
و برخي حكمت 

 هاي الهي

  كمال گراگرايش هاي فطري :قوه 
  )گاه ضد كمالي (مادي گرايش هاي غريزي 

 .شكل گيري ارادي و آزاد  :يتفعل

داراي دو 
 ساحت

 قوه و فعل

 انسان فطري
 

  
با الهام از قرآن ، هر دو گونه سخنان انتقادي و در سخن بسياري از انديشمندان اسلامي 

  :مولوي در اشاره به سخن ديوجانس حكيم مي گويد . عظمت گرا از انسان وجود دارد 
  دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر              كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست 
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معرفي  "انسان عريان "مارشال برمن از نظريه پردازان مباني معماري مدرن است كه در كتاب تجربه مدرنيته انسان كامل را با عنوان  . 28

 .مي كند
 133- 130، ص1379مارشال برمن،ترجمه فرهاد پور ، تجربه مدرنيته، انتشارات طرح نو ، .    29
 133-130، ص1379ته، انتشارات طرح نو ، مارشال برمن،ترجمه فرهاد پور ، تجربه مدرني 30

 :انواع تعاريف انسان



 

 

  يافت مي نشود آنم آرزوست  گفتند يافت مي نشود جسته ايم ما                  گفت آنكه
  :حافظ نيز در غزل عتاب آلوده اي مي گويد 

  سينه مالامال درد است اي دريغا مرهمي             دل زتنهايي به جان آمد ، خدا را همدمي                
  اخت واز نو آدميآدمي در عالم خاكي نمي آيد به دست                       عالمي از نو ببايد س               

مرگ برانسان كه اينقدر ناسپاس ( » قتل الانسان مااكفره « : چنين عتاب هاي تندي در قرآن هم وجود دارد 
  .انفطار  .)است 

اين نقد در مقابل قوه و استعداد برتري است كه كه در قرآن با تعبير كرامت و شرافت و فضيلت 
  . انسان بر ديگر موجودات توصيف شده است 

. عمدة تعاريف انسان، او را يكي از انواع حيوان دانسته اند كه برخي ويژگي هاي خاص را دارد - 2
مختصه، ارائه شده است كه مي  توان آنها را در دو سطح  950تاكنون براي تعريف انسان بيش از 

ن همچون ژگيهاي بيروني انسا   تعاريف آفاقي انساني بودن را در برخي وي.تنظيم كرد انفسي وآفاقي 
  . اجتماعي ، تاريخي يا طبيعي بودن ميداند و تعاريف انفسي بر ويژگيهاي انفسي تاكيد دارند 

   :آندو در توصيف تعريف طبيعت گرايانه و آفاقي انسان در مكتب ذن مي گويد 
ژاپني ها از ديرباز از خويش به مثابه چيزي همپاي طبيعت تعبير كرده اند، اگر  «

يم آنه در اين معني نهفته است، تلاش براي خالي كردن خويش درست درك كرده باش
و نزديك كردن اين خويش به طبيعت است، عبارت مصطلح طبيعي زيستن اين مفهوم 

زندگي و مرگ انسان بخشي از امور طبيعت است و هنگامي  .را خوب نشان مي دهد
و هيچ مي كه انسان طبيعت زده مي شود، طبيعت اورا جذب مي كند و در نتيجه ا

  .31»شود
ارتباط . نهايت جاودانگي و آزادي انسان در اين است كه با طبيعت يكي شود تادائو آندواز نظر  

  .نزديكي كه بين انسان و طبيعت در معماري كهن ژاپن وجود دارد، در همين راستاست
ا فرا رفته ، انسان به آنها فرو كاسته شده ييك سويهمهمترين ويژگي هاي آفاقي كه در نگرش هاي 

است، با نمونه هايي از مكاتب ومعماران مدافع آنها و در مقايسه با ديدگاه اسلامي در جدول زير 
   .  آورده شده است

  
  

  فروكاهي

  معمار  مكتب فكري  انسان يا فرا روي  فروكاهش

  جامعه        انسان   
  تاريخ           انسان

  ماركسيسم
  اگزيستانسياليسم

   جنكز   ونتوري
  كرير

  طبيعت   انسان        
  مطلقي فنا  انسان         

  حكمت ذن
  حكمت بوديسم

  معماري كهن ژاپن 
  معماري كهن هند 

  معماري دوران گوتيك  حكمت مسيحيت  خداانسان             فراروي
  معماري دوران اسلامي  )اسلام ( متعاليه حكمت  مراتب هستيانسان             فراگير

  
برخي تعاريف ديگر انسان رابه ابعاد دروني خود فرو كاسته اند كه اين مسئله نگرش درمقابل 

در تعريف انسان با تاكيد بر خلاقيت به جملاتي از آيزنمن  .مي كند هاي حصري انفسي را ايجاد
  :كتاب نيچه استناد كرده و مي گويد 

                                                           
  .46،13مجله معماري و شهر سازي ش  ،1377"نامه به پيتر آيزنمن"،تادائوآندو،. 31

 :انواع تعاريف آفاقي از انسان



 

 

حرف نيچه . ه است آمد» انسان خالق « در كتاب چنين گفت زرتشت نيچه مطلبي درباره "
اين است كه انسان خالق انساني است تنهاوهميشه بايد جدا از ديگران و احتمالادًر مقابل عامه 

فكر مي كنم نيچه در ادامه اين . مردم بايستد و به يك معنا همواره با نظم موجود بيگانه است
ديگر چگونه يك فرد سئوال را مطرح مي كند كه چگونه يك نفر حق خالق بودن دارد ؟ به عبارت 

حق دارد تنها وجدا از ديگران باشد ؟ آن كدام مجوز است كه به يك نفر اجازه مي دهد چنين 
تصوري درمورد خودش داشته باشد ؟ پاسخ من به اين پرسش آن است كه افراد غير خلاق در باره 

بحث امروز ما در فكر نمي كنم . اين حق فكر نمي كنند آنها همواره درون اجتماع باقي مي مانند
به نظرم ما از استثنائات حرف مي زنيم ، . باره بناي نمادين ، تاريخ ، اخلاقيات وچيزهاي ديگر باشد

معمار ، شاعر و يا فيزيك دان هركسي كه ضرورت تنها ماندن را حس كرده ودر نتيجه اجازه اين 
ند كه همواره معناي حضور را كار را پيدا كرده است كساني كه نياز داشته اند و آن آوارگاني باش

به اعتقاد من عوام . چرا كه نياز به خلق كردن همواره با حضور در آميخته است. درك مي كنند
هرگز معمار استثنايي را دوست نداشته اند ما امروزه وقتي ساختماني را مي سازيم نمي دانيم كه 

، يا به زمان حال توجه ) هم و پيچيده چرا كه امري است مب( آيا روح زمانه خود را آشكار كرده ايم 
فكر مي كنم انسان خلاق مايل است . داريم و يا اينكه به قول لئون روح ماندگاري در بناي ماست

اين چيزي است كه  . دست به خطر بزند ، خطر تنها بودن و اقدام به بيان آن وضعيت پيچيده
  32".معماري زمان حاضر را به وجود مي آورد

  
  

  
به عنوان  34فرانك لويد رايتو  33آلوار آلتودر حقيقت آنچه معماران بزرگي همچون   

ني مطرح كردند ، چيزي جز تأكيد بر يك نگاه اشتمالي به انسان درمعماري نبوده معماري انسا
زيرا . مجموعه همه اين موارد است كه مي تواند تعريف جامع و مانعي از انسان ارائه دهد .است

   .در نهاد انسان وجود دارد...) عمل، تجربه، درك حسي و( تمامي آنها 
  : 35جانبه تلاشهاي روانشناسي براي تعريف چند

                                                           
 .ترجمه اميني، مصاحبه كرير،تو معماري را ترسيم مي كني و من آنرامي سازم،مجله سوره. 32
  .5، 1مجله معمار ش ، 1377، "انساني كردن معماري"،آلوارآلتو،.  33
  .32-30، 8مجله آبادي ش .1372، "سبكها و معماران"،فرانكرايت،. 34
اين مبحث بنابر توصيه دوست پژوهشگر و ارجمند آقاي دكتر جهانبخش و براساس تجربيات ايشان در زمينه تدريس اين درس در اينجا  35

 .مي نمايد مطرح گرديده و به نظر مي رسد زمينه خوبي براي تعريف ارتباط انسان با معماري مطرح 

اهش انسانكنوع فرو  معمار مكتب هنري مكتب فكري 

عملانسان                        
تجربهانسان                     

م پراگماتيس
 آمپريسم

Functionalism عملكرد گرايي      
Behaviorism رفتار گرايي    

 
 لويي ساليوان
 جان لانگ

عقلانسان                        
 انسان                  خلاقيت

 راسيوناليسم
سماگزيستانسيالي  

Structuralism سازه گرايي   
Constructivism ساخت گرايي   

Deconstructivism ساخت شكني   

 ميس واندرروهه
 پوزنــر
 آيزنمن

 انسان                     حسي
شهوديانسان                     

 پوزيتويسم
 اينتويشنيزم

Formalism يفرم گراي   
Conceptualism گرايي فهومم     

 لوكوربوزيه
 چومي

 انسان                        خيال
 انسان                     عاطفه

 روانكاوي
 روانكاوي

Expressionism بيان گرايي   
Romanticism گرايي احساس   

 گائودي

 :انواع تعاريف انفسي از انسان



 

 

. بنيانگذار و رهبر معنوي جنبش روان شناسي انسان گرا در نظر گرفته مي شود  36آبراهام مازلو 
نظريه شخصيت مازلو از پژوهش درباره سالمترين شخصيت هايي كه توانست آنها را بيابد به دست 

كه ما را قادر مي  او نتيجه گرفت كه هر كدام از ما با نيازهاي غريزي به دنيا مي آييم. آمده است 
مازلو يك سلسله مراتب . سازند تا رشد كنيم ، پرورش يابيم و استعدادهايمان را تحقق بخشيم 

آن نيازهايي كه در پله اول قرار دارند بايد پيش از . نيازها يا نردبان انگيزشها را معرفي مي كند 
ورده شده باشند ، نيازهاي سطح زماني كه نيازهاي سطح دوم برآ. نيازهاي پله بعدي برآورده شوند 

  37. سوم با اهميت تر مي شوند و الي آخر 
مازلو سلسله مراتبي از پنج نياز غريزي و فطري را معرفي كرد كه رفتار انسان را برانگيخته و هدايت 

اين نيازها به همراه دو نياز متعالي شناختي كه در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت . مي كنند 
 :ر زير هستند به قرا

                                                           
36    Abraham Maslow 

 338، ترجمه يحيي سيد محمدي ، نشر هما ، ص  1378شولتز ، دوان و سيدني الن ، نظريه هاي شخصيت ،  37



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
عوامل تعيين كننده ارثي  "مازلو اين نيازها را غريزي مي دانست و منظور او اين بود كه آنها 

با اين همه ، اين نيازها به راحتي توسط يادگيري ، انتظارات فرهنگي ، ترس و . دارند  "محسوس 
. اين نيازها به ترتيب از قوي ترين تا ضعيف ترين آنها مرتب شده اند . عويق مي افتند مخالفت به ت

قبل از اينكه نيازهاي بالاتر اهميت پيدا كنند ، نيازهاي پايين تر بايد حداقل تا اندازه اي ارضا شده 
   38.باشند 

اين نيازها خارج . يدن نياز به شناختن و فهم: مازلو مجموعه دومي از نيازهاي فطري را معرفي كرد 
اگرچه . ناميد   39او اين نيازها را نيازهاي شناختي . از سلسله مراتبي هستند كه آن را شرح داديم 

اين نيازها بخشي از سلسله مراتب اصلي نيازها نيستند ، خودشان سلسله مراتب جداگانه اي را 
يدن است و بايد قبل از اينكه نياز به نياز به شناختن ، نيرومند تر از نياز به فهم. تشكيل مي دهند

اين دو سلسله مراتب نيازها همپوشاني . فهميدن پيدا شود ، حداقل تا اندازه اي ارضا شده باشد 
شناختن و فهميدن ، يعني يافتن معني در محيط مان ، براي تعامل كردن با آن محيط . دارند 

 40. ضروري هستند 
                                                           

 342همان منبع ، ص   38
39  Cognitive  needs 

 347همان منبع ، ص   40

  نيازهاي زيستي
Physiological  needs   

 ) رفع گرسنگي و تشنگي (  

  نيازهاي ايمني
Safety  needs  

 )رفع ترس و خطر ( 

  نيازهاي تعلق پذيري
Belongingness and love needs  

 )دوست ، همسر ، روابط اجتماعي رابطه نزديك با ( 

  نيازهاي احترام
Esteem  needs  

 )نياز به عزت نفس ، مقام ، شهرت يا موقعيت اجتماعي ( 

  نياز خود شكوفايي
Self  actualization  need  

  حقيقت ، خوبي ، زيبايي ، وحدت و تماميت ،: هدف  –1فرا نيازها  ( 
 )كمال ، عدالت ، نظم ، سادگي ، كليت و جامعيت ، سهولت ، معناداري 

 نياز به شناختن

 نياز به فهميدن

توجه به 
اقليم در 
 معماري

بي توجهي يا 
توجه بيش از 
 حد به اقليم

توجه به سازه و 
 زلزله در معماري

توجه به هويت 
 عمومي در معماري

شاخص شدن 
 هويت در معماري

رشد و پيشرفت و 
تكامل هويت در 

 معماري

وضوح و صراحت 
فضا و امكان اطلاع 
 يابي از همه جا

ايجاد فضاهاي 
آرامش بخش براي 

 تامل و تفكر

بي توجهي و يا توجه 
بيش از حد به فضاي 

 تامل برانگيز

ي توجهي يا توجه ب
بيش از حد به وضوح 

 و صراحت

وجهي يا توجه بي ت
بيش از حد به 
 تكامل معماري

بي توجهي يا توجه 
بيش از حد به 
 تشخص هويتي

بي توجهي يا 
توجه بيش از 
 حد به سازه

بي توجهي يا 
توجه بيش از 
حد به هويت 

 پاسخ درست به اين نياز  سلسله مراتب نيازهاپاسخ نادرست به اين نياز



 

 

ود را توضيح داد ، مطالعات او پسيني و از بررسي انسان هاي همانطور كه در مازلو در آغاز روش خ
نمونه و ممتاز شكل گرفته است و اين سبب شده ابعاد مهمي از نيازهاي انسان از جمله نيازهاي 

در ادامه در بيان حضرت امير مي توان .الهي و معنوي كه مهمترين نياز اوست ، ناديده گرفته شود 
  . را مشاهده نمود  چهار مرحله نيازهاي انساني

  انسان در اسلام 
يك نوع و گونة خاص از حيوانات و يا حتي  ، بالقوه در ديدگاه حكمت متعاليه انسان - 1

) زنده خداجو( 41»حي متأله« جانداران نيست، بلكه كاملترين تجلي الهي است كه مي توان آن را 
  . تعريف كرد

، انسان خود 42وع نيست، بلكه انواع استن ، بالفعل در حكمت متعاليه صدرايي، انسان - 2  
چون تجليات الهي همة سطوح هستي را در برمي گيرد، انسان بايد . شكل خود را تعيين مي كند

. تبديل كنداساس حركت جوهري ،ذات خود را او مي تواند بر. مرتبة خود را در هستي تعيين كند
فار اربعه توسط صدرالمتألهين در حكمت متعاليه به صورت اس انسان حركت تكاملي اين شكل

حضرت امير در حديث معروف خود يك انسان شناسي چهار لايه اي را . توضيح داده شده است 
  43.معرفي كرده اند

  
  

  خواص دوگانه  آن  قواي پنج گانه نفس  مراتب نفس
رشد كننده 
 گياهي

جذب 
نگهدارنده و   پرورش دهنده  دفع كننده  هضم كننده  كننده

  كنترل كننده
  م و زياد شدنك
  )تحريك درمقابل اتفاقات محيطي (

حس كننده 
 حيواني

  خشنودي وناراحتي  لمس كردن  چشيدن  بوئيدن  ديدن  شنيدن
  )تحريك درمقابل اتفاقات محيطي (

  فكر تدبيرگر قدسي
  )تدبير (

  ذكر
  )يادآوري ( 

  علم
  )دانايي (

  حلم
  )بردباري (

  تنبه
  )پند پذيري (

  

 حكمت ونزاهت
  )ها و بدي ها فهم خوبي (  

  عدم تحريك در مقابل محيط

تنعم  در   بقا در فنا ملكه الهي
  سختي

عزت در 
  كرامت و رضايت  صبر در بلاء  فقردر غنا  ذلت

  عدم تحريك در مقابل محيط

 
فلسفة ظهور انسان دراين عالم شناخت وعبادت و عشق نسبت به خداست ودرمقابل انسان  - 3

   44.از طريق انسان با خدا ارتباط دارند خليفة خدا درهستي است وهمة هستي
يكي از . خداوند برخي خاطرات ازلي را درمعرفي وشناخت انسان به تأكيد به او يادآوري مي كند - 4

مهمترين اين خاطرات ماجراي خلقت اوست ، در طي اين خاطره مهم، مراحل آفرينش به صورت 
   :زير مورد  تأكيد است

خدا به شيطان فرمود اي ابليس تو را چه مانع شد كه به موجودي (ا با دو دست خد جسم انسان خلقت -1
 9)كه من به دو دست خود آفريدم سجده نكني؟

                                                           
  .نشر رجاء  ،1380، انتظار بشر از دين،عبدالهجوادي آملي،. 41
  .314، انتشارات صدرا ،1378، 2،  جمجموعه آثار،يمرتضمطهري،.  42
  .نشر رجاء ،1377،هزار و يك نكته،حسن،حسن زاده آملي. 43
  .به اين مضمون اشاره دارد) انا الله و انا اليه راجعون، ما از اوييم و به سوي او باز مي گرديم(آيه شريفه . 44
  75،سوره ص -قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي.  9

 :مراتب نفس انساني



 

 

پس آنگاه كه او را به خلقت كامل بياراستم و از روح خود در او (نفخ روح خدا   خلقت روح انسان با  - 2
  10 )بدميدم بر او به سجده در افتيد

  11)و خداي عالم همه اسما را به آدم تعليم داد(ء تعليم اسماآموزش علوم و  - 3
وگفتيم اي آدم تو با جفت خود (آزمايش شجرة منهيه وهبوط  بيان قوانين عملي و ضرورت تقوي و - 4

گندم (در بهشت جاي گزين و در آنجا از هر نعمت كه بخواهيد بي هيچ زحمت برخوردار شويد، ولي به اين درخت
پس شيطان آدم و حوا را به لغزش افكندتا از آن درخت -ز ستمكاران خواهيد بودنزديك نشويد كه ا) يا سيب

پس گفتيم كه از بهشت فرود آييد كه برخي از شما برخي را . خوردند و بدين عصيان آنان را از آن مقام بيرون آورد
   12.)دشمنيد و شما را در زمين تا روز مرگ آرامگاه خواهد بود

پس آدم از خداي خود كلماتي آموخت كه موجب ( تلقي كلماتجودي با امكان تحول و تكامل و - 5
  13)پذيرفتن توبه او گرديد

در قرآن كريم برخي ويژگيها را به عنوان رهاوردهاي خاطرة ازلي او يادآور شده و توجه هميشگي 
  .به آنها را تأكيد دارد

هم و اشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي اذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريت(  ميثاق ازلي با خدا  -1
   ) 176 –اعراف  –شهدنا 

حملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما يان  بينعلي السماوات و الارض فا نةانا عرضنا الاما( امانت الهي   -2
   ) 33 –احزاب  – جهولا

  ) 35 –بقره  –اني جاعل في الارض خليفة (  خلافت الهي   -3
به تعبير بوركهارت معماري در گذشته امانت وميثاق و خلافت را به شكل نمادين دائماً در محضر 

   45. و انسانيت خود را تكميل نمايد  انسان قرار مي دهد تا هرگز آن را فراموش نكند
. هنر امروز انساني نيست، چون الهي نيست. بر اين اساس الهيت يك ركن متغير در مورد انسان است

حديث گرانقدري كه بارها از پيامبر اكرم و حضرت امير نقل شده . زيرا الهيت زير بناي انسانيت است
    46"من عرف نفسه فقد عرف ربه ":، به خوبي اين موضوع را روشن مي سازد كه 

  انسان كامل در اسلام 
فاق همچون ارتباط او با همة آ. كاملترين تجلي خدا وخليفة مطلق او در همة هستي است  - 1

همچنانكه خداوند ظاهر و باطن همه هستي است انسان كامل هم . ارتباط او با بدن خود است 
همة انسانها از .  جايگاه او عرش الهي است و تدبير گر اموراست. ظاهر و باطن همة هستي است

  . دو طريق سير آفاقي و سير انفسي مي توانند به انسان كامل معرفت پيدا كنند
ق با حكمت اسلامي همة انسانها براي كمال خود در هر لحظه بايد در ارتباط دوطرفه با مطاب - 2

  : چرا كه . انسان كامل باشند
انسان كامل به همة هستي نظارت دارد و زندگي همه انسانها در هرلحظه تحت مشاهدة اوست، ) الف
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 36و  35بقره، –... وقلنا يا آدم اسكن .  12
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  69هنري ، ص 
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 .  شده به گونه اي محققانه نقل فرموده اند 



 

 

خلافت مطلقه الهي  به همين جهت او به طور حقيقي همة هستي را پركرده است، اين به خاطر
توسط اوست، انسان مسلمان نياز دارد كه در محيط خود به شكلي نمادين دائماً حضور انسان كامل 
را يادآور شود وبه آن توجه نمايد و به همين جهت معماري اسلامي اين وظيفه را به خوبي دنبال 

  . مي كند
جهت همه انسانها بايد دائماً با  انسان كامل الگوي كاملي براي تكامل انسانهاست، به همين) ب

  . تسليم و سلام  به او مسيرتكامل را با هدايت او طي كنند



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :مراتب شناخت و خلاقيت
كه بسياري  شناخت وخلاقيت دو حالت داراي مراتب هستند كه هيچ گاه پايان نمي يابند، درحالي 

از مكاتب آن را در ظاهري ترين لايه محدود كرده اند، آنچه غالب مكاتب ونظريه پردازان هنر 
به گمان آنها شناخت در طول . ومعماري مطرح مي كنند، يك سلسله مراتب طولي و تاريخي است

  . تاريخ و يا در طول زندگي انسان كامل مي شود
ر ديروز مي شناسد؟ آيا انسانهاي بزرگ بيشتر از كودكان مي به راستي آيا بشر امروز بيشتر از بش

او غافل است كه دربسياري از  .شناسند؟ به نظر مي رسد اين هم يكي از گمانهاي انسان مدرن است
و به  بشر امروز راهي به علم حضوري ندارد .شناخت او بسيار كمتر از پيشينيان است ، ساحت ها

نسبت به اصلاً در حضور او . نبال دليل و برهان مي گردد همين جهت براي هستي خودش هم د
علت . نيست و به همين دليل كودكان نسبت به بزرگترها شناخت عميق تري دارندخودش و هستي 

اين امر آزاد گذاشتن هوسها واميال است و هيچ شكي نيست كه اين عامل سبب انسداد ادراكات 
اي از ابزراهاي شناخت مي توان انسانها را براساس مرتبه لايه  4با توجه به تعريف . دروني مي شود
نوع احساسي ، وهمي ، عقلي و شهودي طبقه بندي نمود كه بر همان اساس چهار  4ادراكيشان به 

  .نوع جهان بيني و چهار نوع خلاقيت هم تعريف مي شود 

  انواع و مراتب شناخت انواع و مراتب جهان بيني انواع و مراتب خلاقيت هنري
 احساس -1  )گياهي ( جهان احساسي  -1 تخيلي حسي – 1

  خيال، وهم و گمان -2 )حيواني ( جهان انگاري  – 2 تخيلي وهمي – 2
imagination 

 تعقلي حسيتخيلي  – 3
انساني ( جهان شناسي علمي فلسفي  – 3

( 
  علم، دانش و حكمت – 3

Science, Knowledge, Wisdom 

 يشهود حسي تعقليتخيلي  – 4
انسان (  عرفاني جهان شهودي – 4

 ) يملكوت
 Intuitionشهود  – 4

  جهان دوم
 فرايند انديشه انسان

  ارتقاء انساني

 تعقل

 تخيل

  ظاهر آثار انساني
  )صورت (  

خلاقي
توليد علمت و طراحي و 

 

ت و آگاهي
شناخ

 

  جهان اول
 عالم هستي پيش از انسان

  عالم ارگانيك

 باطن هستي

  
 ظاهر هستي

DiSA
Text Box
  

DiSA
Rectangle
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  پاره سوم 
  

  در معماري طبيعتبا  ارتباط انسان 
 

  : سرچشمه تفاوتها در مكاتب طراحي در طبيعت
  :دو محدوديت براي انسان فراهم مي كند  علي رغم زيبايي وجذابيت آن،يعت طب

انسان نمي تواند همة شرايط طبيعت را تحمل كند و ناچار : محدوديت هاي مادي - 1
  . به جدايي از طبيعت و رجوع به محيطي متفاوت است 

بينش ها و تفكرات انسان در مورد تعريف جايگاه طبيعت و : محدوديت هاي نظري - 2
  . نسبت آن با انسان گاه آن را بالاتر يا پايين تر از سطح انسان تعريف مي كند

هر  .محيط هايي متفاوت در دل طبيعت مي شود معماري هر دو عامل فوق سبب شكل گيري
پيشنهاد تأمين حداقل هاي آسايش در معماري اقليم و جغرافيايي توصيه هاي عملي خاصي را براي 

 .يك معيار هويت بخش وتفاوت آفرين در معماري وباغسازي جهان بود مي كردند و همين عامل 
  .اين لايه را مي توان لايه روبنايي و كالبدي هويت معماري دانست

گوناگون در  يها يمعمار يكالبد ينجا علت تفاوت هايدر ا. پنهان تر است يعامل دوم قدر
ر يه زيتوان لا يه را مين لايا. شود يمعت جستجو يعت و ماوراء طبيتفاوت نگاه آنها به انسان ، طب

  .دينام يت معماريهو يو مفهوم ييبنا

  :دسته بندي ديدگاهها 
براي شيوه هاي گوناگون ارتباط با طبيعت در مكاتب معماري و باغ سازي، دسته بندي هاي 

ژاپني، ( و سه مكتب باغ سازي،) شرقي و غربي ( گروتر دو مكتب نظري،.متفاوتي وجود دارد
در . 159ويژگيهاي هر يك را تشريح كندرا از هم تفكيك كرده و سعي دارد ) سي نسوي و انگليفرا

اين راستا اشاره اي به باغ سازي كهن و ريشه دار ايراني با سابقه چند هزار ساله و متفاوت با هر سه 

                                                           
نه در مكاتب معماري و باغ سازي به انديشه معماري ايران و اسلام اهميتي نداده و از اين هر چند گروتر نه در ديدگاه هاي نظري و  - 159

جهت نظريه اي غير كامل را مطرح نموده است، اما تمايزي كه بين بحث هاي نظري و عملي ايجاد كرده و مدل سازي هاي ارائه شده او، 
 .شدبراي هر نظريه مي تواند براي دانشجويان بسيار آموزنده با



 

 

عات دقيق اما مطال.مكتب او و نظريه اسلامي و يا زرتشتي كه متفاوت با دو ديدگاه اوست نكرده است
. تر جواهريان به شكل بهتري ريشه ژاپني باغ انگليسي و ريشه ايراني باغ فرانسوي را نشان داده است

به زعم او اساساً دو ابر الگوي اصلي باغ ايراني و ژاپني در طول تاريخ بوده كه به دو صورت منظم و 
  .رفته اند آزاد شكل يافته اند و با تغيير شكل هايي در مكاتب گوناگون به كار

اما براي دسته بندي . جواهريان سخن درستي را در ريشه يابي مكاتب مطرح نموده است
وضعيت موجود مكاتب گوناگون به نظر مي رسد نياز به مطالعات گسترده تري وجود دارد كه بايد 

  .ما در اينجا از نظريه سامانه ها كمك گرفته ايم. هر دو نظريه را با هم جمع كند
بين انسان نگرش مي توان چهار نوع ارتباط  در اين
  :در نظر گرفت  ،و طبيعت

 ارتباط غير سامانه اي گسسته يك طرفه و مصرفي- 1
  .                            همچون ارتباط يك ماشين با طبيعت 

 Mecanical )ارتباط سامانه اي گسسته  - 2
System )   همچون ارتباط اجزاء يك ماشين ،.  

 Organical System )اط سامانه اي پيوسته ارتب - 3
  .،   همچون ارتباط اجزاء طبيعت  (
خلافت الهي انسان در همچون : ارتباط فراسامانه اي  - 4

  .طبيعت و مديريت هوشمند آن 
  :يا سامانه اي گسسته اي ارتباط غيرسامانه)وب لفا

اين ارتباط مصرفي و يك سويه است و تنها در 
و سلطة بيشتر انسان بر طبيعت جستجوي تأمين بهره 

تأكيد ) همچون گروتر ( بسياري از نظريه پردازان .است
ب ارتباط خود را با طبيعت به دارند كه دنياي امروز غر

گونه تنظيم كرده است و ريشة بحران طبيعت امروز اين
راه حلي هم كه در . جهان در همين نوع ارتباط است

ايجاد يك  ،ه شدهدوره هاي اخير براي اين بحران ارائ
اين . است)  Mecanical( ارتباط دوسويه و ماشينوار 

ي معماري ماشين"شعار معروف لوكوربوزيه و گروپيوس 
  .مصداق مهم اين ديدگاه است  ،"زندگي است براي

: ) ارگانيك ( ارتباط سامانه اي پيوسته ) ج 
  طبيعت پايه هويت انسان

كلان  در اين نگرش طبيعت به عنوان يك سامانة 
از آن است و  يئتعريف مي شود كه انسان هم  جز

راز . نيازمند به كسب هويت از طريق طبيعت است

 طبيعت  انسان

 طبيعت   انسان 

انسان   

 طبيعت  

 
 
 
 
 
 

 طبيعت

انسان

 

  

 انسان 

 
ط

      

انسان                                

     

 خداوند                     

  ر سامانه ايارتباط غي) الف 

  ارتباط سامانه اي گسسته) ب    

  )ارگانيك ( ارتباط سامانه اي پيوسته ) ج 

  ارتباط فراسامانه ) د 
  

 گيرارتباط فرا) ه 



 

 

مانايي و پايداري اين جزء ، هماهنگي با كل است و انسانيت انسان در گرو فعال شدن و هماهنگ 
ه مادي است و تا آنجا كه ب ،اساس اين بينش .استشدن او به عنوان يك جزء در كل طبيعت 

ماديت انسان و زندگي مادي انسان توجه دارد سخن درستي است ، يكي از مشكلات تمدن معاصر 
فراموش كردن همين تعريف است كه طبيعت را مادر انسان قلمداد مي كند و احترام به حقوق 

كاركرد هنر در اين ديدگاه تلطيف انسان و نزديك كردن او به طبيعت . طبيعت را لازم مي داند
  . است

   انسان پايه هويت طبيعت:  يارتباط فراسامانه ا) د 
در اينجا به جاي آنكه انسان . در اين نگرش عظمت وجودي انسان چيزي فراتر از طبيعت است 

ساختار  ،از طريق طبيعت تعريف شود ، و طبيعت گونه باشد ، طبيعت است كه به عنوان يك جزء
ارزش . و خصوصاً انسان كامل كسب مي كند  انسان گونه دارد و هويت خود را ازطريق انسان

طبيعت در هماهنگي و هم سنخي آن با سرشت انسان است و به همين جهت كاملاً مي تواند در 
فراطبيعي وجود ساحت  آن تأكيد برمعنوي است و هدف  ،اساس اين بينش. خدمت او قرار گيرد

و انسان در آن به تنهايي وغربت مي ديگر انسان را اقناع نمي كند  ،جايي كه طبيعت.  استانسان 
حوزة فرا طبيعت است و كاركرد هنر مربوط به استعلاء وجود  زير بناي انسانيت انسان در.  رسد 

پس هنر انسان در تكميل نارسايي و نقص معنايي . انسان از ساحت طبيعت به عالم ماوراء است 
  . طبيعت است

  نسان و طبيعت خداوند پاية هويت ا  :ر يگارتباط فرا) ه 
دراين نگرش آنچه كه هم سنخي و مشابهت ذاتي بين انسان و طبيعت ايجاد كرده ، سرچشمة 

طبيعت مانند انسان ولي .  وجود ، يعني خداوند است كه ويژگيهايش پايه هويت همة هستي است 
، ) زادي آ( ، اراده ) خودآگاهي ( در سطحي بسيار نازل تر جلوه گر كننده صفات خدا همچون علم 

ريشه پايداري و ثبات قوانين و سنت هاي ذاتي طبيعت و انسان در . است ...آفرينندگي ، قدرت و
. طول هزاران سال گذشته و درعين حال تحول و حركت عملي آن در همين سرشت الهي آن است

اين سرشت الهي به كامل ترين شكل خود در انسان كامل ظاهر مي شود و به همين جهت انسان 
  . امل نقش مديريت كننده و فرا سيستمي نسبت به كل سامانة هستي داردك

  :مباني مكاتب چهارگانه طراحي در طبيعت 
چهار تئوري بنيادي از نظر عقلي قابل تفكيك است و كتابهاي تئوري  براساس مباحث فوق

تئوري ها ين ا. بر همين اساس پيش رفته اند  )درمعماري گروتر مله زيبايي شناختياز ج( معماري 
ارائه مي شوند ، اما ريشه در نظريات توصيفي ) حكمت عملي ( اگر چه به شكل نظريات توصيه اي 

  : آن مكاتب دارند و آنها را مي توان به شكل زير معرفي كرد ) حكمت نظري ( 
  :انواع مكاتب در ارتباط با طبيعت



 

 

 انسان     

 بيعتط     

  
  )حكمت عملي ( هبردي توصيه را  )حكمت نظري ( توصيف سامانه اي   عنوان مكتــــب
  )رودررويي با طبيعت ( تضاد   بي ساماني  مكاتب طبيعت ستيز
  )جدايي از طبيعت ( بي ارتباطي   )گسسته ( سامانة مكانيكي   مكاتب طبيعت گريز
  )يكي شدن با طبيعت ( هماهنگي   )پيوسته( سامانة ارگانيكي   مكاتب طبيعت گرا
  )نظريه اشتمالي ( تكميل   فرا سامانه  مكاتب طبيعت ساز

دراينجا لازم است تا ابتدا مروري بر بخش فلسفي و نظري اين مكاتب داشته و سپس به بررسي 
  . نتايج اين انديشه ها در عرصة معماري بپردازيم 

  

بهره كشي و ( نگرش هاي طبيعت ستيز و سكولار : اول  الگو واره
  ) تسلط و مقابله با طبيعت

ياحداكثر سيستمي گسسته (ر سيستمي اساس اين فكر ازتعريف  غي
انسان  ضمن اينكه معمولاٌبطه انسان با طبيعت ناشي مي شود، را)ومكانيكي

در اين ديدگاه انسان و طبيعت هيچ .وطبيعت هم تك ساحتي تعريف مي شوند
د وانسان دراين مدت كوتاه حضور خود نرابطه اي با عالم متافيزيك و غيب ندار

  . بهره و لذت ببرد ،موجود ه بيشتر از طبيعت به عنوان كالايهد تا هرچدراين عالم ترجيح مي د
يوناني در نزد ) اتميسم ( ريشة اين ديدگاه در دوره هاي كهن و خصوصاً انديشه جزء گرايي  - 1

قرن چهارم قبل از ( اپيكور ، و ) قرن پنجم قبل از ميلاد (   دموكريتمتفكراني همچون 
طبيعت . دگاه نمي توان براي طبيعت يك هويت كلي در نظر گرفت دراين دي. درداقرار ) ميلاد 

برخورد   پديده هاي عالم نتيجة.  سرشتي اتفاقي دارد ، وعلت وهدف خاصي را دنبال نمي كند 
  160 و واكنش اتفاقي اتمهايي است كه مي توانند جسمي يا روحي باشند 

، مهمترين ديدگاه هايي كه به پس از سيطرة طولاني ديدگاه طبيعت گريز در قرون وسطي - 2
به . بود)  ناتوراليسم ( شكلي بي سابقه ظهور كردند ، ديدگاه سكولار  در كنار ديدگاه طبيعت گرا 

اين روحيه . طوري كه هيچ گاه طبيعت به اندازه دوران صنعتي مدرن به تسخير انسان درنيامده بود
ويژگي اصلي اين . اين عصر مي توان ديد تسخير گري و مهار طبيعت را به وضوح در هنر و معماري

انسان به جاي تفسير طبيعت و اصالت دادن به .  دوره تغيير در نسبت بين انسان و طبيعت است 
اصلي ارتباط  اينجاست كه كانون.  آن به تغيير طبيعت و اصالت دادن به ذهن خود مي پردازد 

يزي كه هدفش تأمين آسايش يعني چ. انسان با طبيعت از هنر به صنعت تبديل مي شود
نصر سير اين تحول و رسيدن به نگرش سكولار جديد را در دو مرحله توضيح مي . بيشترانسان است 

  161: دهد 
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 80، چاپ اول، ص 



 

 

« به يك»  كيهان شناسي و طبيعيات همراه با تفاسير نمادين وابعاد معنوي « مرحله تبديل  )الف 
دل سازي وكيهان نگاري ظاهري و صوري بدون وجود آن    . در آغاز رنسانس »تفاسيرمـ

براين است كه در خلال تحولات علمي انجام شده ،  انديشه هاي هستي شناسي  نصراشكال اصلي   
در حالي كه تا .  كرد و فلسفي وعرفاني نه تنها به شكلي پويا همپاي علوم رشد نكرد، بلكه آنها را رها

ي شناسانه فلسفي و ينش هاي هستگسترش علوم به ميزان زيادي درهماهنگي با بپيش از اين،
    .162 كردعرفاني رشد مي

كه اصالت را بر سودمندي مادي براي انسان گذاشت و بشر را براي  17مرحله عقل گرايي قرن ) ب 
نشان داد ، وجود روح را براي حيوانات  دكارتاين ديدگاه همچنانكه . استثمار طبيعت تشويق كرد

  163. انسان را همچون متاعي در خدمت انسان تعريف كردهم مــنكر شد و كل طبيعت غير از 
  :نمونه ها 
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  :باغ سازي فرانسوي ) 1
 ويژگي. گروتر باغ فرانسوي را مصداق تقابل با طبيعت مي داند

الت كالبد پردازانه و تنديس اصلي باغ فرانسوي را بايد در ح
استفاده گسترده از مجسمه . اين باغ دانست   ( objective)وار،
ر اين باغها و پرداخت و تزيين درختان تا حد مجسمه و بكارگيري د

از  . در آنها نمونه فراوان داردسطوح چمن گسترده و تك درختان 
لحاظ هندسي اگر در برخي زمينه ها هم سنخي بين باغ فرانسوي 

 ه پردازان،و ايتاليايي با باغ ايراني وجود دارد، به عقيده برخي نظري
  .در خلال تعاملات فرهنگي است  م باغ ايراني تقيناشي از تاثير مس

اين تاثير در يك مرحله در فتوحات يونان كهن نسبت به ايران 
و در مرحله ديگر با تاثير پذيري مستقيم فرانسه و يونان بعد از 
. جنگهاي صليبي و انتقال فرهنگ كشورهاي اسلامي به اروپا بود 

ابتدا با قراردادن طبيعت در يونانيان كه در  ،به گفته ويل دورانت
تنها وقتي به لذت  ،قلمرو خدايان كمتر به تصرف در آن مي پرداختند

بردن از باغ بهشت ها روي آوردند كه سپاهيان اسكندر آداب و رسوم 
   164 .ونان بردندايراني را با خود به ي
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Champ de Mars – Paris - France 

France – villandry  
 تزيين درختان تا حد مجسمه



 

 

 ، پيتر آيزنمن،) كاستل وكيو( باغ گام هاي گمشده 

  
  :سامان شكن  يمعمار) 2

و اساساً مقابله جو  يعير طبيغ ياست كه خاستگاه ييكردهاين روياز مهمتر يكي يسامان شكن
 :زنمن يآبه گفته .عت داردينسبت به طب

طبيعت به مثابه  -براي من ديدن رابطه انسان «
چيزي بنيادين كه تنها در سيستم كلاسيك 
نظم به چشم مي خورد، همانا تداوم بخشيدن 

انكار  همچنين، ....به ركود فطري اين نظم است
كه اصولاً چيزي مي تواند بنيادين باشد اين

بنيادين به عنوان چيزي كه . اهميت دارد
اساسي تر است يا ارزش بيشتري دارد، آغاز 
تفكر سلسله مراتبي در هر يك از سيستم هاي 

آن دم كه تصور سلسله مراتب به كنار نهاده شد، آنگاه ايده بنيادين سر . كلاسيك نظم به شمار مي آيد
نخست شايد به . طبيعت را به گونه اي ديگر نگريست -بدين ترتيب بايد رابطه انسان  ... ردبرون مي آو

شكلي غير ديالكتيكي با طبيعت، دوم شايد اينكه ديگر نبايد در ايجاد فرم، از انسان يا طبيعت به مثابه 
  .تمثيل هاي انسان گونه يا زيست گونه استفاده كرد

 معماري به تعبيري همواره كيهان
يا (شناسي را در خود منعكس كرده 

كيهان . است) استعاره اي از آن بوده
شناسي غربي از زمان رنسانس به اين 

، يعني به )خرد(سو درباره انسان 
عبارتي دانش و فن آوري امروز و 
همچنين غلبه بر چيزهاي طبيعت بوده 

  . است
در كيهان شناسي نيز نوعي 

نش دا: دگرگوني به وجود آمده است
اي امروز، همچون زيست ه

فيزيك، علم وراثت، بوم شناسي،
شناسي، همه و همه بر چيزهاي مسئله 
. دار و پيچيده طبيعي استوار بوده اند

اكنون آنچه با دانش امروز سروكار مي 
يابد به سوي مسائل اطلاعاتي چرخيده 

ديگر مانند اول به آنها نگريسته  ...است
براي من ديگر . به نيروي استعاره اي و نمادين معماري ندارند نمي شود و بدين ترتيب ديگر نيازي

معماري نبايد تنها استعاره اي از خرد انساني باشد و بنابراين نبايد تنها به نمادي از چيرگي بر طبيعت 
 .165بدل شود
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 2002كاستل وكيو، ايتاليا، 

با استناد به "وحشت پايدار،به دنبال اشكال عجيب و غريب  "يزنمن در مقاله اي با عنوانآ
كارفرماي دانشمند خود تاكيد  سخنان يك

در  ،مي كندكه معماري در پانصد سال اخير
پرتو علم به دنبال چيرگي انسان بر طبيعت 
بود و اين كار را از طريق ارائه كاري منطقي 
،سودمند و درست انجام مي داد و نهايتا 
آثارمعماري ،ويژگيهاي طبيعي خود را به 

قت در حقي. عنوان زيبايي ارائه مي كردند
اين معماري تنها تلاش مي كرد براي 

مخاطبش چيرگي برطبيعت را نمايان سازد ،ولي در 
آيزنمن براي معماري امروز .عمل اسير طبيعت بود

  :به گفته او . فرا تر از آن دارد توصيه 
. معماران پيوسته تنها برتري از طبيعت را نمايان نسازند ، بلكه بايد به طبيعت نيز فايق آيند«

براي معماران كار چندان ساده اي نيست كه فقط موضوع را منتقل كنند و بگويند غلبه  اين
به طبيعت ديگر مسئله اي نيست ،چون در آن صورت مسئله غلبه بر طبيعت همچنان به 

موضوع . براي تحقق اين امر بايد جايگاه معماري تغيير يابد...صورت مشكلي باقي مي ماند
وط به گذشته است و اينكه معماري بايد نيروهاي جاذبه را تحمل صرفا اين نيست كه آن مرب

به عبارت ديگر . رفتاري است كه در اين فائق آمدن نمود مي يابد)موضوع اصلي(كند،بلكه 
اختمان بايد منطقي و درست و زيبا و مفيد باشد ،بلكه بايد در س،كافي نيست كه گفته شود 

  .نظر قرار گيرد  تقليد طبيعي ،غلبه طبيعي انسان نيز مد
به بيان دقيقتر چون سخن معماري كانون خود را از طبيعت به سوي دانش تغيير مي    

دهد،موضوع شناسايي به مراتب پيچيده تري نمايان مي شود كه خود صورت پيچيده تري از 
چراكه دانش به عنوان ضد طبيعت نمود فيزيكي نداردزماني .واقعيت معماري  را حكم مي كند

  انش به صورت غالب در آمده باشد نمود آن در شكل فيزيكي چگونه چيزي است؟ كه د
طبيعت در اين جهانِ انسان محوري عصر .شعوري ومحدود دارد) بينشي(معمولا طبيعت تعريفي

ويژگيهاي طبيعي . روشنگري و اطمينان به از دست دادن خدا مورد مكاشفه قرار مي گيرد 
،هم مفيد براي توجيه استعاره اي جهان و هم چون روندي مو  اشياء ،خاستگاه ارزشمندي شدند

اين . از اين رو معماري قصد داشته كه غلبه به طبيعت را بنماياند.ضوعي كه سرمشق شده باشد
عدم قطعيتي . امر منطقي تر  از انديشيدن به دانشي است كه آن هم مي توانست نمايان گردد

ين مي تواند جزيي از بيان انسان در حال غلبه به كه در چيزي شعوري كنترل مي شود به يق
   166 »دانش باشد

  :) بي تفاوت ( نگرش هاي طبيعت گريز : دوم  الگو واره
ولي  ،اي گسسته مي بيند اي يا سامانه اين ديدگاه نيز رابطه انسان با طبيعت را غير سامانه

ا را داراي دو ساختار همچون گرايش قبل توصيه اي بر مهار وسلطه بر طبيعت نمي كند وآنه
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 انسان

 طبيعت

در . زير بناي نظري اين ديدگاه را هم در عرفان وهم در فلسفه مي توان يافت  . متفاوت مي داند
يك تقسيم بندي كلي گرايشات فلسفي وعرفاني را مي توان به دو دسته آفاقي وانفسي تقسيم كرد 

از در عرفان انفسي  . شوندكه اين دو گرايش متناظر با دو ديدگاه طبيعت گرا و طبيعت گريز مي 
آنجا كه عالم اصيل و حقيقي فراتر از اين عالم توصيف مي شود ، طبيعت مزاحم و حجابي براي 
رسيدن به عالم ماوراء طبيعت وهمچون زنداني است كه انسان را از رسيدن به حقيقت عالم محروم 

درمقابل طبيعت ) رياضت (  مي كند و راه دستيابي به آن عالم حقيقي، بي اعتنايي وگاه مخالفت
زير بناي حكمت عملي اين مكاتب براصل بي اعتنايي يا مخالفت با طبيعت پي ريزي شده . است 
  .است

 
  :درغرب  
افلاطون با تأكيد بر اصالت عالم مثل و سايه بودن و اعتباري بودن عالم طبيعت اين نظريه را  - 1

طبيعت پرستي ها و خرافه گويي هاي يونان  نظر او را بايد تلاشي براي مقابله با. گسترش داد
  . دانست  سقراطپيش از 

وانديشه رهبانيت شكل حادي از افلاطون قرون وسطي با تركيب نظريه   مسيحيت در دوره - 2
طبيعت گريزي را به نمايش گذاشت و اين ويژگي ها بود كه دو گرايش طبيعت گرا و طبيعت 

  . رش دادجديد ِغرب را درمقابل خود پرو  ستيز دورة
  : در شرق 

مكاتبي همچون هندوئيزم به اين ديدگاه نزديكند و دراين جا هم طبيعت و ماده نازل ترين  - 3
هنر هم راهي ديگر . سطح عالم كيهان است ، كه بايد به مدد رياضت ها از آن فاصله گرفت 

  . است كه مي تواند ما را از اسارت طبيعت خارج كند
روحانيـة الحدوث و ( ،كاملاً روحاني و اصالت روح است  مباني انسان شناسي اين مكاتب

حقيقت انسان همان روح اوست كه پيش از ايجاد طبيعت آفريده شده و تنها براي ) البقاء  حانيـةور
راه حركت انسان به سمت . دوره اي محدود آن روح را دراين عالم طبيعت محبوس كرده اند

كت به سوي طبيعت است و انسان به اختيار خود يكي از راهي متفاوت و متضاد با راه حر،خداوند
  . مي كند ، چرا كه  طبيعت حجابي دور كننده از خداوند است اين دو راه را انتخاب

  



 

 

 باغ انگليسي ، ديدگاه گروتر

  : يسيباغ انگل)  1
از مقابله انسان با  ينمونه اباغسازي انگليسي را  ،گروتر با ارائه مدل روبرو 
باغسازي در مقابل ديدگاه قبل در حالتي  به عقيده او اين. ذكر كرده است عتيطب

طبيعت گرايانه تلاش دارد هندسه و فرمي خاص را به باغ و درختان آن تحميل 
اين معماري به تضاد ذاتي بين معماري و محيط طبيعت قائل است و به همين . نكند

جهت دو هندسه كاملاٌمتضاد با هم را در كنار هم جمع مي كند و هرگز تلاش نمي 
  .هندسه معماريش ارتباطي با هندسه طبيعت داشته باشدكند 

در اين ديدگاه ضرورتي براي هماهنگ بودن يا در تضاد بودن معماري و طبيعت 
نيست و به همين جهت خاستگاه هندسي معماري از درون خود معماري تعيين 

  .هندسه آنرا تعيين مي كنند... بطور مثال، عملكرد و سازه و . مي شود
  :گروتره به گفت 

محيط طبيعي را تابع قوانين هندسي نكرد، بلكه وضع موجودش را تا » باغ انگليسي « 

به اين ترتيب ساختمان با تمام اجزاء سنجيده ومنطقي .  جايي كه عملي بود ، حفظ كرد
. خود در تقابل با محيط طبيعي ، مفهوم دو جزء هم ارزش را به ذهن القاء مي كردند

اين شيوة .  مردود شمرده مي شد» غير طبيعي « مصنوعي به عنوان امري تحميل يك هندسة 
انديشه به معني ابزار مخالفتي با تبعيت محيط از ساختمان و بيان ديدگاه جديدي نسبت به 

نويسنده و دولتمرد ، اين ديدگاه كلي را )   (Jcseph Addisonژوزف آديسونطبيعت بود ، 
ترجيح مي دهم كه يك درخت را در لباس شكوهمند شاخه ها  "من شخصا:  چنين بيان مي دارد

و برگ هايش ببينم تا اينكه باقيمانده اي از آن را به صورت يك فرم هندسي هرس شده مشاهده 
 167كنم
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  .لانسولت براون : باغ بلنهايم نمونه اي از باغ انگليسي ، طراح 
 



 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :نگرش هاي طبيعت گرا : سوم  الگو واره
دراين نگرش بيش از همه مكاتب قبلي ، بررابطه سامانه اي   

اگر چه سابقه اين نظريه در مكاتب . با طبيعت تاكيد مي شود انسان
شرقي بسيار كهن است ، اما امروزه شكل جديدي از طبيعت گرايي 
كالبدي و شكلي ظهور كرده است كه اين رابطه را بيشتر غير ساختاري 

عمده اين مكاتب به .  و ظاهري دنبال مي كند و آنرا ارگانيك نمي دانند
بهره گيري و تقليد از مظاهر شكلي طبيعت اهميت اشكال مختلف به 

اما مهمترين ديدگاه را در اين زمينه بايد مكاتب ارگانيك . مي دهند
  . دانست

يشتري در ساختار وجود دراين نگرش هيچ جايي خارج از طبيعت نيست كه داراي اصالت ب
شد در باطن همين طبيعت هر ساحت ماورايي كه با.  باشد ، وانسان را از طبيعت دور كند  انسان 

 انسان  

 طبيعت    

  وجود دو هندسه متفاوت در طبيعت و معماري ، هندسه آزاد و منظم در كنار هم



 

 

اين يگانه روش رسيدن به .  است و تنها راه رسيدن به آن پيوستن و يكي شدن با طبيعت است
زير بناي انسان شناسي در طبيعت شناسي است و طبيعت به .  پايداري و آرامش و امنيت است

، و دو باره در  انسان  از طبيعت برخواسته و به طبيعت باز مي گردد.  ست مثابة مادر انسان ا
مطابق آن روح زائيده .  نظرية تناسخ در بستر همين نظريه مطرح مي شود . طبيعت ظهور مي كند

جسمانيه الحدوث و جسمانيــة ( مي گردد  جسم است و پس از تكامل باز هم درماده طبيعت باز 
كي شده با طبيعت در بيشتر نظريات اين گروه انسان كامل به عنوان الگويي از انسان ي) البقاء 

اهميت ويژه اي دارد و اين مسئله را درمكاتبي همچون بوديسم و ذن و زرتشت به خوبي مي توان 
زير بناي حكمت عملي اين مكاتب ، دوستي ، بهره مندي ، و صميميت با طبيعت است و به . ديد

بيعت به همين جهت به حقوق طبيعت اهميت داده و آداب و دستورات خاصي را درمواجهه با ط
هر چند در برخي گرايشات جديد آن اين آداب و حقوق در .  عنوان تقوي طبيعت ضروري مي دانند 

  . يك حد احساسي و عاطفي باقي مي ماند

  : در اين ديدگاه  رابطة طبيعت و ماوراء طبيعت
  : د را در دو گرايش مقابل هم قابل بررسي است معبو موضع اين ديدگاه نسبت به

  : اههاي شرقي ديدگ –الف 
در شرق با بالا بردن شأن طبيعت و تا مرتبة الوهيت و تقدس 

مي توان آنها را اديان دادن به آن به پرستش آن روي مي آورند كه 
نهاد و مهمترين نمونه هاي آن را مي توان موارد زير دانست طبيعت ، 

 :  
ه طبيعي زيستن و يكي شدن با يكتب ذن و بوديسم كه با توصم - 1

در  . بهترين نمونه هاي اين گرايش است » موجوكان « ت طبيع
آيين شينتو در ژاپن تاكيد مي شود كه روح هر كس با طبيعت 
اطرافش پيوستگي دارد و به همين جهت  براي مرگ راحت 
توصيه مي شود در همان محيط طبيعي زندگي خود بمانيم تا 

دي همچنانكه در ديدگاه تائويي در چين به هوشمن.168بميريم 
چرا كه طبيعت خود آگاهانه رفتارهاي نادرست . طبيعت نسبت به اعمال انساني تاكيد مي شود
به همين دليل است كه هنرمند بايد خود را در .را نابود و رفتارهاي درست را كمك مي كند 

اگر يك چيني و يا ژاپني  169. مسير الهامات طبيعت قرار دهد تا كارهايش كامل و درست باشد
وحال آنكه بسياري از  .ي و عالم خسته شود بر همين اساس به  طبيعت پناه مي برد  از زندگ

و . طبيعت گرايان ديگر در غرب و يا حتي ايران درون وجود خود را پناهگاه خود مي دانند
.  170به همين جهت هنر طبيعت گرايانه براي شرقيان پناهگاه روح است  . حالتي انفسي دارند
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 معبود

 طبيعت

 معبود

 طبيعت



 

 

نه طبيعت اگر براي يك غربي لذت احساسي ايجاد مي كند ، براي يك نقاشي از يك صح
درديدگاه آنها عملي را عمل كامل  171. شرقيان بيشتر نمادي از ارتباط با حقيقت متعالي است

تنها صول و آهنگ طبيعت،صورت بگيرد ومنيت و با اصالت دادن به ارزشها،ا مي گويند كه بدو
  172. اتي براي انسان فراهم مي شوددراين حالت است كه شادي و خوشحالي ذ

يكي از معقول ترين اديان طبيعت است و بخش عظيمي از ) زرتشت ( فرهنگ ايران باستان  - 2
اوستا در ستايش طبيعت ونيروهاي طبيعت و جشن هاي طبيعت و آداب مواجهة با طبيعت 

  . است
را مي توان در همين ,  نمونه هايي از فرهنگ كهن سرخپوستي كه كاملاً بومي و طبيعي است  - 3

  :نصر در توضيح طبيعت گرايي آنها مي گويد . رده قرار داد
 يقيآنان احترام عم يبا وجود تفاوت هاي بسيار ميان سرخپوستان مناطق مختلف همگ«
ات احساس قرابت يعت، به مثابه جلوه گاه حضور خداوند قائلند و با تمام وجوه و اشكال حيبه طب

ن به عنوان مادر مقدس احترام يو به زم يآسمان به عنوان پدر روحان به. كنند يم يو همبستگ
  173 ».گذارند يم

«  يبدرست يعياز نظام طب يك نظام انسانين روست كه امتناع سرخپوستان را در تفكياز ا«
ن حال باور دارد كه يدر ع»  يمعنو يعت گرائيطب« ن يا. ده اندينام»  يمعنو يعت گرائيطب

داده  يات دارند و روح اعظم به آنها نظم و هماهنگيزنده اند و ح يعيالم طبده ها در عيهمه پد
نظام طبيعت بر حقيقتي كه ماوراي طبيعت و نيز ذاتي آنست حجاب مي اندازد و در ... . است

اين نظام از نظامي كه بر درون انسان حاكم است جدائي . عين حال حجاب از آن بر مي گيرد
  174» .پذير نيست 

  : اههاي غربيديدگ –ب 
كه به  175 در غرب با پايين آوردن شأن الوهيت ، خدايان را به رنگ طبيعت در آورده اند  

  . عنوان نمونه مي توان مكاتب زير را نشان داد
.. طبيعت ، كوه و دريا و جنگل و )عصر اساطير( افلاطوندر يونان باستان پيش از  - 1

ديدگاه را در انديشه هاي برخي حكيمان همچون  واين. جايگاه زيست و افسانه هاي خدايان بود
آب و باد و خاك و آتش تفاسير هستي شناسانه شده و فراتر از سطح فيزيكي . مي توان ديد  طالس

شاگرد او تلاش كرد دوباره به  ارسطوپس از جريانات اصلاح طلب افلاطوني ،  176. مورد توجه بودند
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او معبود شناسي خاص يوناني سبب مي شد كه خدايان را مظاهر طبيعت بداند و اين باعث مي شد  طبيعت بيشتر در قلمرو خدايان قرار 
بهشتهاي درخدمت انسان در آوردند كه سپاهيان اسكندر به گفته او يونانيان زماني طبيعت را به صورت باغ . گيرد و كمتر از آن بهره ببرند

 ) همان ( آداب و رسوم ايراني را با خود به يونان بردند 
، ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي  1379،) بحران معنوي انسان متجدد ( نصر ، سيد حسين ، انسان و طبيعت  176

  90، چاپ اول، ص 



 

 

 باغ ژاپني ، ديدگاه گروتر

عالم فراطبيعي مثُل را نفي كرد و ريشه قدرت وحيات  او درمقابل استاد،. طبيعت گرايي توجه كند
  177. خداوند را در ذات طبيعت معرفي كرد

افلاطون . در سراسر يونان قابل مشاهده استضرورت الگوبرداري از طبيعت چيزي است كه 
اگرچه الگوهاي ماوراء طبيعي را اصل و مهم مي دانست، در رساله فيدئوس به تقل از سقراط مي 

يك تركيب و مجموعه بايد مانند موجودي زنده ، شامل پيكره كامل از قبيل سر يا پا و « : گويد 
اين دقيقا همان چيزي است كه امروز به » همچنين اعضاي مياني كه با كل هماهنگ هستند باشد

ارسطو همان كه عنوان كتاب خود . صورت نگرش ارگانيك و طبيعت گونه به اشياء مطرح مي شود 
يا ارغنون گذاشت در كتاب فن شعر خود، هر داستان يا تراژدي خوب را در قياس با يك را ارگنون 

سخن موجود زنده داراي اندام و ساختاري طبيعي دانست و به اين ترتيب از شعر و داستان ارگانيك 
اين شواهد را مي توان اولين مباني مكتوب در زمينه نزديك كردن ساخته هاي انساني به . گفت

  . ر غرب دانست، اگرچه به نظر مي رسد در شرق اين ريشه عميقتر باشد طبيعت د
در عصر جديد پس از سيطرة دو گرايش طبيعت گريز و طبيعت ستيز دوباره گرايشي  - 2   

در اين ديدگاه . احساسي وعاطفي به طبيعت در شكل ناتوراليسم و رومانتيسيســـم  رونق پيدا كرد
ة طبيعت و محدود به خواسته هاي طبيعت است ، و به شكلي كه انسان با همة آزادي هايش ساخت

 طبيعت او را هدايت مي كند ، 

طبيعت را مانند پديده اي الهي مي ديد  جان راسكين. حركت مي كند
و از قدرت معنوي هوا ، سنگها و آبها سخن مي راند ،  هر چند سخن او 

ز گسترش ولي به هر حال زمينه سا  178.احساسي و نه عقلاني بود
  .جريانهاي ارگانيك و طبيعت گرا گرديد 

  : يباغ ژاپن) 1
ثير آيين شينتو از تأ يبه شكل خوب آندو معمار معروف ژاپني تادائو

آندو بر نظام سنتي كه  نقدي .سخن گفته است بر باغ سازي ژاپني
ارائه مي دهد ، تمايلي را به  ن آنييپس از تب ارتباط با طبيعت در ژاپن

او در نامه به پيتر آيزنمن معمار معروف امريكايي . ازي اسلامي وايراني نشان مي دهدسمت باغ س
  : ...مي گويد 

 "طبيعت  "به مثابه چيزي همپاي  "خويش "ژاپني ها از ديرباز از «
اگر درست درك كرده باشم آنچه در اين معني نهفته . تعبير كرده اند

 "ديك تر كردن اين و نز "خويش  "است، تلاش براي خالي كردن 

طبيعي زيستن  "عبارت مصطلح ژاپني، . است "طبيعت  "به  "خويش 
، شرايط مطلوبي را در پيش روي ما مي نهد كه ما بايد در آن شرايط به "
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 نمونه هايي از باغ ژاپني ، هماهنگي با طبيعت ، 

انديشه طبيعت عميقاً در زندگي روزمره ژاپن ريشه . كردن بپردازيمآرزو 
هنگامي كه  زندگي و مرگ انسان بخشي از امور طبيعت است و. دارد

مي شود، طبيعت او را جذب مي كند و در نتيجه  "طبيعت زده  "انسان 
من اعتقاد دارم كه اين شكل بوديستي هيچ انگاري . مي شود "هيچ  "او 

  ».دناميده مي شو "موجوكان  "است كه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
زندگي . ست، داردسنت ژاپني در مورد طبيعت، حساسيتي متفاوت از آنچه كه در غرب ايجاد شده ا«

انساني قصد مقابله با طبيعت را ندارد و در پي مهار كردن آن نيست، بلكه در عوض بر آن است كه به 
حتي مي توان گفت كه در ژاپن تمامي اشكال . همنوايي صميمي با طبيعت برسد تا با آن يگانه گردد

اين نوع حس مندي، فرهنگي را  .گيرداعمال معنوي، عرفاً در زمينه اي از تعامل انسان با طبيعت انجام 
شكل داده است كه مرز فيزيكي ميان اقامتگاه و طبيعت پيرامون را از اهميت مي اندازد و در عوض آستانه 

اين آستانه در عين حال كه حايل محل سكونت انسان از طبيعت است، . اي معنوي را بوجود مي آورد
اما اينها نفوذي . و درون هيچ مرز روشني وجود نداردميان برون . طبيعت را نيز به درون مي كشاند

امروزه، متأسفانه، طبيعت شكوه پيشين خود را از دست داده و توان ما در . دوجانبه نسبت به يكديگر دارند
معماري معاصر، از اين رو مي بايد در فراهم آوردن مكان هاي معمارانه . درك طبيعت نيز كم شده است

 »دطبيعت را احساس كننكه در آن مردم حضور 
ن سنت مطرح كرده و به يا را از يانتقادات زنمنيبا آ يهمزمان ين مدافعانه، براييآندو پس از تب

  :به گفته او . ن سنت و تجدد استيان ايم يدنبال راه حل
با اين حال من احساس مي كنم كه چنين ديدگاه سنتي «

بهتر  خودت. راجع به طبيعت به خودي خود كفايت نمي كند
آنچه در . مي داني كه ما ديگر در ژاپن سنتي زندگي نمي كنيم

گذشته به عنوان يكي شدن با طبيعت مطلوب مي نمود، اكنون 
همان گونه كه تمدن و فرهنگ . از واقعيت بس دور افتاده است

محيطي كه من در آن . دگرگون شده اند، طبيعت نيز شده است
ن محيطي است كه تو در زندگي مي كنم، از برخي جنبه ها هما

  من فكر مي كنم. آن زندگي مي كني
  كه در چنين دوراني رابطه ميان انسان 

  .شود طبيعت بايد بي چون و چرا دگرگون و 



 

 

به نظر من رويارويي با موضوع بنيادين معماري درباره رابطه انسان با طبيعت و فراتر رفتن  …
رك من اين است كه بر طبق سنت غرب، د. از وضعيت ركود و فلج كنوني، ضرورت مي يابد

من همچنين مي انديشم كه هدف خرد . معماري نوعي استفاده براي خرد بشري بوده است
با اين حال امروزه همه ما در سرتاسر . غربي، اهلي كردن و به انقياد درآوردن طبيعت بوده است

اريم هدف من در راز و جهان نياز به تلاش براي كشف رابطه اي متفاوت ميان بشر و طبيعت د
نياز كردن با طبيعت به همين شكلي كه هست خلاصه نمي شود، بلكه مي كوشم تا مفهوم 

  . طبيعت را از طريق معماري دگرگون سازم
اين روند، منتزع كردن طبيعت از طريق 

به اعتقاد من هنگامي كه . معماري است
چنين چيزي رخ مي دهد، انسان رابطه تازه 

به جاي . عت كشف خواهد كرداي را با طبي
اينكه انسان، طبيعت را متلاشي كند و آن را 
با بي نظمي به زير سلطه خود درآورد، من 
دوست دارم كه انسان و طبيعت همراه و 
همسو با يكديگر شوند و تنش ها را براي 

من مي خواهم . حفظ يكديگر بكارگيرند
مكاني را بيافرينم كه اين امر بتواند در آن به 

تنها هنگامي كه اينها صورت . قوع بپيونددو
پذيرد حساسيت انسان احياء خواهد گرديد و 

طبيعت  .خويشتن وي تحقق خواهد يافت
طبيعت نخستين . نقطه مقابل خرد نيست

. شرطي است كه انسان با آن سروكار مي يابد
طبيعت از طريق دخالت انسان مي تواند جلوه 

از زيبايي شناسي معمول باشد و در اين صورت فرصتي پديد اي را از خود بروز دهد كه فراتر 
اين همان چيزي است كه اميدوارم از طريق . مي آيد كه علت وجودي انسان را پاسخگو باشد

 »179.معماري به آن دست يابم
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هيچ « ، اين گفته رايت  1937خانه آبشار، فرانك لويد رايت ، 
خانه اي نبايد روي تپه باشد، بلكه بايد جزئي و برآمده از 
طبيعت باشد، متعلق به آن باشد، تا تپه و خانه بتوانند با هم 

ه لحاظ وجود ديگري باشد زندگي كنند و خوشحالي هر يك ب
به بهترين شكل ممكن در اين خانه طراحي و اجراء شده » 

آندو در متن فوق به دنبال راهي متفاوت از نظر سنتي ژاپني و نظر خردگراي غربي است به 
ا توصيفي كه او از وضعيت مطلوب خود ارائه كرده  بسيار به معماري و باغ سازي اسلامي گمان م

 .درعين حال ابهامي كه آيزنمن در مقابل توصيف آندو بيان مي دارد قابل توجه است . نزديك است
  :به گفته او 

كه تو مي گويي كه ديدگاه سنتي درباره طبيعت به خودي خود كفايت نمي كند، و اين « 
اين . طبيعت دگرگون شده است و بنابراين رابطه ميان انسان و طبيعت نيز بايد دگرگون شود

وقتي جهت گيري اين . براي تو به معني منتزع و مجزا كردن طبيعت از طريق معماري است
  »180باشد، اين پرسش را هم برمي انگيزد كه منظور تو از اين انتزاع و مجزا بودن چيست

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ك يارگان يمعمار)  3
ارگانيك به ضرورت تقليد هنر از طبيعت ، در جهت فراهم رويكرد 

  .  اعتقاد داردنمودن زمينة دگرديسي مواد بيجان به يك موجود زنده 
در كنار طبيعت  نسبت بهدر اروپا و آمريكا  19قرن رويكرد رمانتيك 
ري زيست شناسي حاكم بر اين دوران زير بناي فك فلسفه آميخته با

در  19اين معماري در قرن . معماري ارگانيك را تشكيل مي داد 
آمريكا توسط لويي ساليوان و فرانك فرانس شكل گرفت و در قرن 

  181. در كارهاي رايت به اوج رسيد 20

مي توان درنظريات و كارهاي  در اروپا را معماري ارگانيكردپاي 
گوته ، استاينر و افرادي چون ، گاودي ، آلتو ، شارون ، هارينگ ، 

  182.نظاير آن مشاهده نمود 
فرانك لويد  خانه هاي ويلايياوج معماري ارگانيك را مي توان در 

تپه هاي  "و  "دشت مسطح  "كه به دو صورت رايت مشاهده كرد 
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او شفافيت ، سبكي  و وضوح معماري . سهم بسزايي در معرفي معماري ارگانيك در اروپا داشت   ‘آلوار آلتو ‘از ميان همه آنها  182

او در به كار گيري احجام نامتقارن در طراحي پيكرة بنا ، نبوغي خاص داشت و توانست . عرصه معماري ارگانيك نمود اسكانديناوي را وارد 
به كمك نور طبيعي و به كار گيري رنگ ها به فضا سياليتي تغزّلي بخشد؛  همچنين در كارهاي او با استفاده از مصالح طبيعي بخصوص 

  . اقانه ، به مصالح اجازه داده مي شد تا خود را ابراز كنندچوب ، به شيوه اي نوآورانه و خلّ
Pearson ,David, new organic architecture , the breaking waves , university of California press, Berkeley 
and los Angeles , 2001,p8 



 

 

در تلفيق و  وخانه هاي دشت مسطحّ غالباً در حومه شهر شيكاگو  .ديده مي شوند "شيبدار 
از مشخّصه هاي بارز اين .و سر سبز اين نواحي طراحي گرديده اند مسطحّ هماهنگي با دشت هاي 

پنجره هاي سرتاسري ، كنسول نمودن بام  و نمايش تاكيد بر خطوط افقي با ساختمانها مي توان 
از جمله شاخص ترين اين بناها  خانه روبي در شيكاگو . افقي آن به موازات سطح زمين اشاره نمود 

ل خانه آبشار نمونه اي از خانه روي شيب است كه در آن حجم ساختمان همچون در مقاب .مي باشد
در  1936اين خانه كه در سال . مجموعه اي از لايه هاي سنگي است كه روي هم قرار دارند 

پنسيلوانياي آمريكا ساخته شد را بايد شاهكاري از معماري ارگانيك دانست كه در آن اصول زير به 
  : يافته است بهترين وجهي ظهور 

  .   حداقل دخالت در محيط طبيعي و تلفيق حجم ساختمان با محيط به گونه اي مكمل -
  تلفيق فضاهاي داخلي با خارج با نصب پنجره هاي سرتاسري ، حذف گوشه و ايجاد فضاهاي نيمه باز -
ايش صريح استفاده از مصالح محيط طبيعي مانند صخره ها و گياهان در داخل و خارج بنا و نم -

  ويژگيهاي ذاتي آنها
رايت اگرچه با تكنولوژي مدرن . تكنولوژي همچون عملكرد در معماري ارگانيك جايگاهي ويژه دارد 
او از ستونهاي باربر كوچك براي . مخالفتي نداشت ولي آن را به عنوان غايت وهدف تلقيّ نمي نمود 

وه بر نقش سازه اي ، تعريف كننده فضاها و ديوارهاي باربر علا. آزاد كردن فضا استفاده نمي كند 
  . كانون طرح مي باشند 

. مهمترين ارزش معماري ارگانيك زايش طرح از دل بستر محيطي و شرايط عملكردي پروژه است 
منظور من از معماري ارگانيك  نوعي از معماري است كه از درون به برون مي رود و در « : به گفته رايت 

وجودي خود در حال رشد است ؛ درمقابل گونه اي از معماري كه بدون توجه و هماهنگي با هماهنگي با شرايط 
  183.» محيط شكل گرفته است

  :مي گويد 184مورد هدف معماري در  1914وي در سال 
همانطور كه گياه از . خود را از شرايط موجود بيرون مي كشد ) سازه ( يك فرم ارگانيك ، ساختار « 

  185 »... هر دو از درون باز مي شوند و رشد مي كنند ... ند درون خاك رشد مي ك
به عقيده وي معماري ارگانيك اساساً به معناي  يك معماري زنده است كه در آن اشكال بي فايده و 
غير سودمند در جهت رشد كلّ مجموعه دور انداخته مي شوند و هر جزء متناسب با وظيفه اي كه 

يكپارچگي  و همينطور رايت بر وحدت. است ، فرم پيدا مي كند براي انجام دادن آن شكل گرفته
در يك كليت و وجود ارگانيك تأكيد مي ورزيد و با  بيروني ، و محيط دروني مبلمان با ساختمان

تشكيل يك مجموعه و توده بي معنا و بي هدف از بخش ها و اجزا به گرد هم مخالف بود و آن را 
  186. ارگانيك محسوب نمي نمود

  :عبارت تعريف نمود  9معماري ارگانيك را مشخصّاً در 187 تليئيسين در 1953در سال  وي
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موزه برلين، آلمان، دانيل ليبسكيند، نمايش گسترش غير 
خطي، آشفتگي و جهش در معماري غير خطي بخش 

 .الحاقي يهودي به اين موزه 

فقط شامل محيط خارج مانند ابرها ، درختان و حيوانات نيست بلكه شامل داخل بنا و اجزا و :  طبيعت  -1
  . مصالح آن نيز مي باشد 

  .ت به اجزا است به معناي همگوني و تلفيق اجزا نسبت به كل و كل نسب: ارگانيك  -2
تلفيق فرم و عملكرد و استفاده از ابداع و قدرت  به جاي عملكردگرايي خشك ،: شكل تابع عملكرد  -3

  .تفكّر انسان در رابطه با عملكرد 
فرم هاي دلپذير و انساني  با صورت ومصالح و سازه سخت ساختمان را  تلطيف و تكميل: لطافت  -4

  . هاشاخه  اي ساختارو برگ برپوشش درخت و گل  همچون
  .  )تاريخي يا طبيعي ( تبعيت و نه تقليد از سنّت : سنّت  -5
رابطه تزئينات به معماري مانند گلها به شاخه مي . بخشي جدايي ناپذير از معماري است : تزئينات  -6

  . باشد
  . وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش يابدفضا روح بايد در درون آن : روح  -7
اتش ذآثار ارگانيك علاوه بر گرافيك دو بعدي داراي ضخامت و عمق است كه به واسطه آن : بعد سوم  -8

  . آشكار مي شود 
شالوده پنهاني كه تمام سيستم هاي ساختمان بايد از آن منبعث شوند و در آن جريان داشته : فضا  -9

  . باشند
لويي ساليوان نيز اعتقاد بسياري به فرمهاي 

ساليوان به روشي . عي و سبك ارگانيك داشت طبي
معتقد بود كه مشابه پروسه به وجود آمدن در 

فرم ،  "او براي اولين بار اصطلاح . طبيعت بود 
« را بيان نمود و چنين عنوان كرد  "تابع عملكرد 

بعد از مشاهده مستمر طبيعي به اين نتيجه 
يعني  188». رسيدم كه فرم تابع عملكرد است 

ن اين موضوع را در فرايند رشد و حركت ساليوا
اگرچه مدرنيستهاي نيمه اول . طبيعي مي ديد 

را شعار اصلي  "فرم ، تابع عملكرد  "قرن اخير نيز 

خود مي دانستند ، ولي آنها اين رابطه را در 
همانگونه كه فرم . ماشين و تكنولوژي مي ديدند 

هواپيما تابع عملكرد آن است ، فرم معماري نيز 
   189. ايد تابع عملكرد آن باشد ب
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، طراح ) 1992-97(موزه گوگنهايم در بيلبائو اسپانيا 
در اين طرح معماري پيچ خورده، مواج، . گهريفرانك 

استمرار نرم و منقطع از درون هسته مركزي همانند 
 .گلبرگ هاي گل در حال شكفتن است 

  : فراكتال و آشوب  يمعمار)  4
يكي از ديدگاه هاي تازه در هنر  معاصر  كه ريشه در رياضيات 

اين ديدگاه نخست . آشوب و بي نظمي دارد ،  ديدگاه فراكتال است
( شاخه اي از رياضيات محض بود كه به مطالعة وجوه پيچيدة طبيعت 

حتي  كوهها ، بافتهاي گياهي وحتي كهكشانها  وهمچون تصوير ابرها ، 
... ) پيچيدگيهاي نامنظم جوامع انساني همچون تغييرات نرخ سهام و 

مي پرداخت و مشخص نشد كه چگونه  درميان هنرمندان جذابيت پيدا 
كرد و سر از معماري وشهرسازي وحتي هنرهاي بازاري همچون طرح 

  .روي پيراهن و پوسترها در آورد
و  تيبمايكل و  بنوا مندلبراتها و توضيحات افرادي همچون كار

بنياد ديدگاه . در فراگير كردن آن تأثير به سزا داشت  پل لانگلي
آنان الگو برداري هندسه از برخي اشَكال پيچيدة طبيعت و زيبا 

اين الگو برداري مي تواند از مسير حركت يك . دانستن آن است
ريا و يا امتداد يك رودخانه و يا حشره درفضا تا خط ساحلي يك د

در گياهان هم بافت رشد سرخسها و ميوه هايي . باشد.... لبة كوه و 
همچون گل كلم نمونه هاي مشهوري هستند ، بايد توجه داشت كه 

هندسه فراكتال يكي از وجوه  هندسه اي است كه در طبيعت 
  .  موجود است ونه كل آن

به معني سنگي كه »اكتوسفر«ازكلمه لاتين  »فراكتال«واژة 
توسط اين واژه .به شكل طبيعي ونامنظم شكسته و خرد شده است

ساخته شد و از آنجا كه او به  1975و در سال   بنوا مندلبرات
گونه اي شعار طبيعت گرايي مي داد، به تندي با پذيرش همگاني 

  . روبرو شد
 اما اين نظريه پردازان براي ساده تر كردن الگو برداري از

هندسة طبيعت ، روش كار رابه صورت يك اصل مهم در آوردند و 
است، به گونه اي  كه ريخت »  تكرار همگون از جزء تا كل «  آن

كل جسم با اجزاء آن بسيار همانند است و هر مجموعه از تركيب 
به اين ترتيب اصالت با جزء  .  اجزاء همگون ، با كل ساخته مي شود

تابعي از جزء است ، منتها نه تابع عيني ، به گونه اي كه كل . است 
ا همة اينها ب.بلكه تابع تصادفي و به صورت غير قابل پيش بيني

يكي )ارگانيك( نبايد هندسة فراكتال را با هندسة اندام وار 
برخي، بافت شهرهاي كهن را شهر فراكتال  دانست وهمچون



 

 

   190)1379اسلامي ، (.ناميد   (Semi organic)شمرد ، بلكه تنها مي توان آنها را شبه ارگانيك
ولي در رشد . در هندسه فراكتال، تنها معيار همگوني كل با جزء است اسلاميبه گفتة 

ولي همواره يك كل مهار كننده ومتعادل كننده  ،ارگانيك اگر چه اجزاء فعالند و رشد مي كنند
كمي برقرار است و اجزاء در درنظام ارگانيك منطق، تنها رياضي نيست ، بلكه منطق ح. وجود دارد

اگر حسني درنظام فراكتال .يك رشد هوشمند هر لحظه خود را با كل مجموعه تطابق مي دهند 
اما به خاطر نبود . است )   (Contextباشد،  بازسازي و گسترش مكتب اصالت زمينه و متن 

انجام )  (Adaptationتطابق با محيط  "و رويكرد كل گرا، معمولا)  سيستمي ( نگرشي سامانه اي 
نمي شود وهمين امر آنها را از نظام هاي ارگانيك جدا مي كند وبه سوي مكاتب بي هدف وتصادفي 

  )همان( .مي كشاند
به گمان ما، هندسه فراكتال شايد يكي از وجوه هندسة طبيعت است كه بدان دست يافته شده 

ونة هندسه موجود در طبيعت شمرد و پايه و نمي توان به گونه اي فروكاهنده و حصري ، آنرا تنها گ
  .  الودة تمام هندسة كاربردي كردو ش
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  ترسيمات لوكربوزيه براي طرح مدولار، او در
  متر 83/1و سپس  75/1مفاهيم اوليه، ارتفاع  
  .را براي مقياس در نظر گرفت 

  : يشكل يعت گرايطب يمعمار)  5
از زمان هاي كهن برخي نظريه پردازان هنري،  طبيعت را داراي ساختار متعالي و قابل   

 "وخصوصا اين هنرمندان با مطالعه همه اجزاء طبيعت. مطالعة هندسي ومنظم شدني مي پنداشتند
بر پاية تناسبات  "بدن انسان سعي مي كردند تا اصول و تناسبات زيبايي شناسانة آن را كه معمولا

  . زرين هستند ، استخراج كنند و هنر ومعماري خود را براساس همان تناسبات بسازند
 

 دراين ديدگاه ، مباني نظري هنر ومعماري ، انسان
ن و طبيعت در اما انسا. شناسي و طبيعت شناسي است

ساختار و كالبد آن خلاصه مي شود وتنها به مطالعه 
آلبرشت . هندسه و تناسبات رياضي آن پرداخته مي شود 

يكي از مهمترين نظريه پردازان روزگار نوزايي  191دورر
سال پژوهشهاي خود را در  30حاصل  1528است كه در 

ام تحليل هاي او از اند. بارة تناسبات انسان به چاپ رساند
انسان و طبيعت،  هنوز هم  از سوي معاصرين مورد توجه 

  .است 
» مدولار« كتابي به نام  لوكوربوزيهدر روزگار كنوني 

آن را كتاب مقدس هندسه درعصر  كرير رابنوشت كه 
  :مي گويد كرير. جديد ناميده  است

اولين كسي است كه نسبت هاي طلايي را  لوكوربوزيه «
چگونه ناف،  بدن انسان رابه  "د كه مثلااستخراج كرد و نشان دا

اما بعد از او تحليل هاي   192».نسبت طلايي تقسيم كرده است و 
را مي توان يكي از مهمترين نمونه هاي اين پژوهشها   كرير

اوعيب نظام لوكوربوزيه اي را تأكيد زياد از حد آن . دانست
 193. برنسبت هاي طلايي مي داند

  
معاصر را كه  طبيعت را پيچيده مي  درعين حال گرايشهاي ولي 

  :دانند نمي پذيرد و مي نويسد 
درمورد  194به نظر من مقاله هايي از قبيل كار روبرت ونتوري «

چرا كه تاكنون حتي . پيچيدگي هاي معماري ، ابلهانه است 
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اگر پيشرفت بي امان علم . كوچكترين مسائل مطرح شده در آن براي كسي قابل فهم نبوده است
  195 ».چيزي تباه نمي شود) در سير طبيعي ( ، نكشاند  نابودي  سياره ما را زودتر به، 

  :مي كند كه  اوتأكيد. اما كار اصلي او مطالعه بر روي بدن انسان و طبيعت است 
يك سازندة با .  بدن انسان همواره نمونة ارزشمندي براي بررسي تركيب درمعماري بوده است «

استخوان ها ، اندام ها ، عضلات و .... ن ، فرم هماهنگ آرماني را مي يابدتجربه ، در اندام انسا
بافت ها نه تنها به منظور دست يافتن به بهترين وضعيت كاركردي ، بلكه براي تحقق جوانب 

   196 ».زيبايي شناسي ، سازمان يافته اند
  

و در ساختمان ها بررسي او با تصاوير ونقشه هاي بسيار مفصلي نظام تناسبات را دراندام انسانها 
او همين بررسي ها را درمورد برخي ديگرازموجودات طبيعي مثل گياهان .  و ارائه كرده است

  .وجانوران دنبال مي كند
بررسيي كه او بر روي برگ انجام  

داده به خوبي تفاوت ديد او را با بررسي 
هاي معتقدان به هندسه فراكتال  

وكل از او به رابطة جزء . نشان مي دهد
لحاظ شكلي كاري ندارد و تنها به 

به . تناسبات كالبدي بسنده مي كند
  : كريرنظر 

هندسه درمعماري تنها كنترل «
كنندة كمي هماهنگي بناست واگر 
چنين نبود بنا نامفهوم باقي مي 
.  ماند و مبهم تعريف مي شد 

دراين تحليل هاي هندسي شم ما 
محرك ماست و ما را مانند خواب 

ا به سمتي مي كشاند كه بايد گرده
درجايي توجيه عقلي داشته 

   197».باشد
  :ويا درجاي ديگر مي گويد 

مد پرستي هاي بدون انگيزه بر آنها حاكم  تناسبات نه يك موهبت الهي است ونه قوانيني است كه «
نمي تواند مسير مستقيمي به سوي ) هرچند كه تصحيح شده باشد ( هيچ قانون تناسبي .  است 

  198».ترسيم كند) چهار چوب تركيبي ( ركيب روابط ابعاد ت
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او همچنين به ديدگاه هايي مي پردازد كه شكل معماري را به طور مستقيم از شكل بدن انسان 
، هماهنگي بدن انسان با شكل چليپا ،   دي جورجيوبراي نمونه در تحليل هاي . برداشت مي كند

در ازاي كالبد انسان براي طراحي ستونها در ساختمان ارائه  و. به عنوان زمينة اي براي نقشة  كليسا
  .  199.شده است

براي نمونه او نماي كليساي . هم به نمونه هايي از اين دست مي رسد كرير تحليل هاي خود
  "سنت اتين را تحليل كرده و آن را كاملا

  . هماهنگ با نظام تناسبات قامت يك انسان دانسته است

  :تكميل طبيعت  :چهارم  الگوواره 
 اين ادعا را بسياري از مكاتب طبيعت ستيز ، طبيعت گريز و طبيعت گرا ، مي توانند داشته     

به گمان ما ديدگاه قرآن درباره ارتباط انسان با .باشند ، كه براي شناخت آن بايد بسياري دقيق بود
   .طبيعت بيش و پيش از همه به اين ديدگاه نزديك است 

، نظريه سه جانبه مطرح شده در انديشه هاي اسلامي مورد بحث قرار گرفت  در فصل طبيعت
  :كه به طور خلاصه به قرار زير بودند 

سخر لكم (،)43/ هود(،)استعمركم فيها(. انسان وظيفة استعمار و تسخير طبيعت را دارد : 1نظريه 
  .) الارض 
لقد خلقنا (  .روحاني انسان است ارزش طبيعت از لحاظ وجود شناسي پايين تر از بعد : 2نظريه 

  ) .  4/ سورة تين ( ، ) ن تقويم ، ثم رددناه اسفل سافلين سالانسان في اح
به تعبيري مادر  (شكل گيري بعد جسماني و روحاني انسان است  براي طبيعت بستر لازم :3 هنظري

  )43/ هود ( ، ) هو انشأ كم من الارض (    اوست 
، همچون ملاصدرا مورد ز اين سه نگرش در انديشه متفكران اسلامي همچنين تركيب ارزشمندي ا

به گمان ما معماري و باغ سازي اسلامي نمونه كالبدي خوبي براي اين انديشه . بررسي قرار گرفت 
 . هاست 
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  : ياسلام يو باغ ساز يمعمار
از تضاد با  يرا ناش ياسلام يمعمار يآنچه كه سبب شده برخ

ل ين جنبه تكميست جز همين يزيچ ف كنند،يعت توصيطب
، معماري سنتي را  ييارويروبا ارجمند شمردن  يافشار نادر.عتيطب

 :مي گويد و درعرصه تضاد با طبيعت جاي مي دهد
در گذشته كه رفتار انسان  "توليدات معماري به طور خاص ، خصوصا «

هاي زيگورات. به فطرتش نزديكتر بود ، تضاد با طبيعت را نشان مي دهد
. مسطح است "بين النهرين،  كوههاي مصنوعي در سرزميني اند كه كاملا

به همين صورت مناره هاي شهرهاي مركزي ايران ، خطوط افقي كوير را 
رنگهاي درخشان وغليظ كاشيها ، فرشها و . به مصاف مي خوانند 

لباسهاي بومي مردم اين مناطق ، تلاشي براي جبران كمبود رنگ محيط 
  200 ».است

 :البته او تذكّر مي دهد كه
تضاد رنگ چيزي جداي از طبيعت نيست ، وبه لحاظ زيبايي شناسي ،  "تضاد ، مثلا «     

تضاد باعث افزايش ارزش مي . ارزش هرعنصر ادراكي در مقابل متضادش به نمايش درمي آيد
 201 ».شود

هم  لوكوربوزيه .كند يم يمعرف هندسه را عامل سلطة بر طبيعت در دنياي گذشته او اساساً 
در سفري كه به يونان داشته ، به تضاد هندسه منظم و رنگ مرمر سفيد معابد يوناني در متن سبز و 
نامنظم جنگل ها و درختها اشاره نموده و آنرا تحسين كرده و منبع الهام خود در معماري دانسته 

  . است 
  :راين باره مي گويد دنديمي  .غالب معماران سنت گرا دراين جايگاه قرار دارند

طبيعت محسوس وهندسة پنهان و شگفت انگيز آن كه رمز گشاي صورت مثالي مي باشد ، «
وي با شهود اين رمزها و برگرفتن آن با عمق جان و پرگشودن .  منبع الهام معمار مسلمان است

نقش  الهام معمار سالك از طبيعت ، الهام از. در فضاي خيال ، نقش پرداز حقيقت مي گردد
پنهان آن است كه هندسة وجداني خود را از پس تكثّرات وتنوعاتش پيش چشمان شهود وي 

   202».قرار مي دهد
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در اين گفته الهام از طبيعت ونگرش شهودي به آن  و استفاده از نقش پنهان آن اشاره        
و درك  اساس اين اقتباس طبيعي عدم توقف در ظاهر طبيعت. بس ظريف است شده،كه نكته اي

همان كه بسياري از معماران . نظم پنهان آن است
و يا حكمت آشناياني اردلان سنت پژوه همچون 

 نوايي .به آن تأكيد كرده اند... و نصر همچون 
در همين رابطه با اشاره به  203وحاج قاسمي

بحث زيبايي را )   ع(  حديث معروف حضرت علي
   :مطرح كرده اند

 ي عليه السلامعل حضرت منسوب به درحديثي«
محمد بشر لا كالبشر بل هو « آمده است كه 

) ص(محمد  «»كالياقوت بين الحجر 
لكن نه مانند بشرهاي ديگر ، بلكه .بشراست

   204».مانند ياقوت بين احجار
دراين روايت درميان بخشهاي مختلف طبيعت 
، بين سنگ كه ساختاري غير بلورين وغير منظم 

د ، با ياقوت كه و به همين جهت غير شفاف دار
انسان كامل ساختار دروني وجود . ساختاري بلورين ، منظمّ و شفاف دارد ، فرق گذاشته شده است

خود را همچون بلور ياقوت منظم ساخته وبه همين جهت به شفافيت رسيده ونورالهي را از خود 
منظم همچون عبور مي دهد ومعماري اسلامي نيز درميان ساختار ارگانيك شهر حالتي بلورين و

به همين جهت . ياقوت به خود مي گيرد و نماد انسان كامل را با نظم يافتن درخود متجليّ مي كند 
 ،  

نظم گيري و شكل گيري نقشة كف درمعماري  همان گونه كه پيش از اين هم گفتيم ، مرحلة
بلور طبيعت و ناميد و براي ت» بلوري شدن « اسلامي در  دل طبيعت را مي توان مرحلة تبلور  يا 

اين . طبيعت را مطهر يافت و جنبه هاي باطني آن را مشاهده كرد نصر نظام يافتن آن بايد به قول
ثمرة دو گانة نزول شخص پيامبر و همچنين كلام وحي در دنياي طبيعت است كه ماية تطهير 

ت كه در حقيقت پس از تطهير وجود سالك اس 205.زمين و فضاي زيست انسان را فراهم مي كند
  :اشاره مي كند كه  نصر .پاكي طبيعت  ونظم پنهان ومثالين آن آشكار مي شود

تحقيقات جديد از سوي تني چند از محققان كه به مدد ميكروسكوپ هاي الكترونيكي « 
و تكنيكهاي امروزي انجام گرفته است، شباهت هاي خيره كننده بين نقشهاي هندسي 

  206».ولي موجودات جاندار و بي جان نشان داده استو ساختار دروني و نظم مولك اسلامي 
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 باغ فين كاشان



 

 

 نمونه اي از باغ سازي ايراني

اما هيچ گاه معمار سنتي به سبك فيزيك و رياضي امروز، ماده طبيعت را مورد بررسي قرار نمي  
بلكه اين مسئله پيامد شهود جهان مثالي توسط اهل . داد تا شكل منظم آن را استخراج و ارائه كند

اين درحقيقت تجلي . ران آموختند كه چگونه نقش بزنندبصيرت و ژرف انديشاني بود كه به صنعتگ
  :اصل كهن هرمسي است كه مي گويد 

آنچه در پايين ترين سطوح قرار دارد ، نمادي است از آنچه در عالي ترين سطوح   «
  207».است

  : همچنين در جايي ديگر مي گو يد 
ترين  كايت كريچلاو به عنوان يكي از برجسته«

ر معماري اسلامي و ارتباط پژوهندگان باختري د
آن با رياضيات و هندسه ثابت كرده كه بعضي از 
الگوهاي پيچيده هنر اسلامي به ساختمان دروني 

ها شناخته شده شبيه است  مواد طبيعي كه تازگي
نمايد كه مسلمانان توانسته   وي گفت چنين مي

ها از ساختمان  ها و اتم باشند بدون شكافتن مولكول
اگر كسي از نقش . گاهي پيدا كننددروني ماده آ

سنتي اعداد و ارقام و سلسله مراتب وجود از اين 
اصل آگاه باشد كه قلب اشيا فيزيكي را تنها از 

هاي اصليشان و نه به وسيله  طريق شناخت نمونه
توان فهميد هر چند هر  تحليل و تقسيم مبهم مي

بررسي تحليلي موجه بار ديگر، باز تابنده نمونه 
شي مورد نظر در سطح واقعيت خود آن است   اصلي

توان اين واقعيت را مورد توضيح قرار  به خوبي  مي
  208 ».دهد

معرفي نمونه هايي از معماري و باغ سازي  
اسلامي وايراني كار دشواري نيست ، اين باغ سازي در عين آنكه در برخي ويژگيها با هريك از 

آنها يكسان نيست ، جالب است كه معماري خانه ها و  مكاتب قبل اشتراكاتي دارد ، با هيچ يك از
ابر  "معابد را هم در اين ديدگاه مي توان مدل سازي از باغهاي بهشت يا به تعبير هنري استيرلن 

  .: ناميد "باغ 
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براين . هستند» چاه « از ديدگاه شهرسازي ايراني ديديم كه باغچه ها و باغهاي خانه ها درحكم "
بدين ترتيب .  به ، مي توان حياط مسجد را به باغي حقيقي و دائمي تشبيه كرداساس وبه حكم تشا

در مسجد شاه بيننده ملاحظه مي كند كه حياط در 
تمام سطوح خود داراي پوشش كاشي عالي از نظر 

رنگهاي حاكم در اين مجموعه ، رنگهاي . رنگ است 
گل و شاخ و برگ وحاشيه از همة گامهاي رنگي ، از 

فته تا آبي ها و فيروزه اي ها كه بسيار نزد سبزها گر
تجمل . ايرانيان عزيز است ، انتخاب شده است 

وشكوه نگاره هاي گل و بته اي وغناي گونه هاي 
گياهي كه ديوارهاي حياط را پوشانده نشانة فراواني 

چاهي از طراوت وتازگي .  نعمات اين باغ ابدي است
اكهايي كه است ، درميان اقيانوس ريگهاي روان وخ

افزون بر اين ، وجود حوض وسط . پوشش سقفهاي آجري خانه هاي مسكوني را تشكيل مي دهد
اين آئينه آبي ، سرچشمة نمادين وجود .  يادآوري مي كند حياط ، نقش موازي چشمة باغ را نيز

ست كه ي ا» باغ  -اَبر « پس مسجد .  گياهاني است كه چفته وار ديوارهاي حياط را پوشانده اند
  209"عدن را در سوره هاي قرآن  برعهده دارد« نقش تجسم نمادين  بهشت توصيف شده با عنوان 

  :به نظر او . توصيف نصر در مورد رويكرد خاص طبيعت گرايانه اين معماري قابل توجه است 
امروز بسيار سخن از آن مي رود كه معماري را به صورتي در آورند كه چشم انداز ساخته :  "

بشري با طبيعت هماهنگ باشد ، روستاها و  شهرها در جهان اسلام ، همچون تمدن  هاي
كافي است در امتداد دره . هاي سنتي ديگر ، مدتها پيش اين هدف را تأمين كرده بوده اند

هاي سرسبز مازندران يا در دامنه هاي كوههاي شكوهمند البرز و هندوكش كه از آناطولي 
است ، سفري بكنيم تا ببينيم چگونه بافت شهرها وروستاها به شرقي تا افغانستان ممتد 

صورت جزيي از چشم انداز كلي طبيعت در آمده و ماندگاههايي براي انسانها فراهم آمده است 
كه در عين زيبايي و كارآمدي ، به جاي آنكه با محيط طبيعي در حال ناسازگاري و مبارزه 

شهر اسلامي درعين آنكه تا حدي به علت آنكه . ا داردباشد ، با آن كمال هماهنگي و موازنه ر
ساخت دست بشر است از طبيعت جدا مانده ا ست ، پيوسته توانسته است تعادل خود را با 
محيط طبيعي ونيروهاي طبيعي وعناصري همچون آب ، خاك ، هوا و نور كه زندگي آدميزاد 

ي اسلامي هرگز با مبارزه  با طبيعت وابستة به آنها است محفوظ نگاه دارد ، معماري وشهرساز
معماران سنتي مسلمان ، بر خلاف بسياري از . و بي اعتنايي نسبت به آن همراه نبوده است

مسلمانان در جهان معاصر اسلامي ، هرگز نمي كوشيدند تا پنجره هاي بزرگ شيشه اي 
آنگاه ناچار از بسازند كه هرچه بيشتر تشعشع خورشيد وحرارت آن را وارد ساختمان كند و 

خانه و . آن باشند كه از انرژي فراوان خارجي براي سرد كردن خانه هاي خود بهره گيرند
مسجد وخيابان و بازار وهمة اجزاي ديگر زندگي شهر چنان طرح ريزي مي شد كه از عواملي 

اغ آنجا كه بيابانهاي د. كه طبيعت در اختيار آدمي گذاشته است به حداكثر بهره برداري شود
شبانگاهي درهنگام روز جلوگيري  داشته كوچه ها باريك است تا از تلف شدن هواي خنگ 

  .شود
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در آنجاها كه همچون در اطراف كوير مركزي ايران درجة حرارت بالاست ، زيرزمينها و بادگيرها  
براي زندگي تابستاني فراهم آمده و آب انبارهاي ژرف براي دسترس داشتن به آب سرد ساخته 

استفادة از بادگير در شهرهاي مركزي ايران همچون يزد ، كاشان وكرمان به صورت . ه استشد
خاص آموزنده است ونشان مي دهد كه چگونه دانش آدمي براي بهره برداري هرچه بيشتر از 
عوامل موجود طبيعي براي ايجاد يك معماري كه درعين حال هم زيبا و هم كارآمد است و هم 

عكس مي كند ودرعين حال با طبيعت نيز درحالت هماهنگي است ، مورد اصول اسلام را من
    210"استفاده قرارگرفته است

    
رويكردهاي گوناگون در بارة رابطة انسان ، طبيعت و معماري بر پاية جهان بيني هاي 

  : گوناگون
  

رويكردهاي 
  اصلي

نگرش انسان 
  بر طبيعت

ارتباط انسان و 
  مكاتب نظري  نوع سامانه  طبيعت

رابطه 
معماري و 

  طبيعت

سبكهاي 
  معمار  معماري

طبيعت 
  ستيز

نگرش چيره جو 
  بر طبيعت

طبيعت كالايي 
  در دست انسان

  غير
  سامانه اي 

عصر نوگرايي 
  غربي 

  )مدرنيسم ( 
  تضاد

  باغ فرانسوي
  ساختار شكني

ليبسكينــــد 
Libeskind  

آيزنمن 
Eisenman  

طبيعت 
  گريز

  

  
  نگرش بي تفاوتي

  با طبيعت

  
  م ارتباط ذاتيدع
  
  
  

  غير 
  اي سامانه

فرهنگ 
  نئوكلاسيك

  رنسانس
  
  

  بي ارتباط

  كلاسيك
  نئوكلاسيك

  مدرنيزم
باغسازي 
  انگليسي

 Bottaبوتا 
 Wagnerواگنر 

گروپيوس 
Grupius  

  نگرش فراطبيعت  
  )عرفان انفسي ( 

طبيعت زندان 
  انسان

  )اصالت روح ( 

  غير 
  سامانه اي

  افلاطون
  صوفيان كهن

  )مولانا ( 
  آيين هندويي

  معابد غاري شكل  هند باستان  تقابل

  
  طبيعت گرا

نگرش طبيعت 
  گراي شكلي

طبيعت آرام 
  بخش انسان

سامانه اي 
  گسسته

(Mecanical 
System)  

  ناتوراليسم
  رومانتيسيسم

  همشكلي
  تكنوارگانيك

  فراكتال
  معماري سبز

كالاتراوا 
Calatrava 

 Farraiفراي اوتو 
Otto 
  O,Ghertگري 

  
يكي شدن تكرش 

عرفان (با طبيعت 
  )آفاقي 

طبيعت هدف 
  ذاتي انسان

سامانه اي 
  پيوسته

(Organic 
system)  

دين هاي كهن 
 چين و ژاپن 

ايران باستان  
  يونان باستان

  تجانس
  ارگانيك

و  باغ ژاپني
  چيني

 Wrightرايت 
  Andoآندو 

نگرش آيه اي به   طبيعت ساز
  طبيعت

طبيعت بستر 
آغازين رشد روح 

لي انسان و
  حجاب نهايي او

  فراسيستمي
Hyper 

System  

  
  حكمت متعاليه

  تكميل

معماري 
اسلامي ، 
معماري ژاپني 

،  
  باغ ايراني
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  پاره ششم
  

  اي ارگانيك و فرا ارگانيك در هنر و معماري انساني سامانه اصول
  

  
هاي حاكم بر معماري  تاكنون براي بيان اصول و ويژگي   

گذشته و دلائل ارزشمند بودن و پايداري آن تلاشهاي 
اي و همبستگي  از منظر نگرش سامانه. فراواني شده است

ل هاي انسان و طبيعت و تشكي  اين معماري با سامانه
توان سخن از  انسان طبيعت و معماري، مي  ابرسامانه
اي از آن  هاي هر سامانه پايدار گفت كه نمونه ويژگي

گرايانه اين معماري  جنبه طبيعت. معماري گذشته باشد
شود كه اين معماري همچون يك ارگانيزم تلقي  سبب مي

شده و هر معماري كه بر اين همانندي تأكيد كند را 
  .نامند يك ميمعماري ارگان

هاي معماري ارگانيك در حقيقت اصول مهم  ويژگي   
اند كه راز ارزشمندكننده و  هاي طبيعي حاكم بر ارگانيزم

معماري گذشته به عنوان يك . پايداركننده آن هستند
مصداق ارزشمند در توجه به اين اصول بسيار موفق بوده 

يان هر چند به گفته جنكز در سده هاي اخير نيز جر. است
معماري ارگانيك هر چهل سال يكبار به شكلي ظهور 

  .  كرده است
در اين معماري توجه به انسان هم تنها در جنبه     

طبيعي اوست و انسان همچون ديگر اجزاء طبيعت و 
معماري او هم مانند خانه ديگر جانوران و البته در 

اي متناسب با تكامل زيستي او نسبت به حيوانات  مرتبه
  .شود مي تعريف

هاي قدسي از آنجا كه هستي انسان و  اما از منظر نگرش  
اي  شود، لايه طبيعت به ارگانيزم ظاهري آنها خلاصه نمي

تر به عنوان لايه فرا  مهمتر، عميقتر و در عين حال پنهان

طرح 

طرح 

طرح 

 نماي غربي

 طرح چهارم

مشهد، شهرك صنعتي  پاويلون نساجي،
مشاور ايران ( توس، طرح از بابك قصيري



 

 

شود كه در  ارگانيك در انسان و طبيعت مشاهده مي
  حقيقت وجه تمايز انسان نسبت به حيوانات در 

  
  
  

همين برتر رفتن از ارگانيزم طبيعي و درك لايه 
 فراطبيعت وجود خود و 

هاي غير قدسي  حتي برخي نگرش. طبيعت است
گرا هم كه برتري عقلي انسان را نسبت به طبيعت  انسان

با اين نگاه . پذيرند قبول دارند ، چنين رويكردي را مي
ز هاي فرا ارگانيك در بسياري ا دسته جديدي از ويژگي

  .شود هاي گذشته كشف مي معماري
اين جريان فكري هم در سراسر تاريخ وجود داشته      

است و امروزه حجم عظيمي از معماري جهان در 
رويارويي با جريان ارگانيك مدعي معماري فرا ارگانيك 

هاي معماري همچون فراكتال،  اگر برخي سبك. هستند
مند و تكنو معماري سبز ، پايدار، پرش كيهاني ، هوش

را پيروان نگرش ارگانيك بدانيم، در مقابل كل ... ارگانيك و 
و بسياري از  (Deconstruction)رويكرد سامان شكني 

. گرايشات فرامدرن را بايد جزء نگرش فراارگانيك دانست
اگرچه به زعم ما اگر در يك مكتب با ادعاي فرا روي از 

گرفته شود ديگر اي ارگانيك آن ناديده  طبيعت اصول سامانه
بايد آن را فرو ارگانيك دانست چراكه در نگرش فرا ارگانيك، 

هاي طبيعي و  انسانيت انسان در آن است كه با حفظ ارزش
اصول ارگانيك زيستي خود به ماوراء آن اصول دست پيدا 

  477. كند
امروزه در بسياري از مكاتب طبيعت گراي معماري، 

                                                           
 Christopherدر زمينـه الگوهـا و اصـول برخاسـته از طبيعـت را بايـد دسـتاوردهاي كريسـتوفر الكسـاندر         يكي از مطالعات ارزشمند  477

Alexander  و شاگردش نيكوس سالينگاروسNikos A.Salingaros الكساندر در كتابهاي متعدد خـود تـلاش بـراي معرفـي     . دانست
سالينگاروس نيز در سايت فعـال و پـر محتـواي    . هاي انساني داردماهيت نظم و الگوهاي بي زمان و هميشگي ساختن در طبيعت و ساخته 

شخصي خود مقالات متعددي در تشريح شيوه هاي صحيح طبيعت گرايي و نقد طبيعت گرايي هاي كاذب ارائه نموده است كه مراجعـه بـه   
  .سايت و مطالعه مقالات او در رابطه با مطالب اين فصل توصيه مي گردد 

طرح برتر در مسابقه شهرداري بم، مشهدي ميرزا، 
 ).27معمار (الگو برداري از درخت نخل،



 

 

انتزاع شكلي بهره گيري از طبيعت تنها به صورت 
صورت مي گيرد و اين كار از كليساي رنشان لوكربوزيه 

  .تا بسياري از كارهاي ايراني قابل مشاهده است 
توان در سه گونه زير از هم  به اين ترتيب عرصه معماري جهان را از بعد طبيعت گرايي مي  

  :تفكيك كرد 
واره و  معماري ماشين. اصول آن تأكيد بر غلبه بر طبيعت و ناديده گرفتن: فرو ارگانيك ) 1 

 .مكانيكي
  .تأكيد بر طبيعت گرائي و توجه به اصول طبيعت :ارگانيك ) 2 
هاي  با حفظ طبيعت گرائي و توجه به اصول طبيعت، فراروي از آن و احياء لايه:  فرا ارگانيك)3 

 .فرا طبيعي در وجود انسان
ه را از نوع ارگانيك يا فرا ارگانيك توصيف معماري گذشت "گران معماري گذشته معمولا تحليل    

استاد : به طور مثال  478. كنند نموده و برخي ويژگيهاي آن را به شكلي طبقه بندي نشده معرفي مي
  :اصل بنيادين را در معماري ايراني نام برده كه عبارتند از  5دكتر پيرنيا 

  .درونگرائي - 5.   مردم واري - 4.    نيارش - 3.     خود بسندگي -2.   پرهيز از بيهودگي - 1 
اي و اصل  هاي پايدار بوده و اصل سوم به سامانه ساختاري و سازه دو اصل اول، اصول كلي سامانه   

  . شود چهارم به سامانه شكلي و هندسي مربوط مي
هاي ارگانيك است و اختصاصي به معماري ايراني  همه اينها جزء اصول مشترك همه سامانه     
توان داراي تفسيرهاي فرا ارگانيك ناشي از تعريف انفسي و  اگرچه اصل پنجم را مي. ندارد

براين اساس ما تلاش خواهيم كرد تا پاره اي از اصول ارگانيك و فرا .درونگرايانه از انسان دانست
  :ارگانيك حاكم بر طبيعت و انسان و معماري هاي وابسته به آنها را به صورت زير معرفي نماييم

 
  :ل ارگانيك اصو

  :وجود دو نظام هندسي بر اساس دوگونه عملكرد   - 1
اين دو الگوواره هندسي با نامهاي هندسه آفاقي وهندسه انفسي ريشه در انسان شناسي دو    

اما در نگرشي . ساحتي مطرح شده در فرهنگ اسلامي دارد و پاسخ گوي دو گونه نياز انساني است
سطح نياز رفتاري در اجزاء طبيعت هم وجود دارد و در آنجا هم از كلي تر به نظر مي رسد همين دو 

  .اجزاء بدن انسان تا همه گياهان و جانوران دو گونه هندسي منظم و آزاد قابل مشاهده است
  :آزاد ) الف   

                                                           
 "هويت اسلامي در معماري و شهرسازي"ح شده و جمع بندي آنها به شكلي گسترده در فصل هفتم پروژه تحقيقي مروري بر اصول مطر 478

اين تحقيق توسط . كه توسط نگارنده در مركز تحقيقات معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت صورت گرفته است قابل مشاهده است
لاصه اي از مطالب را مي توان در جزوه درسي حكمت هنر اسلامي مربوط به همچنين خ. وزارت مسكن وشهرسازي در حال چاپ است 

 .دانشجويان كارشناسي ارشد معماري همان دانشگاه ديد 



 

 

اين هندسه در طبيعت وجود دارد و برخي مكاتب با استناد به اين هندسه طبيعت، به معماري     
اند، غافل از آنكه اين هندسه را طبيعت بر اساس نياز  روي آورده) فراكتال ( و پرشكنه آزاد و سيال 

ها، روده، اعصاب  رگ) ريزوم ( اجزائي همچون ريشه . عملكردي و رفتاري به اجزاء خود داده است
و كنند همه در نحوه رفتارِ ارتباطي  كه نظريه پردازان فراكتال و فولدينگ به آن استناد مي... و

. اي آزاد و پرشكنه دارد اند و چنين رفتاري نياز به هندسه با هم مشترك... گري غذارساني و واسطه
بهترين مثال اين عملكرد در زندگي انسانها ساختار شهر است و به همين جهت شهرهاي گذشته 

  .هاي خوبي از هندسه ارگانيك آزاد و فراكتالي هستند نمونه



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :م منظ) ب  
به . اين هندسه در جايي است كه عملكرد، ارتباطي نيست ، بلكه مستقل و وابسته به خود است    

ميوه يا شكل كلي اندام گياهان و جانوران كه حالت ارتباطي نداشته و   طور مثال در اندامي مثل گل،
  .شود قائم به ذات است حالت تقارن و نظم به خوبي ديده مي

يافت كه از ... هاي مسكوني، معابد و هترين تجلي اين اصل را بايد در ساختماندر معماري ب       
در اين موارد، هندسه پاسخ گوي . يك انتظام بلورين همچون چينش اندام گل و ميوه برخوردار است

به طور كلي به نظر مي رسد، هندسه آفاقي در بيشتر . نياز انسان به آرامش، سكون و تمركز است
مقدمه اي داشته و مهمترين بخش هاي مستقل هر سامانه داراي هندسه انفسي مي  موارد، جنبه

  .باشد 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ) كاشان فينكوشك مياني ( هندسه منظم در معماري، 

  ساختار آزاد ريشه  بازار اصفهان

 تالار كنسرت والت ديسني در لس آنجلس،طراح فرانك گهري

 ... )گل و ( طبيعت،  هندسه منظم در



 

 

 
  :اصل سلسله مراتب  - 2

بندي  اصل مهم تعيين كننده روابط اجزاء در هر سامانه، اولويت      
در . و رعايت سلسله مراتب در شكل و تناسب، متناسب با رفتار است

اتصال هر جزء به ديگري همچون تنه، شاخه،  ساختار يك گياه در
ساقه، برگ يا ميوه مراتبي رعايت شده است بطوريكه يك عامل مهم 
تعيين هندسه و تناسبات هر عضو مرتبه آن نسبت به عضو قبلي و 

يعني اجزاي گياه از ريشه تا برگ و ميوه با در نظر . بعدي است
. اند كنار هم قرار گرفته در... گرفتن تناسباتي از نظر اندازه و رنگ و

  . اين اصل حتي در كوچكترين جزء طبيعت هم رعايت شده است
هاي فضائي رخ  ها و پرده اين اصل در معماري با رعايت حريم

... پذيرايي، آشپزخانه و( قرار گرفتن اجزاي يك خانه "مسلما. دهد مي
ب و در كنار هم نياز به چيدمان مناسبي دارد كه اصل سلسله مرات) 

. كند آن را تعيين مي... بندي دسترسي خصوصي و عمومي و اولويت
توان با چيدمان اندام در يك  كل يك سامانه معماري يا شهر را مي

در اين . گياه يا جانور و يا ساختار يك فيلم يا داستان مقايسه كرد
تشبيه براي مواجه شدن با هر بخش بايد مقدمات لازم را طي كرد و 

پيشين آن گذشت تا به آن دست يافت و هرگز فضاي هاي  از بخش
در ساختار  "مثلا. است  ترين بخش قرار نگرفته اصلي در بيروني

دروني يك مسجد به عنوان يك مكان مطهر و مقدس براي رسيدن 
) سكانس ( به گنبدخانه اصلي نياز به عبور از چند پرده فضايي 

عد از درب ورودي باشد و قرار گرفتن فضاي عبادت بلافاصله ب مي
  .درست نيست

   :اصل محور  - 3
در هر موجود و گياه و هر جانوري دو نوع محور وجود دارد، يك محور       

  . اصلي و يك محور فرعي
محور اصلي يا محور رشد محوريست غير متقارن كه عناصر اصلي روي     

ن قرا آن قرار دارند و محور فرعي محوريست متقارن كه عناصر فرعي روي آ
در يك ساختمان هم به يك محور اصلي نياز هست تا عناصر اصلي . دارند

ساختمان مانند پذيرايي در يك خانه يا شبستان و محراب در يك مسجد 
فضاهاي فرعي مانند آشپزخانه و سرويسها هم روي . روي آن قرار گيرند

  . گيرند محورهاي فرعي بنا قرار مي
  

 مسجد جامع اصفهان

  پلان مسجد امام اصفهان



 

 

ر عمودي است كه اندام رويشي، تغذيه و ششها محور اصلي گياه يك محو     
در . ها در پايين و اندام زايشي در بالاترين قسمت قرار دارند در ميانه، ريشه

حيوانات محور اصلي يك محور افقي است كه اندام ادراكي در بالا، اندام گوارشي 
ياه محور اصلي در انسان مانند گ. در ميان و اندام زايشي در پايين قرار دارند
ترين قسمت بدن انسان كه عقل و  عموديست اما برعكس آنست، يعني اصلي

  .ادراك اوست در بالاترين قسمت بدن قرار دارد
تواند  اما در محور شهري الزامي به وجود يك محور مستقيم نيست بلكه مي    

  . يك محور ارگانيك و آزاد داشته باشد
   :  (composition)بندي و چيدمان اصل وحدت تركيب -4

پراكندگي شاخ و برگها در اطراف محور اصلي يك گياه بدون الگو و چيدمان و به صورت تصادفي     
بلكه با برنامه اي از پيش تعيين شده، و هماهنگ با عملكرد اجزاء چيدمان آن مشخص مي . نيست

  . شود كه در هر گياه ، يا جانور متفاوت است 
ها مطرح شد اجزاء يك مجموعه، به دو شكل  همانطور كه در بحث سامانه    

در تركيب قراردادي، اجزاء باهم بي ارتباط هستند و در .باهم تركيب مي شوند
چنين نظمي يك نظم قراردادي . كنار هم قرار گرفته و باهم جمع شده اند

، واگر سامانه اي هم شكل گيرد سامانه اي  (Arrangement )است ،
ر سامانه هاي طبيعي اجزاء در اتصال باهم ،اندام در مقابل د. مكانيكي است

يك مجموعه را شكل داده اند، بطوريكه مجموعه يك وحدت حقيقي پيدا مي 
فيلو تكسي « اين اصل در علم گياه شناسي عنواني به نام . كند 

«،(Philotaxis) بر رسي  دارد كه چيدمان يا تركيب بندي رشد يك گياه را
اصول  مهم هنر كلاسيك است كه در اين دوره نيز تا  اين قانون از. كند  مي

حدودي مورد توجه بود،و در دوره جديددر سبكهايي همچون سامان شكني 
موزه بيلبائو فرانك گري يا خانه .اين اصل به شدت مورد نقض قرار گرفته است

  .ششم آيزنمن نيز مثالهاي نقضي بر اين اصل هستند
  

بال وحدت، تركيب بندي و نظم نمي باشد، بلكه  آيزنمن در كارهايش به دن     
كارهاي او نمايانگر تركيب شكني .. تأكيد بر عدم داشتن تركيب بندي دارد

  479 .(Decomposition) .است
 
  : يابي بر اساس نيروهاي ثابت و ذاتي، دروني  شكل - 5

                                                           
،ترجمه مشاوران جودت و 1372» معماري ديكانستراكشن، معماري ديكانستراكتيويست«مقاله مناظره جنكز و آيزنمن در كتاب  -  479

 .، نشر پيام 148همكاران ،صفحه 

  

 

ارگ بم مثالي براي وحدت تركيب بندي و 
 چيدمان



 

 

 كليساي رونشان لوكربوزيه

است و همين  ژن اصلي ترين عامل دروني تعيين كننندة ويژگيهاي شكلي هر جزء در طبيعت     
عامل است كه سبب پايداري ويژگيها در نسل هاي مختلف يك موجود طبيعي مي شود، بطوريكه 
تغييرات در نسل هاي گوناگون بسيار جزءي بوده و ويژگيهاي ژنتيكي در همه آنها ثابت ،پيش بيني 

  پذير و قابل حدس است 
به طور مثال، تفاوت . پيش بيني كنيم و ما مي توانيم با ديدن هر موجودي، شكل كلي فرزندان او را

شكلي مابين انسان و حيوانات ناشي از تفاوت ژنتيك است، اما ژن در ميان گروهي از انسانها، سبب 
هم شكلي آنها نمي شود، چراكه علاوه بر ژن عواملي بيروني نيز در تعيين شكل هر موجود دخالت 

  .دارند
بطورمثال،خانه،معبد، . ر موضوع معماري صحبت كرددر معماري نيز مي توان از وجود ژن براي ه

   …بازار، باغ و 
هر يك تعريف ذاتي دارند كه ژن به آن معنا مي بخشد و تنها، اثري را مي توان خانه ناميد كه 

بديهي است كه در اينجاهم مانند طبيعت، اين اصل هرگز به جبر . آن ژن در آن حضور داشته باشد
از نمونه هاي .   استعداد ها يا نيازهاي پروزه ، ژن هستند . انجاميد  همشكلي در معماري نخواهد

ميتوان به، كليساي رونشان لوكربوزيه و برخي طرح  …مدرن اين نوع تغيير ژنتيكي خانه، معبد و 
و يا مساجد نوين كشورهاي اسلامي ، يا نمونه هايي از خانه، همچون خانه  2000هاي كليساي 

  اشاره كرد  …، خانه هاي شماره دار آيزنمن و گري و شيشه اي ميس وندروهه
بسياري از نظريه پردازان بر تغيير مفهوم معماري و عناصر آن همچون خانه، معبد، موزه، شهر و    
  .تأكيد دارند و براي همه اين موارد، مفاهيمي كاملاً جديد را مطرح نموده اند …

  
  
ي بيروني يابي بر اساس تطابق با نيروها شكل -6

  )اصل انطباق و سازگاري : ( متغير
تأثير گذاري عامل دروني ژن، مطلق و جبري نيست،     

بلكه عوامل بيروني در طبيعت  وجود دارد كه معمولاً فقط 
اقليم گرم و خشك به صورت تأثير اقليمي نقش مهمي در تعيين شكل هر 



 

 

به دو بخش كالبدي و  در محصولات انساني، خصوصاً هنر و معماري ،  عوامل بيروني. موجود دارد
و عوامل ... عوامل كالبدي همچون اقليم، مصالح ، تكنولوژي ساخت و . محتوائي تقسيم مي شوند

پيش بيني پذيري عوامل بيروني جانبي تر از . هستند ... محتوائي همچون فرهنگ، انديشه، دين و 
  .عوامل دروني مي باشد و تنوع بيشتري نيز دارد

مي  "گرم و مرطوب"و  "معتدل و مرطوب"ياه مانند پرتقال در هر دو اقليم به طور مثال يك گ    
همچنين در . در آنها متفاوت است... اما سختي، جنس، مزه، رنگ، ارتفاع درخت، شكل برگها و . رويد

در اقليم ها ، قاره ها و كشورهاي ... انسانها نيز تنوع رنگ، شكل چهره، قد، رويش مو، رنگ چشم و 
  .، ريشه در شرايط محيطي آنها داردگوناگون 

بطوريكه يك موضوع همچون خانه در آب و . همين مسئله در معماري هم اهميت فراواني دارد    
... هواي گوناگون داراي مصالح، عناصر پوششي ، ابعاد و اندازه در و پنجره، روابط اجزاء، هندسه و 

خانه، در چهار اقليم گوناگون ايران، مثلاً اين مسئله را مي توان در مقايسه . مختلفي مي باشد
  .شهرهاي تبريز، ساري، يزد و بوشهر مشاهده كرد 

  :  يابي خلاق و متنوع با حفظ اصول دروني و بيروني  شكل -7
تعريف شود،  "شود گونه شكلي سامانه كاملا حتي در عوامل دروني و بيروني يكسان كه سبب مي    

اين مسئله مهمترين عاملي است كه . شود اي مشاهده مي ر گستردهباز هم تنوع و گوناگوني بسيا
به طور مثال در فرزندان يك خانواده كه همه از يك . كند بيني ناپذير مي پيش "شكل را كاملا

هايي  در نمونه. خاستگاه ژنتيك و يك اقليم هستند در عين همگوني، تنوع قابل توجهي وجود دارد
  . رسد ين گوناگوني به حد بسيار بالايي ميهمچون اثر انگشت در انسان ا

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  

انواع گل 

 مسجد جامع يزد



 

 

شكل ژنتيك، ( اصل هماهنگي و تأثير متقابل بين نيروهاي دروني و بيروني و خلاق  - 8
  ) :  اقليمي و آزاد 

هاي دروني داده و  هاي زيستي نقش اصلي را به عامل شناسي گونه نظريه كلاسيك در شكل     
داند كه به هر ژني در هر منطقه اجازه رشد  فقط داراي تأثيرات محدود كننده مي عامل بيروني را

تطابق با محيط به . اما امروزه تأثير متقابل عوامل دروني و بيروني به اثبات رسيده است. دهد نمي
گذارد و همين مسئله سبب هماهنگي بين ذاتيات يك سامانه با شرايط  تدريج بر روي ژن هم اثر مي

شود؛ يعني سامانه علاوه بر تأمين نيازهاي دروني در تطابق كامل با بيرون هم قرار  اش مي نيبيرو
  .دارد

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  :اصل گوناگوني و تباين ذاتي اجزاء  - 9

در هر سامانه نيازي نيست كه همه اجزاء آن همشكل و همگون باشند، بلكه هر جزء براساس      
توان با مطالعه  در طبيعت اين ويژگي را مي. يابد خاص خود را مي ها و كاركردش، هندسه ويژگي

در معماري فضاها و اجزاء . ها در هر ارگانيزم گياهي و جانوري مشاهده كرد تفاوت شكل اندام
اين اصل . با هم متفاوت باشند... مختلف بنا بايد از نظر ارتفاع فضا، باز شوها، تزئينات، نوع پوشش و

 .عاصر ناديده گرفته شده استمهم در معماري م
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (Less is More)خانه شيشه اي 

  : )Minimalism(كمينه گرايي مادي و ساختاري   -10
اين اصل در بيان استاد پيرنيا همان اصل پرهيز از      

باشد  گرايان مي بيهودگي است كه يكي از اصول مهم طبيعت
  . گيري حداكثر، از حداقل مصالح است طبيعت به دنبال بهره

ر شرق از گذشته بسيار دور، اصل كمينه گرائي در هن     
با آموزه  "ذن"در نقاشي . اهميت فراواني داشته است

، تلاش مي )حداقل استفاده از قلم در نقاشي(امساك قلم

شود تا بخش خالي صفحه بيش از بخش ترسيم شده آن باشد و 

اين خلأ اهميت نمادين ضرورت پرهيز از ماده و رسيدن به 
كمتر «اين اصل دردوره مدرن با شعار . اندعدم را مي رس

،توسط ميس وندروهه به  (Less is More)»بيشتر است
شكل افراط گونه اي احياء شد و بهترين نمونه آن خانه 
شيشه اي اوست كه از حداقل عناصر و مصالح معماري در 

  .  طراحي آن استفاده شده است
ظر به اين امروزه در برخي گرايشات هنر و معماري و من    

در مقابل با پيشرفت تكنولوژي،جريان . اصل توجه شده است 
  ديگري در هنر و معمازي شكل گرفته

  
كه با هدف قرار دادن مفاهيم مورد نظر خود و بي  

توجهي به مصالح و ساختار ،نوعي بيشينه گرائي افراطي و 
استفاده نابجا از مواد و مصالح را دنبال مي كند كه در 

ه هاي هنر مفهومي و معماري سامان شكن به برخي نمون
توان به موزه بيلبائو اشاره  براي نمونه مي.  چشم مي خورد

اي غول پيكر با  كرد كه به استفاده حداكثر ساختار با سازه
توان گفت  مي.مواد و مصالح چندين برابر پرداخته است

گراي حجمي و شكلي كثرت  )Maximalism(يك مكتب  )ديكانستراكشن(مكتب شالوده شكن، 
  .اي دانست يرارگانيك و غيرسامانهتوان آن را غ و ساختاري است و به همين جهت مي



 

 

  : multifunctionalism( 480(اصل چند عملكردي  -11
طبق اين اصل در طراحي يك            

هاي مختلف آن فكر  مجموعه بايد به جنبه
كرد و براي يك جزء چندين عملكرد در نظر 

ين اصل يك اصل طبيعي است و بايد ا. گرفت
بدين . در هر سامانه ارگانيكي رعايت شود

معني كه كار هر جزء سيستم تنها با يك 
رسد بلكه هر جزء سيستم  هدف به پايان نمي

علاوه بر هدف خود چندين هدف جنبي براي 
هر جزء از جهات مختلفي . كمك به اجزاء ديگر بر عهده دارد

  .دهد يكارهاي مختلفي انجام م
به عنوان مثال يك جزء هم از نظر ساختاري، هم از        

نظر عملكردي و هم از جهت زيبايي به مجموعه كمك 
هاي مختلفي در مجموعه  كند و بايد پاسخگوي جنبه مي

  . باشد
سوره نحل توصيفي آمده  8تا  5در قرآن كريم نيز در آيات 

  .دكه اشاره به چند عملكردي بودن چهارپايان دار
  :فرمايد  خداوند در اين آيات مي      

و چهار پايان را براي شما آفريد كه از آنها پوشاك گرم و بهره " 
گردند  خوريد؛ و زماني كه از چراگاه باز مي گيريد و از آنها مي مي

براي شما زيب و افتخار هستند؛ و بارهاي شما را كه به جز مشقت 
كنند، براستي  ه شهرحمل ميتوانيد ببريد، به آساني ب زياد نمي

ها را  ها و الاغ ها و شتر پروردگار شما مهربان و رحيم است؛ و اسب
آفريد تا هم سوار آن شويد و هم زينت شما باشند، و آنچه را كه 

  ".آفريند دانيد مي نمي
رد اين آيات اشاره دارد كه خلقت چهارپاياني همچون گوسفند تنها يك هدف زيبايي و يا عملك      

دنبال نشده است بلكه در آفرينش آن چندين عملكرد ديگر هم قرار داده شده كه فايده جامعي را 
  كند ايجاد مي

  
  ) : رابطه جورچين ( اصل تعريف و كنترل اجزاء توسط يكديگر  -12

.  كنند طبق اين اصل اجزاء مكمل و تعريف كننده همديگرند و در كنار هم، يكديگر را كنترل مي     

                                                           
مي توان به  مطالعات استاد و پژوهشگر ارجمند جناب آقاي دكتر  12و11، 10هاي در رابطه با اين اصول، بويژه اصل  -  480
 .اند مراجعه نمود آبادي  كه سالها در زمينه موضوع انسان، طبيعت، معماري مطالعه پژوهشي و آموزشي داشته علي

 



 

 

اي اين منظور نبايد اجزاء تنها در كنار يكديگر قرار گيرند بلكه اجزاء در هم فرورفته و هر جزء بر
به اين ترتيب با . كنند برخي از اجزاء ديگر را هم درون خود كشيده و درون هم قفل و بست پيدا مي

حذف هر جزء از مجموعه اگرچه كليت مجموعه و حتي ويژگي آن عضو خالي مشخص است ولي 
مطابق بيان بسياري از . كنند همه اجزاء از حالت كامل خود خارج شده و نقص نسبي پيدا مي

 "فلاسفه با طرح مفهوم . متفكران گذشته در عالم هستي همه اجزاء باهم چنين ارتباطي دارند
شيخ محمود شبستري در . اجزاء هستي را نسبت به هم ضروري الوجود مي دانند "وجوب بالقياس 

  . ير از گلشن راز به خوبي اين مفهوم را بيان كرده استابيات ز
  اگر يك ذره را برگيري از جاي                     خلل يابد همه عالم سراپاي
  به هر جزوي ز خاك ار بنگري راست           هزاران آدم اندر وي هويداست

  لز هر يك نقطه زين دور مسلسل               هزاران شكل مي گردد مشك
سخن بيت دوم او را مي توان تعميم داد و گفت به هر جزء اگر نگاه كني، كل عالم هستي را در 

همچنان كه . عالم هستي نه تنها با انسان، كه با همه اجزايش هماهنگ شده است. آن مي توان ديد
 آگاهي و شعورمندي همه "كل شييٍ في كل شيي  "برخي عرفاي ديگر در توصيف بهشت با بيان 

 "در حقيقت شعر سعدي را هم مي توان تعميم داد و گفت، . اجزاء نسبت به هم را مطرح مي كنند
  ".همه هستي اعضاي يكديگرند    كه در آفرينش ز يك گوهرند 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )سير كولاسيون ( پيوستگي در ارتباطات دروني اجزاء و عدم امكان تفكيك آنها ) 13

اصل انعطاف . ي دروني ، يك كنش و انعطاف پذيري وجود دارد در طبيعت در ارتباط ميان اجزا
پذيري در كنش هاي دروني  در معماري تنها با ايجاد فرمهاي خاص ايجاد نمي شود ، بلكه بايد اين 

  .  مساله با ايجاد تداوم و پيوستگي در فضا ها انجام شود 
  

  :گيري از هندسه و تناسبات ويژه  اصل بهره -14
اين تناسبات از .... ت بسياري بين اجزاي طبيعت كشف شده مانند اعداد فيبوناتچي وتناسبا      

از اين هندسه و تناسبات تعبير به هندسه . رود طبيعت گرفته شده و در هنر و معماري ما بكار مي

مسجد ابن طولون 



 

 

به اين نكته توجه داشته باشيد يك هندسه . ( شود زيرا اين هندسه ذاتي طبيعت است مقدس مي
  . )ر بحث مربوط به ژن مطرح شدذاتي هم د

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
   :اصل هوشمندي و حيات در جزء و كل و تطابق دائمي آنها  -15
 
بدين معني كه جزء و كل طبيعت هوشمند و زنده است، اگر جزئي از طبيعت را تغيير دهي كل   

كند و اگر تغييري در كل آن ايجاد كني  آن هم تغيير مي
يعني جزء و كل طبيعت . ر خواهد كردجزئيات آن هم تغيي

اند و اين يك اصل مهم طبيعت  بسيار هوشمندانه به هم وابسته
. توان اين اصل را بيان كرد در معماري هم به تعبيري مي. است

اي از مصالح و  ممكن است بگوييم كه معماري مجموعه
جمادات است اما تعين و ارزش معماري 

آن  به انسانهايي است كه در آنند و
ها هم در كل و هم در جزء بنا  انسان

هوشمندند بنابراين هر تغيير جزئي در 
كند و هر تغيير در  كل بنا تغيير ايجاد مي

  . شود كل موجب تغيير در جزء مي
  : اصل ارتقاء توانمندي اجزاء با قرار گرفتن درون سامانه  - 16

باشند ولي با قرارگيري در كنار هم اجزاء يك مجموعه ممكن است بسيار كوچك و كم ارزش         
. اين مسئله در مطالعه اندام همه گياهان و جانوران قابل توجه است.بسيار مفيد و كارآمد خواهند بود

بطوريكه اگرچه هر عضو به تنهائي ارزش ناچيزي دارد؛ اماباحذف آن كل ارگانيزم از رفتار كامل 
اگرچه ني به ظاهر . د ني درمعماري سنتي اشاره نمودتوان به كاربر به عنوان مثال مي. شود خارج مي

  مسجد بزرگ استانبول 

ϕ 0 =  1 
ϕ 1 =  1.668 
ϕ 2 = 2.78 
ϕ 3 = 7.74 
ϕ 4 = 6 



 

 

اي مستحكم و قوي  بندي و اتصالات درست منجر به سازه ضعيف و كم ارزش است اما با قالب
  . شود مي

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :اصل تفاوت رفتارها در مقياسهاي گوناگون -17
رعت ذرات در مقياسهاي مثلا س. در طبيعت در مقياسهاي مختلف رفتارهاي مختلفي وجود دارد    

خيلي ريز يا خيلي بزرگ ، بسيار متفاوت مي باشد و اين رفتارها  متناسب با مقياسها طبقه بندي 
در مقياس انساني و شرايط محيطي او، رفتارهاي محيط كاملاً هماهنگ و تحت كنترل . شده اند 

در مقياس . اجزاء باشد در معماري هم، مقياسهاي گوناگون بايد متناسب با سرعت رفتاري. اوست
شهر، شاهراه ها و اتوبانها ، خيابانهاي فرعي، كوچه هاي دسترسي و فضاي خانه، هريك هندسه 

حركت در آزادراه ، يك حركت پرسرعت است و هندسه اي نه مستقيم . متناسب با خود را مي طلبد
   . الخط و خسته كننده، و نه پر پيچ و خم و سرعت گير مي خواهد

خيابان هاي فرعي و كوچه ها به منظور كاهش سرعت مي توان از هندسه اي آزادتر استفاده اما در 
فضاي داخلي خانه ، فضائي ايستاست و هندسه اي متناسب با خود و متفاوت با هندسه . نمود

  .  حركتي مي طلبد و نمي توان براي آن از هندسه پرسرعت كهكشانها يا اتمها استفاده نمود
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )كاشان(خانه بروجرديها   )IIAمدل خانه (پيتر آيزنمن 



 

 

  :اصل خاصيت برگشت پذيري به چرخه طبيعت  -18
در طبيعت همه اجزاء از خود محيط تأمين مي          

شوند و بعد از از بين رفتن  به شكلي نو دوباره مصرف مي 
به تعبيري، هيچ چيزي از بين نمي رود و به وجود . شوند

اصل استفاده از . نمي آيد، بلكه تنها تغيير شكل مي دهد
وم آورد در معماري نيز به نوعي بر همين نكته مصالح ب

اين اصل امروزه در مكتب معماري پايدار مورد . تأكيد دارد
اگرچه در مقابل، جريانهايي از . توجه قرار گرفته است

معماري، به دو شكل گوناگون، به انهدام طبيعت نزديك 
گاه با استفاده حداكثر از منابع درجه يك . مي شوند

چوب، آهن، و مصالح مصرفي، و گاه با  طبيعت، همچون
  .استفاده از مصالح تجزيه ناپذير پليمري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اصل توجه به طبيعت ذاتي مصالح  -19
اين ويژگيها از قبيل . هر مصالح بر اساس ويژگيهاي ذاتي اش براي رفتار خاصي مناسب است    

طبيعت با توجه به اين . هستند... ي و طول عمر، سختي، مقاومت در مقابل نيرو، انعطاف پذير
به عكس فرم و عملكرد اجزاء نيز متناسب با طبيعت . ويژگيها ، جنس هر عضو را تعيين مي كند 

و همين است كه سبب مي شود پوست درخت، چوبي و آوندهاي آن، . ذاتي آنها شكل مي گيرد 
در رابطه با انسانها نيز جنس . اسفنجي و ساقه آن، نيمه اسفنجي و برگ آن، انعطاف پذير باشد

  .   با همين معيار تأمين شود... ناخن، پوست دست، مو و 

اوس ، طراح پيتر آيزنمن، ساختمان ماكس راينهارت ه



 

 

بوده ... در معماري ارگانيك اين موضوع مورد تأكيد بسياري از معماران همچون رايت، لوئي كان و    
ز سعي در توضيح ويژگيهاي ذاتي هريك ا» معناي مصالح« رايت در مقالات متعددي به نام. است

  .مصالح را دارد
در هماهنگي باهم ... در معماري گذشته انتخاب مصالح، سازه، عملكرد فضا، نوع پوشش هاو     

رايت تلاش مي كند در .   صورت مي گرفت و هرگز به ويژگيهاي ذاتي مصالح بي توجهي نمي شد
ند، بلكه ويژگيهاي معماري نه تنها مصالح را با اندودها و نازك كاري ها نپوشانده و تزئين نمي ك

  . ذاتي آنها را نيز بيشتر آشكار و برجسته نمايد 
      
  
  
  

      
  
  
  
  
 

 
  
 

  ) :محافظت از هويت ( اصل عدم امكان تركيب اجزاء ناهمجنس،  -20
در طبيعت هر گونه ، به جنس و گونه خود آگاه است و تنها در همان قلمرو تكثير شده و توليد 

  . مثل مي كند
اگرچه در گياهان امكان پيوند زدن، بين گياهان مختلف وجود دارد، اما اين اصل به طور : گياهان 

. هر گياه را تنها مي توان به گياهان همخانواده با خودش پيوند زد. كلي بين همه انواع حاكم نيست
  .نمي كند قابل پيوند است و پيوند با سيب و گردو را قبول... پرتغال تنها با نارنج، نارنگي، ليمو و 

جانوران هر يك گونه خود را مي شناسند و تمايلي به ارتباط زاينده با جانوران ديگر : جانوران 
  . ندارند

اين اصل سبب مي شود هر گونه زيستي نوع خود را حفظ كند و يك هويتي در طول تاريخ به 
دون توجه به نوع صورت اگر قرار بود ارتباط جانوران به شكل آزاد و ب. طور پايدار تكامل پيدا كند

گيرد بينهايت موجودات عجيب الخلقه بوجود مي آمدند و گونه هاي مشخص موجودات قابل 
در هنر و معماري نيز به اين اصل بايد بيش از پيش توجه كرد تا ويژگيهاي ذاتي . تشخيص نبودند

هويت هاي گوناگون اشكال معماري بسياري از مواقع در آن است كه . گونه هاي معماري از بين نرود

 )هجري  295(مقبره امير اسمائيل ساماني، بخارا 



 

 

اين مساله هم در نوع و گونه . باهم آميخته شده و فرزنداني التقاطي و عجيب الخلقه ايجاد شده است
مثلا در معبد از اشكال مناسب براي موزه ها . ساختماني و هم در هويتهاي فرهنگي قابل توجه است 

  .عبد ذن طراحي مي شود استفاده مي شود و يا در التقاط بين فرهنگها ، كليسا شبيه به م
  

  :اصل شناخت فطري و طبيعي به سود و ضرر مواد و دفع مواد ضرر رسان )  21
در هر موجود طبيعي ميل و اشتهاء ذاتي به آنچه برايش سودمند است، وجود دارد و ميل و 

ن در عي. هوس به يك غذا يا ميوه، نشان از نياز بدن آن موجود به مواد غذايي آن ميوه خاص است
حالت تهوع بهترين مثال . حال از موادي كه برايش ضرر رسان است تنفر دارد و آنها را واپس مي زند

ساختار بدن هر موجود بگونه ايست كه در هنگام ورود يك شيئ بيگانه و نامربوط . اين حالت است
بطوريكه برخي اگرچه مي توان بتدريج عادت طبيعي را برگرداند، . آنرا واپس مي زند و بر مي گرداند

در عرصه انديشه و فرهنگ نيز . مي توانند خود را به خوردن هر چيز خشن و نامتناسبي عادت دهند
مهمترين عامل سنجش فردي و سنت مهمترين عامل سنجش جمعي  "وجدان  ". همين گونه است

  .دت كرداست كه هر پديده بيگانه را واپس مي زند ، اما مي توان به شكل تحميلي به هر چيزي عا
  

  :اصل امكان تكثير كل بر اساس هر جزء كوچك )  22
با بريدن يك جزء كوچك از گياه و . قلمه زدن گياهان درس هاي مهمي به ما مي آموزد 

چراكه كليه خواص آن گونه در همه . قرارگيري آن در شرايط رشد، مي توان كل آن را توليد كرد
  .اجزاء وجود دارد

ي روحي و ذاتي هر جانور در همه ساختار وجودي گوشت و خون او در حيوانات نيز ويژگيها
دليل تحريم خوردن گوشت برخي از حيوانات، انتقال خلق و خوي درنده و وحشي . آميخته است

به اين ترتيب، گوشت يك موجود كه كالبد مادي دارد، همه . آنها به وسيله خوردن گوشت آنهاست
شكل ذاتي و جدانشدني با خود به همراه داشته و منتقل  روحيات و خلق و خوي آن موجود را به

در هر فرهنگ هم ارتباط محتوا و كالبد بايد به همين گونه باشد و هر جزء بتواند نماينده . مي كند
  .اي از كل آن فرهنگ باشد

  
  :اصل زوجيت )  23

ل داده و اين اصل از اصول آشكار طبيعت است كه ريشه هاي ماوراء طبيعي و الهي آن را شك
. همه گونه هاي طبيعت خود به دو جزء متفاوت و مكمل هم تبديل شده اند. ابعاد گسترده اي دارد

اين دو جزء ارتباطي ذاتي باهم دارند و بدون اين ارتباط نقص و نارسائي در زندگي خود حس مي 
اد مي كند و آنها را در هر جزء از اين زوج، عواملي قرار دارد كه براي جزء مقابل مطلوبيت ايج. كنند

گانه صورت مي .خلق و زايش هم از طريق همين ارتباط د. به هم نيازمند و وابسته ساخته است
  .پذيرد



 

 

. در مكاتب نظري، فلسفي و ديني هم به ضرورت توجه به زوجيت اهميت فراوان داده شده است
ز تعريف شده نمونه اي تضاد ديالكتيكي هگل و ماركس كه در شكل تركيب و سنتز بين تز و آنتي ت

اصل مهم  "يين و يانگ  "همچنانكه در اديان بزرگ شرقي، دوگانه . از توجه به همين اصل است
امروزه برخي نظريات مانند سامان شكني يا نظريه فازي يا نظريه . هستي شناسي را شكل مي دهد

تري و طيف گونه تلاش دارند حالت دوگانگي زوجيت را به شكلي خاكس)  Towice( دوگانه ها 
  .تعريف نمايند

  
  )تطابق با شرايط جديد در هنگام ايجاد نقص در اجزا فرعي ( اصل خود ترميمي )  24

در طبيعت ، در صورت ايجاد نقص در يكي از اجزاي فرعي ، اجزاي ديگر به دليل همكاري موجود 
. دف اقدام مي كنند در بين اجزاي مجموعه ، به ترميم جزء آسيب ديده و ادامه حركت به سمت ه

گويي اجزاء ويژگيهاي كامل هر عضو را به خوبي مي شناسند و در هنگام ايجاد هر نقصي كاملا 
ميزان خسارت و تخريب به اعضاء مجاور اطلاع داده مي شود و به شكل آگاهانه اي مراحل تكميل 

  . نقص آغاز مي شود 
  وجود جزئيات در سطوح مختلف مقياس )  25

اين اصل را در . توجه به مقياس سطح موجود جزئياتي در همان سطح وجود دارد  در طبيعت با
معماري به اين صورت مي توان بيان كرد كه در مناطقي از ساختمان كه قابل درك و تجربه از 
فواصل گوناگون هستند بايد به تناسب آن فاصله در سطوح مختلف مقياس ، تقسيم بندي و جزئيات 

معماري كه فاقد جزئيات و يكدست مي باشد ، به سرعت خسته كننده و موجب  .وجود داشته باشد 
بهترين راه حل براي حل مناقشه بين . دلزدگي مي شود و اين يكي از نقائص دوره نو گرايي است 

  . تفكر نوگرا و فرانوگرا در مورد جزئيات كم و زياد ، مطالعه شيوه رويكرد طبيعت به اين مساله است 
  

  
  



 

 

  
  
  
  : صول فرا ارگانيك ا

در حقيقت در   .ريشه پذيرش اين اصول ناشي از تعريف فرا ارگانيك و فراطبيعي از انسان است    
اين تعريف، انسان تنها يك ارگانيزم طبيعي نيست و آن را بايد يك فرا ارگانيزم و يا فرا كالبد 

گويند كه با يك روح  انيزمي ميفرا ارگانيزم كه تنها براي وجود انسان معني دارد به ارگ. دانست
لطيف چند بعدي بسيار متعالي آميخته شده باشد و با پذيرش چنين تعريفي از انسان هر محصولي 

اي است كه  بر اين اساس معماري سامانه. از او وقتي رنگ انساني دارد كه آن هم فرا ارگانيك باشد
بسياري از مكاتب هنر و معماري معاصر از . حالتي فراتر از مكانيزم ماشيني يا ارگانيزم طبيعي دارد

هاي مختلف مفهوم پردازي، نماد پردازي  همين ادعا را دارند و گونه... جمله سبك سامان شكني و 
در صورتيكه فرا روي از طبيعت هرگز . اند گرا دنبال كرده را به منظور غلبه بر جريانهاي طبيعت... و

نيست ، بلكه با حفظ اين اصول به فرا روي و توجه به حوزه  به معناي نفي قوانين و الگوهاي طبيعي
پردازد، در حقيقت همچنانكه مهمترين عضو شكل دهنده به سامانه  ماوراء طبيعي و انساني مي

ارگانيك معماري و هنر الگوهاي طبيعي هستند، مهمترين معناي شكل دهنده به سامانه فرا 
بر اين اساس مهمترين اصول فراارگانيك معماري به  .ارگانيك معماري و هنر، مفهوم انسان است

  :قرار زير است 
  
  : نمادپردازي در معماري  - 1
مطابق هستي شناسي كه در فصلهاي قبل به آن پرداختيم ، ساختار عالم هستي داراي سلسله   

  :مراتب سه مرحله اي زير مي باشد 
 ) طبيعت ( عالم ماده  - 1
 )ملكوت ( عالم برزخ  - 2
 )ذات الهي ( عالم غيب  - 3



 

 

  

  
  
  

نماد پردازي راهي است كه انسان را از عادت كردن به زندگي در عالم اول خارج كرده و او را به 
عالم دوم و سوم نزديك مي كند براي اين منظور عوامل مجرد معماري مانند هندسه ، نور ، 

همچون نور، آب، باد توان از اجزائ طبيعت  همچنين مي. مي توانند ياري رسان باشند ... رنگ و 
ها بايد مفهومي در رابطه  اين ايده. ايده معنايي گرفت ... و رنگ يا هندسه و تناسبات طبيعت و

  . با تكامل انسان داشته باشند
معماري نماد گرايانه در . انساني كه خليفه خداست و بايد در خور اين مقام بزرگش زندگي كند 

انسان است و به همين جهت بايد تلاش كند تا حجم صدد توجه دادن به بعد روحي و معنوي 
مادي و جذابيت ظاهري مواد و مصالح را كم رنگ جلوه دهد و بيش از آن فضايي مجرد ، 

صورت ...اين كار مي تواند به ياري هندسه ، رنگ و . انتزاعي و دعوتگر به عوالم برتر فراهم كند 
دگي روزمره و عادي مردم را با تامين آسايش به طور مثال معماري تنها تلاش ندارد زن. گيرد 

طبيعي و غريزي آنها به جذابترين شكل ممكن عملي سازد ، بلكه بسياري از جذابيتهاي پر زرق 
اين . و برق شهري را هم محدود مي كند تا امكان توجه به درون و تعالي انسان فراهم شود 

يشرو و فرهنگ ساز در رابطه با اصل را مي توان مقدمه اي براي شكل گيري يك معماري پ
  كمال انسان دانست 

  
  : فراروي از طبيعت و تسخير و تكميل آن  - 2

انسان براساس وظيفه استعمار و آبادسازي طبيعت مي تواند شيوه رشد طبيعت را براساس نيازهاي 
انه در اما نبايد اين كار او به استثمار و تغييرات خود خواه. خودش دگرگون كرده و تعريف كند 

بلكه با در نظر گرفتن نيازهاي طبيعت و اقتضائات ذاتي اجزاي آن ، اهداف . طبيعت بيانجامد 

استفاده از آيات قرآن ، نقوش اسليمي ، رنگ و نور در نماد 
 دخانه اصلي مسجد شيخ لطف االله  پردازي گنب

زير گنبدخانه اصلي مسجد مدرسه آقابزرگ كاشان ، 
 استفاده از هندسه ، نور و رنگ در نماد پردازي 



 

 

چرا كه طبيعت در توانايي . مشترك طبيعت و خود را دنبال مي كند تا هر دو به تكامل برسند 
  . تغيير و تكامل نسبت به انسان ناتوانتر است 

ست كه در آن اگرچه الگوهاي هندسي انسان دوستانه به باغ باغ ايراني نمونه اي از اين رويكرد ا
تحميل شده و درختان براساس آن الگوها رشد كرده اند ، اما انسان حق ندارد به بازي با اشكال رشد 

  . بپردازد ) كه ويژگي باغ فرانسوي است ... ( تك درختان و هرس تنديس گونه آنها و 

  
       

  
  يسادگي در عين پيچيدگ - 3 

. سادگي و پيچيدگي هر دو در زمانهاي مختلفي در عرصه معماري به عنوان اصل مطرح گرديدند 
سادگي مدرنيسم در ادامه تفكر مكانيك گرايي آن ايجاد شده بود و پيچيدگي نيز در در دوره پست 

اما در . كه هر دو اينها به دنبال ايجاد معماري فرو ارگانيك يا ارگانيك بودند . مدرنيسم مطرح شد 
يك نگاه فرا ارگانيك ، سادگي در عين پيچيدگي مهمترين قانوني است كه بر كل هستي حاكم 

در مباحث فلسفه تكامل مطرح شد كه . است و ناشي از دو صفت مكمل در ميان صفات الهي است 
به همين . هر چه سامانه هاي طبيعي كامل تر شوند ، اين ويژگي در آنها بيشتر ظهور مي كند 

ترتيب در سامانه هاي فرا طبيعت هم جمع اضداد و ظهور ويژگيهاي مكمل بيش از پيش ديده مي 
  . شود 

  
  اصل فضاي خالي  -4

. در طبيعت فضاي خالي وجود ندارد و اين ويژگي مهم طبيعت است كه همه فضاها را پر ميكند 
وجود خلاء گريزان است  قانون فشار و اصل ارشميدس مهمترين قانون بيانگر آن است كه طبيعت از

اما . است كه طبيعت هم تا حدودي آن را دارد ) به معني پر كننده ( اين توضيح صفت صمد الهي . 
انسان كه وجودي چند لايه دارد ، گاه از طبيعت خسته مي شود و نياز به فضايي خالي از طبيعت و 

ر چيز مادي و طبيعي همچون هوا اين البته به معناي نفي ه. تنها ماندن با ماوراء طبيعت دارد 

باغ دولت آباد در ميانه  –تسخير باد ، نور ، آب و گياهان در خدمت انسان 
 كوير يزد

سلطه انسان بر طبيعت ، در عين هماهنگي با آن عامل تفاوت اين باغ با باغ 
 باغ شازده در ميانه كوير ماهان كرمان  - فرانسوي است 



 

 

نيست ، بلكه به معني زدودن جاذبه هاي مادي و طبيعي و اجازه ايجاد فضايي مجرد و خنثي است 
  . كه معماري مي تواند بستري براي تحقق آن باشد 

  
  در ساخته هاي انساني   ) محدود بودن يا ابدي بودن آن (توجه به زمان  - 5

تر ، با توجه به اينكه مرگ و زندگي براي او اهميتي ندارد و او نسبت به مثلا در مورد لانه سازي كبو
آنها آگاهي ندارد ، اين مسايل نيز هيچ تاثيري در لانه سازي او نخواهد داشت و او به صورت فطري 

اين مساله را مي توان به تمام طبيعت . و غريزي و بدون آگاهي به ساختن لانه اش اقدام مي كند 
به طور همزمان ) مرگ و ابديت ( اما در معماري و همه هنرهاي انساني دو نگراني . تعميم داد 

  . وجود داشته و توجه به زمان در معماري  او نيز بسيار  تاثير گذار است 
  

اين اصول مجموعه خوبي براي معرفي معماري گذشته ما و هر معماري فرا ارگانيك ديگر اسـت       
برخي از .ماري را از اصول ارگانيك و فرا ارگانيك به خوبي نشان مي دهدو نحوه بهره گيري هنر ومع

آنها بر ويژگيهاي خاص هويتي تاكيد دارند ، معماري ايران دوران اسلامي يا هر مكتب ديگر از همان 
همچنانكه در طبيعت هم با حفظ همه اصول ،ويژگيهاي بارز هـويتي وجـود   . اصول نشات مي گيرد 

ين ويژگيها توانايي نقـد و تحليـل و اصـلاح وضـع موجـود معمـاري و دسـتيابي بـه         توجه به ا. دارد 
  .معماري پايدار ،ريشه دار ،با هويت و اصيل را فراهم ميكند



 

 

  : 6تمرين 
  

  )دوره اسلامي( بررسي و تحليل شيوه هاي طبيعت گرايي در معماري سنتي ايران : موضوع 
  

زم است در دو حوزه طبيعت و معماري مـورد  هر يك از اصول مطرح شده در اين فصل را لا - 1
ايـن اصـول   . بررسي قرار گيرد و شيوه هاي گوناگون تحقق آنها در هر دو زمينه درك گردد

  .كلي و بي زمان و مكان طبيعت اند و در همه جا نمونه هاي فراواني دارند
بيشـتر   در معماري سنتي الهام گيري از طبيعت منطقه اي و بومي به شيوه غير مسـتقيم و  - 2

مصالح بـوم آورد و اصـول سـاماندهي فضـايي     . با سازگاري هاي اكولوژيك دنبال شده است
بايد وابستگي هر معماري به بـوم و اقلـيم آن   . مهمترين عوامل بومي كننده هر معماري اند
 .معرفي گردند... در عرصه هاي مختلف طرح، اجزا، مصالح و

هي هستند كه به اين اصول و الگوها پرداختـه  در عرصه خارجي هم نظريه پردازان قابل توج - 3
نمونه هايي از مقالات الكساندر و سالينگاروس در مجموعه مقالات ضـميمه ايـن كتـاب    . اند

دانشجويان مي تواننـد آن اصـول را هـم مـورد ارزيـابي و بررسـي در       . معرفي گرديده است
  .معماري سنتي ايران قرار دهند


